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روايتگرى سنتى تاريخ در جامعة ايرانى
امكان  بهره گيرى از آن در آموزش تاريخ

دكتر عبدالرسول خيرانديش
تا پيش از آن كه آموزش هاى رسمى همگانى متداول شود و رسانه ها همه كس و همه جا 
را زير پوشش و تأثير خود بگيرند، در جامعة ايرانى، افراد و فعاليت هاى فرهنگى خاصى 

وجود داشتند كه وظيفة آموزش تاريخ را براى همگان انجام مى دادند؛ ازجمله:
ــى كه در قهوه خانه ها و مجالس مشابه آن، داستان هاى شاهنامه را براى  نقالان: به كس
مردم مى خواند، نقال مى گفتند. نقال ها تمامى شاهنامه يا منتخبى از آن را از حفظ داشتند 
ــخن مى گفتند.  ــيار و با آب و تاب فراوان، از اعمال و فرجام پهلوانان س و با مهارت بس
شاهنامه خوان هاى مشهورى در گوشه و كنار ايران، مجالس شاهنامه خوانى برپا مى كردند. 
نقال ها براى سهولت فعاليت خود، نوشته هايى جزوه مانند داشتند كه از معروف ترين آن ها 

كتاب «طومار نقالان» معروف به «هفت لشكر» و نيز «كليات رستم نامه» است.
گوسان ها: در جامعة قديم ايرانى و به احتمال پيش از مكتوب شدن حماسه ها، اشخاصى 
موسوم به گوسان وجود داشتند كه روايتگر داستان هاى تاريخى و پهلوانى بودند. درواقع، 

گوسان ها در شكل گيرى روايت شفاهى تاريخ ها و حماسه ها نقش مهمى داشتند.
خنياگران: خنياگر، به داستان سرايى مى گفتند كه با بهره گيرى از موسيقى، داستان هاى 

حماسى را به صورت تصنيف براى مردم مى خواند.
مرشدهاى زورخانه: از گذشته تاكنون، مرشدهاى زورخانه ها با بهره گيرى از صداى 
خوب و رساى ضرب، اشعارى را كه جنبة تربيتى داشت، براى ورزشكاران مى خوانند. آن ها 

داستان هاى پهلوانى شاهنامه را هم با ضرب براى مردم بازگو مى كنند.
ــكول در كوچه و بازار  ــاى دوره گرد: تا چند دهة قبل، درويش هايى با كش درويش ه
مى گشتند و با صداى گيرا و لباسى جالب، اشعارى در مدح على(ع) مى خواندند. اگرچه 
ــه بعضى آن را گدايى  ــت مى آوردند ـ آن چنان ك ــا با اين روش پول مختصرى به دس آن ه
مى دانستند ـ اما درواقع كاري انجام مى دادند. درويش هاى دوره گرد با توانايى و دانشى كه 

براى خوانندگى داشتند، به خصوص تاريخ و داستان هاى مذهبى را ترويج مى دادند.
روضه خوان: از گذشته تا امروز همواره كسانى بوده و هستند كه با روضه خوانى تاريخ، 
روزگار ائمه(ع) و وقايعى را كه بر آن ها گذشته است، بازگو مى كنند. اگرچه اصل و اساس 
كار روضه خوانان دينى است و هدف و مقصود دينى دارد، اما مواد و مطالب مورد استفادة 
ــته شده است مثل:  ــيارى نيز در اين زمينه نوش آن ها محتواى تاريخى دارد. كتاب هاى بس

«روضه الشهدا» نوشتة ملاحسين كاشفى، «مختارنامه» و «طوفان البكاء».

و

دورة سيزدهم. شمارة 1 . پاييز 1390 

يخ
تار

ش 
وز
  آم
شد

ر

2



ــتند كه در  ــته، گروهى طرف دار اهل بيت وجود داش مناقب خوانان: در قرون گذش
ذكر فضايل على(ع) و خاندانش شعر مى سرودند و مداحى مى كردند. امروزه آنان را با 
عنوان مداح مى شناسند. كتاب هايى مانند «على نامه» و «حملة حيدرى» شامل نمونه هايى 

از اين گونه اشعار است.
شعرا: تا پيش از دورة جديد، در مناسبت ها و اعياد گوناگون، شاعران سروده هايشان 
ــخصيت تاريخى اعم از دينى يا ملى عرضه مى كردند. با توجه به تأثير  را دربارة يك ش
شعر بر ذهن مخاطب، شعرا با ارائة مضامين تاريخى در شعر و يا اشاره به مناسبت روز، 

دانش تاريخى مردم را گسترده تر مى ساختند.
سووشــون: در جامعة قديم ايرانى، مراسمى به ياد سياوش، شاهزاده مقتول ايرانى، 
برگزار مى شده است كه بدان سياوشان يا سووشون مى گفته اند. اين مراسم با سروده ها 
و نمايش هايى همراه بوده است. نرشخى نويسندة كتاب «تاريخ بخارا» در قرن پنجم، از 

برپايى مراسم سوگ سياوش در بخارا و اطراف آن ياد مى كند.
قصه خوانان: در گذشته كه كتاب اندك بود و فقط به صورت دستى نوشته مى شد، 
قصه  يا به طور كلى مضامين ادبى بيشتر به صورت شفاهى انتقال مى يافت. در اين حال 
ــا را براى مردمان بازگو  ــيارى را فراگرفته بودند و آن ه ــانى بودند كه قصه هاى بس كس
مى كردند. مجالس شبانه يا پس از فراغت از كار روزانه، زمان فعاليت قصه خوانان بود. 
ــرايى قصه خوانان گوش  ــى در قهوه خانه ها، حمام ها و مهمانى ها، مردم به داستان س حت

فرامى دادند.
دفترخوانان: به مانند قصه گوها، كسانى هم بوده اند كه از مجموع داستان هاى تاريخى، 
دفترى (گزيده اى) فراهم مى ساختند. سپس با حضور در مجالس عمومى يا منازل مردم، 
براى آن ها از روى دفتر قصه گويى مى كردند. به طور معمول، افراد ثروتمند، دفترخوانان 
ــايگان قصه بگويند.  ــاى خود دعوت مى كردند تا براى اهل منزل و همس ــه خانه ه را ب

كتاب هايى نظير «داراب نامة طوسى» از اين طريق به دست ما رسيده است.
عاشيق ها: در آذربايجان، داستان گوهايى با استفاده از تار و صداى خوب و رسا، اقدام 
به خواندن اشعار مى كردند. موضوع اين اشعار هر چند متنوع بود، اما بيشتر سرگذشت 

پهلوانان و دلدادگان را دربرمى گرفت.
بخشى ها: در شمال خراسان و ميان تركمانان، افرادى وجود داشتند كه با استفاده از 
ساز دوتار نوازندگى مى كردند و به همراه آن كار خواندن را هم انجام مى دادند. بخشى ها 

نيز داستان هاى عاشقانه يا پهلوانى را بازگو مى كردند.
شبيه خوانان: كسانى را كه در نمايش هاى مذهبى تعزيه شركت مى كنند، شبيه خوان 
ــد. آن ها با بهره گيرى از هنر نمايش كه نوع خاص مذهبى آن را تعزيه مى نامند  مى نامن
وقايع مربوط به نهضت امام حسين(ع) را بازگو مى كنند. اساس داستان هايى كه در تعزيه 
بدان مى پردازند، واقعة كربلا يا مربوط بدان است. اما در همه حال، يك واقعة تاريخى را 
به صورت نمايش اجرا مى كنند. تعزيه هم اكنون نيز رواج دارد و به خصوص در روزهايى 

ــتر اجرا  ــى دارد، بيش ــه جنبة مذهب ك
ــود. در دورة قاجاريه در تهران،  مى ش
محل خاصى براى تعزيه خوانى وجود 
داشت به نام «تكية دولت» هم اكنون نيز 
در بعضى از شهرها و روستاهاى ايران، 

شبيه خوانى به طور مداوم اجرا مى شود. 
حتى افراد و خانواده ها به صورت سنتى 
ــتند.  و موروثى عهده دار انجام آن هس
ــزارى چنين  ــورد چگونگى برگ در م
نمايش هايى، مقالات و كتاب هايى هم 
ــت. در سال هاى اخير،  نوشته شده اس
ــا بهره گيرى از امكانات  تعزيه خوانى ب

جديد نيز اجرا مى شود.
ــيوه هاى  ــان: يكى از ش پرده خوان
ــال مضامين تاريخى، دينى و ملى،  انتق
ــت. پرده خوانان  ــى بوده اس پرده خوان
ــه روى آن  ــتند ك ــرده اى بزرگ داش پ
ــورت  به ص ــددى  متع ــاى  تصويره
ــت.  داش ــود  وج ــده اى  حساب ش

آموزش هاى  آن كه  از  پيش  تا 
و  شود  متداول  همگانى  رسمى 
رسانه ها همه كس و همه جا را زير 
پوشش و تأثير خود بگيرند، در 
جامعة ايرانى، افراد و فعاليت هاى 
داشتند  وجود  خاصى  فرهنگى 
كه وظيفة آموزش تاريخ را براى 

همگان انجام مى دادند
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ــد.  ــداد معينى از اين تصويرها، عناصر لازم براى نقل روايت فراهم مى ش ــا بهره گيرى از تع ب
پرده خوانان درحالى كه پرده نقاشى خود را به ديوار يا يك داربست مى آويختند و مردم به صورت 
نيم دايره مقابل آن به تماشا مى ايستادند، روايت مورد نظرشان را عرضه مى كردند. اين فعاليت 
هنرى كه هم سمعى و هم بصرى بود، با بيان گرم پرده خوان، حاضران را سخت تحت تأثير قرار 

مى داد، تا حدود پنجاه سال پيش، پرده خوانى رواج بسيار داشت.
پهلوانان دوره گرد: در سال هاى گذشته، پهلوانان دوره گردى وجود داشتند كه از يك آبادى 
ــى و نمايشى، اقدام به شاهنامه خوانى يا ذكر  به آبادى ديگر مى رفتند و با انجام كارهاى ورزش

مناقب مولاى متقيان مى كردند.
شرح نقش برجسته ها و نقاشى ها: در ايران باستان، ايجاد نقش برجسته، بر سينة صخره ها 
ــاهده  ــيارى از آن را مى توان مش ــت كه نمونه هاى بس ــتفاده از گچ كارى رايج بوده اس يا با اس
ــكار است. در دوره هاى زند و  ــته ها صحنه هاى بزم و رزم و ش كرد. موضوع اين نقش برجس
قاجار، بار ديگر ساخت چنين نقش برجسته هايى رواج گرفت. در 
قهوه خانه ها، زورخانه ها، قسمت ورودى حمام ها و بسيارى جاهاى 
ديگر، با استفاده از گچ برى و كاشى كارى نيز رويدادهاى اساطيرى و 
تاريخى نقاشى مى شد. همة اين نقش ها و نقاشى ها، براى بينندگان 
روايتگر تاريخ گذشته بود. گاهى افراد مطلع نيز به شرح و توضيح 

آن ها اقدام مى كردند.
***

آن چه تا اين جا ذكر شد، بدون شك فقط تعدادى از فعاليت ها 
ــتقيم و غيرمستقيم، به نقل روايات  ــاغلى بود كه راويان با بهره گيرى از آن ها، به طور مس و مش
ــان در دوره اى كه اكثريت بالايى از  ــى دينى و ملى براى همگان مى پرداختند. اين راوي تاريخ
جمعيت بى سواد و فاقد امكانات خواندن و نوشتن بودند و نيز كتاب و معلم به ميزان اندكى 
وجود داشت، با بهره گيرى از اين فعاليت ها و مشاغل، به خوبى و به نحوى تأثيرگذار، آموزش 
شفاهى همگانى تاريخ را انجام مى دادند. اين گونه فعاليت ها نه تنها براى جامعة گذشتة ايرانى 
واجد اهميت بسيار بود و نشان مى دهد كه تا چه اندازه فرهنگ عمومى جامعه به دانش و حافظة 
تاريخى خود به عنوان عاملى هويت بخش و وحدت آفرين اهتمام داشته است، از پيشرفت قابل 
ــوزش همگانى تاريخ نيز حكايت مى كند. هرچند در جوامع ديگر  ــه ايرانيان در زمينة آم توج
ــيوه ها و وسايلى وجود داشته است، اما تنوع و تعدد آن ها در ايران، به خودى خود  نيز چنين ش
ــى مادران در جمع فرزندان يا  ــمار مى آيد. بر همة اين ها بايد قصه گوي نكتة قابل توجهى به ش

داستان گويى دوستان در ميان هم سن وسالان را هم اضافه كرد.
از نكات جالب توجه شيوه هاى نقل شفاهى تاريخ براى همگان آن است كه:

1. اين آموزش ها براى همگان و بدون هيچ محدوديت سنى، جنسى، طبقاتى و شغلى و 
به صورت رايگان بوده است.

2. هيچ محدوديت موضوعى براى آن مطرح نبوده و محتواى روايت در چارچوب فرهنگ 
مورد قبول و رايج جامعه شكل مى گرفته است.

3. قضاوت ها، ارزش ها و اهداف ناظر بر اين نقالى ها، برخاسته از روح جمعى و هم گرايى 
اجتماعى و فرهنگى، و فارغ از تعارضات احتمالى درونى جامعه بوده است.

4. روايتگران در شيوة ارائه و گزينش عناصر روايت، آزادى عمل كامل داشته اند و موضوع 
و طرح روايت خود را متناسب با زمان و مكان در نظر مى گرفتند. اين شيوة عمل آزادانه، قابليت 

انطباق و انعطاف بسيارى به آنان مى داد.

نرشخى نويسندة كتاب «تاريخ بخارا» در قرن پنجم، 
از برپايى مراسم سوگ سياوش در بخارا و اطراف آن 

ياد مى كند
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ــرد روايتگران جمع  ــار و انتخاب خويش گ ــنوندگان به اختي 5. ش
مى شدند و الزام و اجبار و امتحان و تحمل هزينه و هر آن چه كه بر زور 
و فشار و امثال آن مبتنى باشد، در كار نبوده است. حتى شنوندگان  گاه در 
ــت خود را مطرح مى كردند.  انتخاب موضوع روايت دخالت و درخواس
ــز جمعيت در مواضع خاصى از روايت دخالت مى كردند و با گريه يا  ني
خنده، صلوات يا نفرين و امثال آن، به نكته اى خاص در روايتى واكنش 
نشان مى داد و هم چنان كه خود از روايتگر تأثير مى پذيرفتند، بر او تأثير 

نيز مى گذاردند.
امروزه بخشى از اين شيوه هاى روايتگرى ديگر وجود ندارد و بخشى 
ديگر هم چنان ديده مى شود. نيز بخش هايى از اين روش ها را كتاب هاى 

درسى يا راديو و تلويزيون برعهده گرفته اند.
6. در روايتگرى سنتى جامعة ايرانى، راوى و شنوندگان چهره به چهره 

با هم در تماس بودند و همگان از حضور در جمع تأثير مى پذيرفتند.
ــارج، وقت و نيروى  ــم و تربيت، مخ ــمى تعلي ــروزه كه نظام رس ام
ــانى بسيارى را صرف دروسى مانند تاريخ مى كند تا از آن در توسعة  انس
فرهنگ عمومى، تعليمات همگانى و تربيت شهروند مطلوب و يا ايجاد 
و تحكيم هويت ملى و دينى، نتايج مشخصى به دست آورد، جا دارد كه 
ــازى آن، هم ميراث  ــنتى بهره گيرد و با نوس از تجربه هاى روايتگرى س
ــد و هم به بهره ورى بيشترى در امر  فرهنگى را حفظ كند و تداوم بخش
آموزش تاريخ دست يابد. بدون شك، دانش و آموزش تاريخ با وسعت و 
پيچيدگى خاصى كه پيدا كرده است، در سطحى بالاتر از روايتگرى سنتى 
ــت. نيز شرايط  قرار دارد و نمى توان آن را به تنهايى وافى به مقصود دانس
ناظر بر حفظ استانداردهاى ملى هر برنامة آموزشى، قواعد و ضروريات 
ــش گانه اى كه با  ــا همة اين احوال، نكات ش ــاص خود را مى طلبد. ب خ
بررسى خصوصيات روايتگرى سنتى بدان اشاره شد، موارد قابل توجهى 
ــخ از پويايى، كارايى و  ــود آموزش تاري ــود دارد كه موجب مى ش در خ
ــكلات درس تاريخ  ــد. حال اگر مش ــل خاصى برخوردار باش آزادى عم
ــالت بار بودن بعضى از ساعات، فاقد جنبة  مانند بى ميلى دانش آموز، كس
ــر آن را در نظر بگيريم، ابعاد  ــى و نظاي ذوقى بودن بعضى از مواد درس
مثبت ترى از روايتگرى سنتى در نظر خواهد آمد. در بعضى از كشورها، 
ــمى تاريخ، فقط به صورت شفاهى و بدون  ــطوح پايين آموزش رس س
ــعى مى شود از فيلم، سريال،  ــت. حتي س تكليف و كتاب و امتحان اس
ــتفاده شود و نيز  ــيقى براى آموزش تاريخ اس نمايش، كارناوال و موس
ــا و يادمان ها به صورت مداوم صورت  ــتانى و موزه ه بازديد از آثار باس
ــاط در  ــان مى دهد كه به منظور ايجاد پويايى و نش ــرد.  اين همه نش گي
آموزش تاريخ، بهره گيرى از بخش هايى از سنت روايتگرى، يعنى همان 
ــد. نه در گذشته و نه در  ــفاهى همگانى، مى تواند مفيد باش آموزش ش
ــطح دانشگاهى و حرفه اى  زمان حال، اين امر به هيچ وجه نفى كنندة س
ــرا هريك كاركرد و  ــش علمى تاريخ نخواهد بود. زي آموزش و پژوه

جايگاه خاص خود را دارند.

هم اكنون نيز در بعضى از 
شهرها و روستاهاى ايران، 

شبيه خوانى به طور مداوم 
اجرا مى شود. حتى افراد و 

خانواده ها به صورت سنتى و 
موروثى عهده دار انجام آن 
هستند. در مورد چگونگى 

برگزارى چنين نمايش هايى، 
مقالات و كتاب هايى هم 

نوشته شده است. در 
سال هاى اخير، تعزيه خوانى 

با بهره گيرى از امكانات 
جديد نيز اجرا مى شود
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از عصر ساسانى به عصر اسلامى است.
ــان دكتر مصــدق و دكتر   بجــز آقاي
ــاتيد بيشــتر درس  عالم زاده، با كدام  اس
داشتيد؟ نكات برجستة علمى، آموزشى 
و اخلاقى اين اساتيد را اگر ممكن است 

براى خوانندگان مجله بيان بفرماييد.
ــاتيدى كه نسل قبل از   تقريباً با همة اس
ــته ام و از محضر آنان  من بودند، درس داش
بهره مند شده ام و مديون همة آنان هستم. از 
ــاتيد به صورت حضورى  عده اى از اين اس
ــى ديگر به صورت غيرحضورى  و از برخ
ــان بهره برده ام و بر  و از طريق نوشته هايش
ــاتيدم  ــودم فرض مى دانم كه از همة اس خ
ــردن از برخى از  ــگزارى كنم. نام ب سپاس
اين اساتيد به معنى بي توجهي به زحمات 
ــاتيد مثل  ــى از اين اس ــت. بعض بقيه نيس
مرحوم دكتر رضوانى، دكتر مشكور، دكتر 
ــايي و  خواجويان، دكتر حائرى، دكتر كس
ــت خدا رفته اند. براى  دكتر نوايي به رحم

بقيه عمر با عزت و بركت طلب مى كنم.
ــة دكترا، فعاليت هاى   بعد از پايان نام
پژوهشى شما بيشتر در مورد همان دو ـ 
ســه قرن اوليه و ورود اســلام به ايران و 
بحث خوارج بوده، يا در مورد موضوعات 
و دوره هاى ديگر هم پژوهش داشته ايد؟

ــاى مفتخرى شــمه اى از ســوابق   آق
تحصيلى و آموزشى تان را بيان كنيد.

ــال 1341 در  ــده در س ــه نام خدا. بن  ب
ــدم. اما  بنابراين از بدو تولد  اراك متولد ش
ــرده ام و تمامى مراحل  در تهران زندگى ك
ــده ام. دورة  ــى ام را در تهران گذران تحصيل
متوسطه را در دبيرستان ابوريحان گذراندم 
ــتة رياضى ديپلم  ــال 1359 در رش و در س
گرفتم و با آغاز انقلاب فرهنگى و تعطيلى 
ــدم. در سال  ــگاه ها مواجه ش موقت دانش
ــجويان  1362 همراه با اولين گروه از دانش
ــگاه  كه بعد از انقلاب فرهنگى وارد دانش
شدند، در رشتة تاريخ دانشگاه تربيت معلم 
پذيرفته شدم و تحصيلات دانشگاهى را در 
دانشگاه تربيت معلم تهران آغاز كردم. رشتة 
تحصيلى ام در دورة دبيرستان، رشتة رياضي 
بود، اما به خاطر علاقه اى كه به علوم انسانى 
داشتم در گروه علوم انسانى شركت كردم. 
ــته اى هم كه انتخاب كردم رشتة  اولين رش
ــتة تاريخ  ــى رش تاريخ بود. دورة كارشناس
ــال 66 به پايان رساندم و در همان  را در س
ــانس در دانشگاه  ــال در مقطع فوق ليس س
ــدم. در سال 69 از مقطع  تهران پذيرفته ش
فوق ليسانس فارغ التحصيل و عضو هيئت 
علمى دانشگاه تربيت معلم شدم و همزمان 

كليدواژه ها: حسين مفتخرى، 
تاريخ نگارى.

ــگاه  ــل در دورة دكترى را در دانش تحصي
ــاز كردم. دورة دكترى را  تربيت مدرس آغ
در سال 75 به پايان رساندم، اما از سال 69 
ــگاه تربيت معلم را شروع  تدريس در دانش

كردم.
 عنوان پايان نامه هاى شما در دوره هاي 
كارشناسى ارشد و دكترى چه بود؟ كدام 
اساتيد استاد راهنماى شما بودند و بر چه 
اساســى موضوع پايان نامه هاى خود را 

انتخاب كرديد؟
 من علاقة خاصى به تاريخ ايران و اسلام 
ــلام به ايران  ــژه به مقطع ورود اس و به وي
داشتم و هنوز هم اين علاقه را دارم و بيشتر 
ــن دورة خاص متمركز  ــم را در اي مطالعات
كرده ام. موضوع پايان نامة دورة كارشناسى 
ــدم خوارج در ايران تا پايان قرن سوم  ارش
ــاى دكتر  ــا راهنمايى آق ــرى بود كه ب هج
ــا دارد كه در اين جا  ــد. ج مصدق انجام ش
ــن پايان نامه  ــان بكنيم. اي يادى هم از ايش
ــر شد. موضوع  به صورت كتاب هم منتش
پايان نامة دورة دكترى، بحثى تحت عنوان 
عوامل سياسى ـ اجتماعى مؤثر در گِرَوشِ به 
اسلام در ايران تا پايان عهد اموى بود كه به 
راهنمايى آقاى دكتر هادى عالم زاده به انجام 
رسيد. هر دو پايان نامه مربوط به دورة انتقال 

اشاره
دكتر حسين مفتخرى، دانشيار گروه تاريخ دانشگاه تربيت معلم تهران، از جملة 
اساتيدى اســت كه با علاقه قدم در عرصة تحصيل و آموزش تاريخ گذاشته است. 
ــوزش و پژوهش هاى  ــه منظــور بهره گيرى از تجارب ارزندة ايشــان در عرصة آم ب
تاريخى، مصاحبه اى با ايشان انجام شده كه حاوى نظرات ارزشمندى است. با توجه 
ــماره از نظر خوانندگان مجله  ــه مفصل بودن اين مصاحبه، بخش اول آن در اين ش ب

مى گذرد و بخش ديگر در شماره آيندة مجله چاپ خواهد شد.

هرچه در تاريخ جلو مى رويم
 نگاه ما به گذشته متفاوت مى شود
تاريخ بعد از اسلام در گفت وگو با دكتر حسين مفتخرى

گفت وگو: حشمت االله سليمى
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ــام داده ام،  ــه انج ــى ك ــتر كارهاي  بيش
ــى پايان نامه هاى  ــورت راهنماي ــه به ص چ
دانشجويى اعم از كارشناسى ارشد و دكترا 
و نيز مقالاتي كه نوشته ام، در همين حوزة 
ايران در قرون نخستين اسلامى با تأكيد بر 
قيام ها و فرَِق و مذاهب است. درواقع علاقة 
ــاص بنده تاريخِ فرَِق و مذاهب يا همان  خ
ــرَق و مذاهب را  ِ ــل و نحَِل بوده. البته ف مل
ــرده ام، نه از ديد  ــى ك از ديد تاريخى بررس
كلامى. بنابراين، آنچه را كه در قالب مقالات 
هست و نيز پايان نامه ها، عمدتاً در اين باره 

است.
 آيا در پژوهش هاى اين حوزة خاص و 
موضوعات مربوط به آن، خلائى احساس 
مى شود؟ به نظر شما موضوعاتى هست 
كه هنوز كار اساســى در مورد آن انجام 

نشده باشد؟
ــتم خدمت شما   من بحثى را مى خواس
ــجويان وقتى  ــم. بعضى دانش ــرح بكن مط
ــروع كنند به  مى خواهند پايان نامه اى را ش
آن ها مى گويند كه موضوع تكرارى است. 
ــون معتقدم هر  ــن با اين نظر مخالفم چ م
نسلى تاريخ خودش را مى نويسد. بنابراين 
هيچ تاريخى نمى تواند تكرارى باشد. اگر 
ــاى گوناگون به يك موضوع  ما از مننظره
بنگريم مى توانيم تحقيقات متفاوتى راجع به 
همان موضوع ارائه دهيم. بنابراين هميشه 
جا براى كار كردن حتى براى موضوعاتى 
ــده وجود دارد، مشروط به  كه قبلاً كار ش
اين كه ما زاوية ديدمان را عوض كنيم و از 
منظر جديدى به موضوع بنگريم و مسئله و 

سؤالات متعددى را عرضه كنيم.
ــه در تاريخ جلو  ــه همين دليل هرچ ب
ــته متفاوت  ــان به گذش ــم نگاهم مى روي
مى شود. يك مثالى من خدمتتان عرض كنم. 
نزديك به 1400 سال است كه در مورد قيام 
امام حسين(ع) كتاب نوشته مى شود، ولى 
هيچ كس نمى تواند ادعا كند آخرين كتاب را 
در اين زمينه نوشته و ديگر نيازى به تحقيق 
نيست. اين به دليل اين است كه تفسيرهاى 

هرچه در تاريخ جلو مى رويم نگاهمان 
به گذشته متفاوت مى شود
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مى كند در آن زمينه تخصصى به دست آورد 
اما به نظر من همة مورخين مى بايد موضوع 
ديگرى را هم مورد بررسى قرار دهند و در 

كنار كار تاريخيشان از آن غافل نباشند.
ــترك، در مورد مبانى  ــن مبحث مش اي
علم تاريخ است. همة مورخين بايستى در 
مسائل مربوط به اصول و مبانى علم تاريخ 
و به تعبيرى فلسفة تاريخ و مباحث نظرى 
ــم تلاش كنند، مطالعه كنند، براى  تاريخ ه
اين كه مطالعات تاريخى را بتوانند تئوريزه 
ــتاورد جديدى در  كنند. ما براى اين كه دس
ــته باشيم  بايد نگاه و منظر  مورد تاريخ داش
جديدى داشته باشيم و اين مستلزم تسلط 

بر مبانى نظرى تاريخ است.
ــة اصليم بوده و  ــن زمينه جزء علاق اي
ــعى كرده ام در اين زمينه هم كار كنم. به  س
ــى كه دربارة  موازات مطالعات و تحقيقات
ــتين انجام داده ام، به  ايران دورة قرون نخس
ــمت هم توجه داشته ام. بخشى از  اين قس
مقالاتى كه تأليف كرده ام در مورد مباحث 
تاريخى است، ولى بعضى از آن ها مربوط 
ــت كه عمدتاً  ــه مباحث نظرى تاريخ اس ب
ــده  در كتاب ماه تاريخ و جغرافيا چاپ ش

ــى از واقعه وجود دارد و ما به همان  متفاوت
ميزان كه در تاريخ به جلو حركت مى كنيم، 
ــود.  ــته متفاوت مى ش ــان به گذش نگاهم
ــه با وجود تحقيقات  بنابراين در اين زمين
فراوانى كه صورت گرفته هميشه جا براى 
ــألة  كار كردن وجود دارد. اما مهمترين مس
قرون نخستين اسلامى و بحث ورود اسلام 

به ايران چگونگى و چرايى آن است.
با وجود همة ديدگاه هاى متفاوتى كه 
در اين زمينه تاكنون ارائه شده و كتاب هاى 
فراوانى كه در اين زمينه نوشته شده باز هم 
ــه اين موضوع  ــوان از منظر ديگرى ب مى ت
نگريست و مسأله را با شكل ديگرى بيان 
كرد. بنابراين راه تحقيق هميشه باز است و 
آخرين كتاب تاريخ را آخرين مورخ خواهد 

نوشت.
 چه موضوعاتي مورد علاقه تان و در 
راستاى پايان نامه تان بوده؟ تأليفاتى كه در 
ــته ايد را براى خوانندگان  اين زمينه داش

معرفى كنيد.
 بايد اين را هم تكميل بكنم كه طبيعتاً هر 
مورخى به يك بخش از تاريخ بيشتر علاقه 
دارد و در آن زمينه مطالعه مى كند و تلاش 

ــرات و اصلاحاتى در  ــا تغيي و به زودى ب
ــم تاريخ»  ــوان «مبانى عل كتابى تحت عن
ــمت منتشر خواهد  از سوي انتشارات س
ــد. كتاب ديگري كه منتشر كرده ام يكى  ش
همان پايان نامة كارشناسى ارشد است كه با 
اصلاحات و تغييراتى تحت عنوان «خوارج 
در ايران» منتشر شد. ديگرى كتاب «تاريخ 
ــلمانان تا پايان طاهريان»  ايران از ورود مس

است.
ــه تاريخ معاصر هم  بايد اضافه كنم ب
علاقه مندم. در اين زمينه كتابى از انگليسى 
ــران از  ــت عنوان «اي ــرده ام تح ترجمه ك
ــالارى»  ــلطنتى تا دين س ــورى س ديكتات
ــوى  ــد امجد كه از س ــف آقاى محم تألي
انتشارات «باز» منتشر شده. كتاب ديگرى 
ــترك با يكى از دوستان  هم به صورت مش
ــر  ــرده ام ولى بنابه دلايلى منتش ترجمه ك
نشده است، تحت عنوان «غُلات شيعه» كه 
كتاب بسيار مهمى است در مورد شناخت 

فرقه هاى غالى شيعه.
 ممنون و متشكرم آقاى دكتر، با توجه 
ــما ورود  به اين كه موضوع تخصصى ش
اسلام به ايران اســت، براى خوانندگان 

همة مورخين بايستى در مسائل مربوط به اصول و 
مبانى علم تاريخ و به تعبيرى فلسفة تاريخ و مباحث 

نظرى تاريخ هم تلاش كنند، مطالعه كنند، براى 
اين كه مطالعات تاريخى را بتوانند تئوريزه كنند
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مجله توضيح دهيد كه چه عواملى باعث 
شــد كه با وجود فتوحات مسلمانان در 
ــت ايرانى باقى  ايران شــاخصه هاى هوي
بماند و استمرار پيدا كند؟ خودتان روى 

چه مسائلى در اين مورد تأكيد داريد؟
 البته همان طور كه مى دانيد ايران به لحاظ 
موقعيت جغرافيايى در جايى قرار گرفته كه 
در طول تاريخ در معرض حملات مختلف 
اقوام از شرق و غرب بوده. چه قبل از اسلام 
ــلام ما با هجوم هاى زيادى  و چه بعد از اس
ــديم اما ورود اعراب مسلمان به  مواجه ش
ايران از اين جهت با ساير حملات تفاوت 
ــرات ماندگارى بر تاريخ ايران  دارد كه تأثي
ــم تاريخ ايران  گذارده، به گونه اى كه مقس
ــت و از تاريخ  ــلام قرار گرفته اس ورود اس
ايران تحت عنوان ايران قبل از اسلام و ايران 
بعد از اسلام نام برده مى شود. درحالى كه و 
ــده  حوادث و حملات ديگرى به ايران ش
ــت كه در  ولى تأثيراتش آن چنان نبوده اس

سرنوشت و زندگى امروز ما تأثير بگذارد.
ــؤال شما همان طور كه  اما در مورد س
ــق مختلفى نفوذ  ــلام در مناط مى دانيد اس
يافت، هم تحت تأثير فرهنگ هاى مختلف 

ــاى زبانى و  ــت و هم از جنبه ه ــرار گرف ق
ــف تأثير  ــر فرهنگ هاى مختل فرهنگى ب
گذاشت. در بعضى از مناطق افريقا و آسيا 
ــت  ــان عربى اس كه امروز  مى بينيم زبانش
ــلمانان آن ها عرب شدند  بعد از ورود مس
اما ايران اين گونه نشد. اين مى تواند دلايل 
ــته باشد كه يك بخشى از آن  مختلفى داش
شايد مربوط به ميزان مهاجرت قبايل عرب 
باشد كه در بعضى از مناطق بيشتر از ايران 
بود. مثلاً در مقايسه با ايران، در بين النهرين 
ــه زمينة قبلى  ــوريه و مصر ك ــراق) س (ع
حضور اعراب را داشته ايم. اما نكتة مهمتر 
هم به توان فرهنگى جامعة ايران برمى گردد 
كه هميشه آمادگى براى جذب فرهنگ هاى 
ــوى  ــته و دروازه ها را به س مختلف را داش
فرهنگ ها و تمدن هاى مختلف نبسته، و هم 
از سوى ديگر به  تساهل و تسامح مسلمانان 
ــه در برخورد با اقوام ديگر از  برمى گردد ك

خود نشان دادند.
اعراب مسلمان خيلى اصرارى بر عرب 
ــتند. حتى در مورد بحث  شدن ايران نداش
ــلام هم ما اين مسأله  گِرَوشِ ايرانيان به اس
ــك روند تدريجى را طى  را مى بينيم كه ي
ــد چندقرنه اين  ــد و طى يك فرآين مى كن
واقعه رخ مى دهد. بنابراين ايرانيان مسلمان 
ــوند ولى عرب نمى شوند. يك نوع  مى ش
ــوى  ــلام و عرب را از س تفكيك ميان اس
ــاهد هستيم. اما به هرحال اسلام  ايرانيان ش
ــه اى كه رفته تا حدودى تحت  به هر منطق
تأثير فرهنگ هاى آن مناطق قرار گرفته و در 
بعضى از جنبه ها تأثير گذاشته است در ايران 

هم تقريباً همان وضعيت رخ داده است.
ــه پايان نامة  ــتاد، با توجه به اين ك  اس
فوق ليسانس شما در مورد خوارج بوده، 
ــن فرقه در  ــزان تأثيرگذارى اي ــما مي ش
سيســتان و تحولاتى كه در شرق ايجاد 

شده را چگونه مى بينيد؟
 بايد توجه كنيم كه در بحث چگونگى 
گِرَوش ايرانيان به اسلام فرقه هاى اسلامى 
مخالف با خلافت اموى نقش تأثيرگذارى 

داشتند از قبيل شيعيان، خوارج و پاره اى از 
مرجئه. خوارج گرچه خاستگاهشان عراق 
ــار قرار گرفتند  بود ولى به زودى تحت فش
ــى از آن ها به  و از آن جا بيرون رفتند. بخش
شمال آفريقا رفتند و در ميان بربرها منتشر 
ــمت  ــدند. اما بعضى از فرَِق آن ها به س ش
ــد و رفته رفته از فارس  ــوب ايران آمدن جن
ــتان رفتند.  ــان و از كرمان به سيس به كرم
ــى از كانون هاى  ــتان چندين قرن يك سيس
اصلى خوارج بود. حدود سه قرن خوارج 
در سيستان و اطراف آن تا جنوب خراسان 
ــيطرة نظامى و  ــى از كرمان س و بخش هاي
ــتند. اما از قرن سوم به بعد با  سياسى داش
ظهور يعقوب ليث ما شاهد اين هستيم كه 
خوارج به تدريج به يك فرقة مذهبى تبديل 
ــوند و از فعاليت نظامى آن ها كاسته  مى ش
ــتم به بعد هم  ــود. از قرن هفتم ـ هش مى ش
تقريباً اثرى از حضور خوارج در اين منطقه 
ــتر در  نمى بينيم و كانون خوارج فقط بيش
عمان باقى مى ماند آن هم معتدل ترين فرقة 

خوارج كه اباضيه هستند.
اصولاً تندروترين فرقه هاى خوارج به 
ــمت ايران آمدند مانند ازارقه. على رغم  س
ــاوى طلبانه و  ــعار تس ــوارج ش ــه خ اين ك
ــد (كه  ــرح مى كردن ــه مط عدالت خواهان
ــى و ايرانيان  ــت ماية جذب مَوال مى توانس
ــد) به لحاظ سختگيرى كه در برخورد  باش
ــاير مسلمانان داشتند نتوانستند بخش  با س
ــمت  ــران را به س ــردم اي ــي از م معتنابه
ــان جذب كنند و به صورت منزوى  خودش
ــى ماندند و  ــران باق ــه هايى از اي در گوش
ــان در مناطق جنوبى و شرقى ايران  تأثيرش
بود. اما آشوب هاى نظامى كه در آن مناطق 
ايجاد مى شود و درگيرى هايى كه خلافت 
ــوارج دارد، منجر به پيدايش جريانى  با خ
ــود كه از دل  به نام مطوّعه و عياران مى ش
ــد. درواقع  ــان بيرون مى آين اين ها صفاري
ــا ناخودآگاه  ــتقيم ي خوارج به طور غيرمس
ــتقل يا  ــله هاى مس در پيدايش اولين سلس
نيمه مستقل ايرانى نقش داشتند. طاهريان، 
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ــفة  ــوارج بودند. فلس ــركوب خ مأمور س
ــتر در نقشى  پيدايش طاهريان را بايد بيش
ــركوب خوارج،  كه برعهده دارند، يعنى س
ــد. صفاريان هم كه از دل عياران بيرون  دي
ــراى آرام كردن اوضاع از  آمدند درواقع ب
هرج و مرجى كه خوارج ايجاد كرده بودند 
ــتند اولين سلسلة  ــر برآوردند و توانس س

مستقل ايرانى را تشكيل بدهند.
 آقاى دكتر من در مورد انتقال خلافت 
ــاس مى خواهم  ــه بنى عب ــه ب از بنى امي
ســؤالى مطرح كنم. هميشــه روى اين 
بحث كه نقش اصلى در انتقال خلافت 
را ايرانيان ايفا كرده اند، تأكيد شــده. با 
توجه به اين كه در خراسان عصر اموى 
تعداد زيادى از قبايل  عرب در خراسان 
ــان را به آن  ــد و اختلافات خودش بودن
ــما  منطقة منتقل كرده بودند، ارزيابى ش
از ميزان تأثير اين قبايل در قيام ابومسلم 

چيست؟
ــد در اين  ــاره كردي ــور كه اش  همان ط
ــل دو ديدگاه مقابل هم وجود  زمينه حداق
ــاً ايرانى و پاره اى از  دارد. مورخين عمدت
مستشرقين قيام عباسى را قيامى با ماهيت 
ايرانى و عليه عرب مى دانند. مى گويند كه 
ايرانيان در جنگ زاب تلافى جنگ قادسيه 
ــن مورخان بر اين  ــد. تلاش اي را درآوردن
است كه نقش ايرانيان را برجسته تر نشان 
بدهند و قيام را اصولاً داراى ماهيتى ايرانى 
بدانند، البته با پر رنگ كردن نقش ابومسلم. 
متقابلاً برخى از مورخين عرب  مانند محمد 
عبدالحي شعبان در كتاب انقلاب عباسيان 
نظرشان اين است كه اين قيام ماهيتى عربى 
داشته و ايرانيان نقش چندانى در اين قيام 
نداشته اند و داعيان ايراني عباسى هم عامل 
و كارگزار عباسيان بوده اند. اما اگر بخواهيم 
ــوع نگاه كنيم  ــواهد تاريخى به موض با ش
بدنة اصلى قيام را ايرانيان تشكيل مى دهند. 
ــان حضور  هرچند قبايل عرب در خراس
دارند، اما نقش اصلى را در خراسان ايرانيان 

ايفا مى كنند.

نقش ابومسلم هم نقش كمى نيست. 
ــلم  برخلاف عبارت منصور كه به ابومس
ــه جاى تو  ــة كورى هم ب ــت اگر گرب گف
ــت انجام دهد،  ــن كار را مى توانس بود اي
ــلم گذشت. اما از  نمى توان از نقش ابومس
يك نكته غافل نباشيم. اين عبارت منصور 
حاوى پاره اى از حقيقت هم است. و اين 
ــت كه قيام عباسيان قيامى  حقيقت اين اس
سازماندهى شده بود و يك تشكيلات دقيق 
ــتة مركزى قيام  آن را رهبرى مى كرد. هس
عباسى از خاندان عباسى بودند و اگر آن ها 
را عرب بدانيم بنابراين رهبرى اين قيام در 
دست آن ها بود و هدايتش با آن ها بود كه 

در حُمَيمْه قرار داشتند و بعداً در كوفه.
اما خود عباسيان هم از ابتدا تكيه اصلى 
قيامشان را  بر موالى ايرانى قرار دادند و نه 
بر قبايل عرب. عباسيان برخلاف بنى اميه 
ــات عربى را دامن نمى زدند و بعد  احساس
ــد از ايرانيان در  ــه روى كار آمدن از اين ك
ــتفاده كردند. بنابراين  بخش هاى ادارى اس
نمى توان به طور قطع در اين زمينه صحبت 
كرد كه اين قيام، قيام عربى است يا ايرانى 
ــانى كه آن موقع در اين قيام  ــايد كس و ش
شركت كردند با اين نگاه كه ما با امروز به 
آن مي نگريم نگاه نمي كردند و بحث نژادى 

در اين قيام كمتر بوده.
شعار عباسيان به گونه اى بود كه همة 
طيف هاى سياسى، مذهبى را دربرمى گرفت 
و همة اين طيف ها تصور مى كردند كه اين 
قيام در راستاى اهداف آن هاست. برخلاف 
ــه هركه با ما  ــه معتقد بودند ك ــوارج ك خ
نيست عليه ماست، عباسيان شعارشان اين 
ــت.  ــت با ماس بود كه هر كه عليه ما نيس
بنابراين با شعار الرضا من آل محمد همه 
را هم به سمت خود جذب كردند. به قول 
ــيان اين بود كه  يكي از محققين هنر عباس
ــه هم بندگان و هم  قيامى ترتيب دادند ك
ــركت كردند،  ــان آن ها در اين قيام ش ارباب
ــتيان و ساير اقليت هاى  قومي  حتى زرتش

مذهبي ديگر.

پيش گفتار
ــكيل همايش ها و جلسه هاى  تش
متعدد نقد و بررسى در سطح كشورى 
ــتانى در سال هاى اخير، به ويژه در  و اس
رابطه با تدوين كتاب هاى درس تاريخ 
از يك سو، و توجه به نظرات دبيران كه 
در خط اول اجراى فرايند آموزشى قرار 
دارند، در مورد مشكلات موجود در امر 
تدريس تاريخ، افت انگيزة دانش آموزان 
ــبت به اين درس و نيز تحقق نيافتن  نس
اهداف آموزشى مورد انتظار به گونه اى 
ــب از سوى ديگر، علاقه و توجه  مناس
ــت  اندركاران آموزش تاريخ  تمامى دس
ــى، بازنگرى و اتخاذ  را به آسيب شناس

رويكردهاى جديد نشان مى دهد.

ــخ، رويكرد  ــدواژه  ها: تدريس تاري كلي
سيستمى،  تدوين كتاب.
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رويكرد سيستمى در تدوين كتاب ها 
و شيوه هاى تدريس تاريخ

وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاى وابسته، از اين جهت كه متولى امر بنيادى و 
بسيار مهم آموزش دانش، پرورش شخصيت، مسئوليت پذيرى، خودباورى و نيز هويت يابى 
ــتند و با توجه به اين كه آموزش درست تاريخ  ــاز اين مرز و بوم هس براى جوانان آينده س
مى تواند نقش مهمى در تحقق اين رسالت ايفا كند، بايد همواره جلوتر و بيشتر از هر سازمان 
ديگر، طالب و مشوق نقد و بررسى اهداف و روش هاى اجرايى خود باشند. انجام نقد و 
ــانه اى از پويايى و تضمين كنندة تداوم اصلاحات در راستاى  بررسى و آسيب شناسى، نش
به كارگيرى شيوه هاى مؤثرتر نظرى و عملى به منظور دست يابى به اهداف مطلوب است. 
ــگرى و پيدا كردن  ــش هاى انجام گرفته، بيانگر توجه همگان به امر پژوهش، پژوهش كوش
راه حل هاى جديد است و نيز گامى مثبت و ارزنده در مسير بهبود فرايند آموزش محسوب 
مى شود. هم چنين، تلاش هاى فراوان و ابتكارات برخى از دبيران در سراسر كشور در استفاده 
از شيوه هاى نوين تدريس در جهت افزايش علاقة دانش آموزان، اگرچه جنبة فراگير ندارد، 
توانسته است نتايج مثبت و مؤثرى را به بار بنشاند. در اين نوشتار، نكاتى به اختصار در مورد 
ــى و رويكرد نظام دار به آن و نيز دربارة  ــى عوامل تأثيرگذار در فرايند آموزش آسيب شناس

تدوين كتاب هاى درسى و شيوه هاى تدريس، ارائه مى شود.

آسيب شناسى
همان گونه كه اشاره شد، لازمة پويايى هر سازمان و درنتيجه تلاش مداوم براى دست يابى 
به اهداف و شيوه هاى مطلوب، نقد و بررسى اهداف فعلى، سياست ها و روش هاى اجرايى 
خود است. سنجش، مقايسه و بازنگرى و اصلاح سياست ها و روش ها، از طريق شناخت 
كاستى ها، موانع و مشكلات، موضوع آسيب شناسى است. بايد توجه كرد كه بررسى هاى 

آسيب شناختى، زمانى بهره ورتر و مؤثرتر خواهند بود كه:
 به گونه اى پيوسته و مداوم در طول اجراى طرح ها و روش ها انجام گيرد تا از پديدار شدن 
اثرات منفى و ناخواستة تصميمات كه از بين بردن آن ها به تغييرات وسيع تر و هزينه هاى 

بيشتر نياز خواهد داشت، جلوگيرى كند.
 آسيب شناسى و اتخاذ تصميم در مورد بازنگرى ها بايد واقع گرايانه انجام پذيرد. آموزش 
و پرورش به گونة يك سيستم باز، تأثيرپذير از محيط اطراف و بيرونى، خود از جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و ارزشى، و جهانى است و درنتيجه هرگونه بازنگرى در تدوين 
و اجراى طرح ها و روش ها، بايد با در نظر گرفتن واقعيت هاى محيط اطراف انجام گيرد. 
به اين ترتيب، با انتخاب سياست هاى مناسب، بر محيط بيرونى خود نيز تأثيرگذار خواهد 
شد و به اهداف مطلوب خود خواهد رسيد. از اين رو، در تدوين اهداف و روش هاى اجرا، 
توجه جدى به عوامل زمان و مكان، داده هاى امروز، نياز نسل جوان، آينده نگرى و پژوهش 
در مورد داده هاى فردا، سرعت تغييرات و تحولات در دنياى كوچك كنونى، ويژگى هاى 

دوران ارتباطات و اطلاعات و برچيده شدن مرزها، ضرورى خواهد بود.

نازنين موفق

رويكرد نظام دار در آسيب شناسى
در سال هاى اخير، تلاش ها و اقدامات 
ــى مؤلفه هاى  ــير نقد و بررس مثبتى در مس
ــخ، به گونة  ــر در فرايند آموزش تاري مؤث
ــه و مجزا براى هريك از آن ها و با  جداگان
ــتر بر تدوين كتاب هاى درسى،  تمركز بيش
ــورت گرفته و در برخى از موارد بهبود  ص
نسبى نيز به دست آمده است. نقد و بررسى 
ــرى جداگانة اين عوامل، بدون در  و بازنگ
نظر گرفتن وابستگى و تأثيرپذيرى آن ها از 
ــويى لازم بين  يكديگر، هماهنگى و هم س
آن ها، امكانات نرم افزارى و سخت افزارى 
ــراى انجام اصلاحات در مورد  مورد نياز ب
ــى نتايج  ــز بررس ــل و ني ــك از عوام هري
ــتقل از يكديگر،  بازنگرى آن ها به طور مس
نمى تواند اثربخشى مناسب داشته باشد. در 
اين باره، براى نمونه، پرسش هاى زير مطرح 

است:

برنامة درسى
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ــى در نگرش بر  ــه مى توان تحول  چگون
تدوين كتاب هاى درسى ايجاد كرد، بدون 
ــس، تغييرات  ــيوه هاى تدري ــه در ش آن ك

مناسب و هماهنگ به وجود آيد؟
ــخ»،  تاري ــدة  «فاي ــوان  مى ت ــه  چگون  
«درس آموزى از تاريخ» و «هويت يابى» را در 
راستاى افزايش انگيزه و علاقة دانش آموزان 
ــت يابى به اهداف مطلوب آموزشى،  و دس
با آموزش مهارت ها و شيوه هاى تجزيه و 
ــرد، درحالى كه ارزش يابى  تحليل تبيين ك
به گونة سنتى و بر مبناى محفوظات صورت 

گيرد؟
ــيوه ها و الگوهاى  ــوان ش  چگونه مى ت
ــورت يكنواخت  ــس را به ص ــن تدري نوي
ــتان هاى  ــتان ها و هنرس و در تمامى دبيرس
ــور و نه به گونة منفرد از سوى برخى  كش
ــگر، به اجرا گذاشت؛ بدون  از دبيران تلاش
ــان را آماده كنيم؛ به گونه اى كه  آن كه معلم
ــى را  ــتاوردهاى جديد آموزش بتوانند دس
به كار برند و نيز از صلاحيت هاى شناختى، 
مهارتى و عاطفى كه در مجموع، صلاحيت 
تأثيرگذارى بر دانش آموز را تشكيل مى دهد، 

برخوردار باشند.
ــد، براى رفع  ــن رو به نظر مى رس از اي
ــتى ها و ناهماهنگى هاى موجود و نيز  كاس
افزايش كارامدى، توجه به تمامى عوامل و 
مؤلفه هاى مؤثر در فرايند آموزشى به صورت 
يكپارچه و يك «سيستم» و اتخاذ رويكرد 
ــتمى» در آسيب شناسى آن ها، همراه  «سيس
ــنجش  ــتم براى س با «بازخورد كلى» سيس
ــناخت اثرات اعمال هرگونه تغيير و  و ش
ــرورى خواهد بود.  تحول و بازنگرى، ض
ــرفت  بدين ترتيب، در طول زمان و با پيش
ــبت به رفع  اجراى طرح ها و روش ها، نس
ــص و كمبودهاى مؤلفه هاى  به موقع نواق
فرايند آموزشى، به گونه اى هماهنگ اقدام 

و اصلاحات لازم انجام خواهد گرفت.

تدوين كتاب هاى درسى و شيوه هاى تدريس
ــد، مؤلفه هاى متعددى بر فرايند آموزشى تاريخ تأثيرگذارند  ــاره ش همان گونه كه اش
(هدف اصلى و اصول حاكم در تبيين نگرش تاريخى، تدوين كتاب هاى درسى، الگوهاى 

تدريس، شيوه هاى ارزش يابى، آموزش و آماده سازى معلمان و...).
ــى و  ــنهاداتى دربارة  تدريس كتاب هاى درس با توجه به فرصت محدود، نكات و پيش

شيوه هاى تدريس ارائه مى شود:

نكات
 اگرچه در سال هاى اخير، با توجه به نظرات همة همكاران گرامى دربارة حجم كتاب ها، 
شيوة نثر، محتوا، سرفصل ها، اسناد و تصاوير و تعداد ساعات درس متناسب و...، تغييرات و 
اصلاحات مفيدى در تدوين كتاب هاى درسى صورت گرفته است. اما هنوز در ساختار و 

ديدگاه حاكم بر تدوين آن ها، تحولى اساسى مطلوب به وجود نيامده است.
 پايه و اساس و محتواي كتاب هاى درسى تاريخ بر «نقل وقايع و رويدادها» بنا شده است 

و «وقايع نگارى»، محور اصلى آن ها را تشكيل مى دهد.
ــخ» و «درس آموزى از تاريخ»، در ميان انبوهى از رخدادها و حوادث پنهان  ــدة تاري  «فاي

مانده است.
 حجم كتاب زياد است و بيش از اندازه به «نقل» جزئيات و حاشيه ها پرداخته شده است. 
درنتيجه دربارة «نقد» رويدادهاى تاريخ ساز و انسان ساز و تجارب ارزشمند گذشتگان در 
رابطه با فعاليت هاى اجتماعى، فرهنگى، علمى، معنوى و عمران و آبادانى، توجه كافى و 

مورد انتظار مشاهده نمى شود.
ــخ مدار و كمتر پرسش مدار  ــى بيشتر پاس  محتواى كتاب هاى درس

هستند.
 آموزش سنتى و كتاب محور كنونى نيز، مانند شيوة تدوين كتاب هاى 
ــتر مواقع به صورت  ــل وقايع و در بيش ــى، بر پاية توصف و نق درس

يكسويه، شكل گرفته است.
 نسل جوان امروز بيش از گذشته طالب تجزيه و تحليل و بررسى هاى 
مستدل است. آن ها مى خواهند پرسش هاى خود را مطرح و پاسخ هاى 

مناسب دريافت و حس كنجكاوى شان را ارضا كنند.
 آموزش سنتى و نحوة ياددهى ـ يادگيرى فعلى كه بر مبناى «گفتن ـ 
شنيدن ـ حفظ كردن» و بدون مشاركت دانش آموزان استوار است، خود 

مانعى براى افزايش انگيزه محسوب مى شود.
 آموزش سنتى توانايى پاسخ به سؤال را در دانش آموز تقويت مى كند 

و نه توان نقد و پرسشگرى را.
 دانش آموزان بدون درس آموزى و شناخت تجربه ها و تجزية تحليل 
آزمون ها و خطاهاى گذشته، براى كاربرد در مسير حال و آيندة خود، 
تنها به حفظ وقايع و رويدادها مى پردازند و اين موضوع باعث كاهش 

جاذبة فراگيرى تاريخ شده است.
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پيشنهادها
 ساختار به ويژه محتواي كتاب هاى درسى در راستاى تقويت مهارت ها، خودادراكى و خودفهمى دانش آموزان و نقد وقايع و رويدادها 

به جاى نقل صرف وقايع، متحول شود.
 جزئيات و حاشيه ها حذف و درنتيجه حجم كتاب كمتر شود و به تجزيه و تحليل، و درستى و نادرستى تجربه هاى گذشتگان به صورت 

واقع گرايانه، بيشتر توجه شود.
 ساختار كتاب در كل و نيز براى هر درس مى تواند شامل دو بخش باشد: يك بخش براى دانش و آگاهى از داده ها و نكات اصلى وقايع 

و رويدادها و بخش ديگر براى تجزيه و تحليل، پردازش و نقد داده ها و رويدادهاى تاريخى و نتيجه گيرى از آن ها.
 از شيوة نوشتارى كمتر و از نمودارها و دياگرام ها در سنجش، مقايسه و تجزيه و تحليل داده هاى تاريخى در جهت تأمل و تفكر بيشتر 

از سوى دانش آموزان براى درك وقايع، بيشتر استفاده شود.
 در رويكردهاى جديد تدريس، به پرورش استعداد براى طرح سؤال از سوى دانش آموزان توجه شود تا توانايى فراگيرنده را نسبت به 

ارزيابى دانسته ها و ندانسته هاى خويش پرورش دهد.
ــتن انبوهى از اطلاعات و داده ها در ذهن دانش آموزان ملاك نيست و روش يادگيرى و كيفيت آن  ــيوه هاى جديد تدريس، انباش  در ش
مورد توجه است. داده هايى كه به ذهن سپرده شوند، ممكن است در آينده به خاطر آورده شوند، اما مطالب و درسى كه ياد گرفته شود، در 

آينده به كار گرفته خواهد شد.
 استفاده و به كارگيرى الگوهاى فعال تدريس و بهره گيرى از وسايل كمك آموزشى، در راستاى آموزش مهارت ها و شيوه هاى نقد و تجزيه 

و تحليل و چگونگى يادگيرى به دنش آموزان و درنتيجه افزايش انگيزة آنان، مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.
 روش ها و الگوهاى فعال تدريس بايد به صورت فراگير، در تمام مدارس متوسطه و به طور رسمى، به جاى روش عرضة اطلاعات، 

اجرا و به كار گرفته شود.

براى رفع كاستى ها و ناهماهنگى هاى موجود و 
نيز افزايش كارامدى، توجه به تمامى عوامل و 
مؤلفه هاى مؤثر در فرايند آموزشى به صورت يكپارچه 
و يك «سيستم» و اتخاذ رويكرد «سيستمى» در 
آسيب شناسى آن ها، همراه با «بازخورد كلى» سيستم 
براى سنجش و شناخت اثرات اعمال هرگونه تغيير و 
تحول و بازنگرى، ضرورى خواهد بود
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آموزش تاريخ با يادگيرى مشاركتى
مقدمه

ــتر رواج  ــبختانه آموزش تاريخ به روش فعال روزبه روز در ميان همكاران بيش خوش
ــاى اين كه خود را عرضه كنندة دانش  ــاركتى، معلم به ج مى يابد. در يادگيرى فعال و مش
ــهيل مى كند. تجارب پژوهشى  و مفاهيم به دانش آموز بداند، روند يادگيرى را اداره و تس
ــرفت تحصيلى دانش آموزان را ارتقا  ــاركتى، پيش ــان مى دهد، يادگيرى با رويكرد مش نش
مى بخشد و موجب مى شود دانش آموزان از تجارب يادگيرى خود لذت ببرند. هم چنين، 

دو  روش در تدريس تاريخ
ــى و اجتماعى،  ــد مهارت هاى ارتباط رش
ــترش  تقويت اعتمادبه نفس، تقويت و گس
ــاى ذهنى و فيزيكى و طرز تفكر  مهارت ه
يعنى دانستن، توانستن و خواستن، از نتايج 

كلاس هاى مشاركتى محسوب مى شود.

روش ساختن گرايى
از نظر طبقه بندى، روش ساختن گرايى 
ــت  ــافى اس جزو روش هاى فعال و اكتش
ــرل و تعميم دانش تأكيد  كه بر توليد، كنت
ــهور تعليم  مى كند. اكثر صاحب نظران مش
و تربيت، مدافع اين روش هستند، زيرا در 
ساخت گرايى، به دستاوردهاى شخصى و 
توليد و ابداع روش ها و مفاهيم توجه خاصى 
مى شود. در فرايند تدريس ساختن گرايى، 
ــتند و  ــهيل كننده هس معلم و امكانات، تس
جزو خدمات آموزشى به حساب مى آيند. 
بنابراين، در اين روش، دانش آموز در توليد 
فهم و شناسايي نقش اساسى را ايفا مى كند.

ــرد آموزش به نوآورى،  امروزه، رويك
ــت و اين مهم  خلاقيت و توليد دانش اس
ــاى روش تدريس  ــد يكى از ويژگى ه باي
ــد تا جريان تدريس، بر اصل  مناسب باش
ــف  ــل يادگيرندگان با محيط و كش تعام

حقايق بنا شود.
ــة فراگيرندگان  ــت وجوي فعالان جس
ــراى  ــون ب ــاى گوناگ ــق فعاليت ه از طري
كشف راه حل ها، مفاهيم، اصول و قوانين، 
ــت.  ــى از اهداف مهم در اين روش اس يك
ــراى ايجاد  ــگرى ب ــتن روحية كاوش داش
ــت  ــرا، ابداع و به دس ــؤال، طراحى، اج س
ــز از ويژگى هاى روش  ــواب ني آوردن ج

ساختن گرايى است.

كليدواژه ها: تاريخ، آموزش تاريخ، خلاقيت.

فرم پنج مرحله اى روش ساختن گرايى، تاريخ پاية سوم راهنمايى، درس (دوم)

معلم پرسشى را مطرح مى كند. اين پرسش مى تواند از طريق پخش فيلم مرحلة اول، انگيزش
و يا نشان دادن تصاوير باشد. به طور مثال: چرا قزلباش ها كه نيروى نظامى 
صفويان بودند، توسط شاه عباس سركوب شدند؟ آيا اين سركوب، صفويان 

را دچار مشكل نكرد؟
دانش آموزان در گروه هاى خود به بحث و تبادل نظر مى پردازند. سپس نتيجة مرحلة دوم، جست وجوگرى

بحث را به صورت گزارش ارائه مى دهند.

هر گروه نتايج بحث گروه خود را مطرح مى كند و در صورت لزوم، به مرحلة سوم، تشريح
پرسش هاى دانش آموزان ديگر گروه ها پاسخ مى دهد. ممكن است نتيجة 

بحث اين گونه باشد:
1. به علت خيانت، قزلباش ها سركوب شدند.
2. شاه از قدرت زياد آنان وحشت داشت و...

معلم منابع تاريخى را در اختيار دانش آموزان قرار مى دهد، مانند فيلم، كتاب، مرحلة چهارم، گسترش
جزوه و غيره. فراگيرندگان پس از مشاهدة فيلم يا مطالعة كتاب، دانسته هاى 
خود را با پاسخ صحيح مطابقت مى دهند. در صورت لزوم، معلم نيز توضيحات 

كافى مى دهد و آنان را راهنمايى مى كند.

دانش آموزان كار خود را ارزيابى مى كنند. اين كار به دو روش انجام مى شود: مرحلة پنجم، ارزشيابى
1. هر گروه كار خود را ارزيابى مى كند (خودارزيابى)

2. هرگروه كار ديگر گروه ها را ارزيابى مى كند (دگرارزيابى).
البته قبل از آن، معيارهاى ارزيابى بايد مشخص شود.

مژده زحمتكشان
دبير علوم اجتماعى. شيراز

ش
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«هنگامى كه دل ها نشاط يافتند، علم و كمال را در آن ها به وديعه بگذاريد و هرگاه از 
نشاط تهى و گريزان شدند، آن ها را وداع كنيد؛ زيرا دل ها در چنين حالتى آمادة فراگيرى 

علم نيستند.»
[بحارالانوار، جلد 78، ص 379]
جان ديويى، دانشمند معروف تعليم و تربيت نيز در مورد علاقه و انگيزه هاى درونى 

فراگيرنده مى گويد: «علاقه جرقه اى است كه بدون آن، شعلة يادگيرى فروزان نمى شود.
ــويه است و به توافق هر دو طرف نياز دارد. به اين ترتيب، معلم  يادگيرى امرى دوس
ــوزان تدريس كند، زيرا تدريس تزريق  ــد بدون توجه به انگيزه و علاقة دانش آم نمى توان

نيست.
انجام مسابقه و سرگرمى و بازى در كلاس تاريخ باعث ايجاد انگيزه و شور و نشاط 

خواهد شد.
شما دبير گرامى مى توانيد پس از مطالعه و بررسى اين بازى و رفع نقايص احتمالى آن، 

شور و نشاط را به كلاس خود هديه كنيد.

پاسخ هاى درست و نادرست را از هم جدا كن و علت را توضيح بده

آموزش تاريخ از طريق بازى و مسابقه

مراحل اجرا
ــا توجه به موضوع درس،  ابتدا معلم ب
جملاتى را روى كارت هايى مى نويسد. اين 
جملات به دو صورت درست و نادرست 
نوشته مى شوند و در دو پاكت جداگانه قرار 
مى گيرند. سپس دو دانش آموز براى اجراى 
ــوند. دانش آموز  A و  ــابقه آماده مى ش مس
دانش آموز B. هر دو دانش آموز هم زمان در 
پاكت ها را بازمى كنند و در زمان تعيين شده، 
كارت هاى صحيح و غلط را جدا مى كنند و 
دربارة درست يا نادرست بودن آن توضيح 

مى دهند.
توجه: جملات درست و نادرست هر 
دو دانش آموز A و Bيكى هستند و هنگامى 
ــخ مى دهند، معلم در ابتدا در مورد  كه پاس
درست بودن يا نبودن آن توضيحى نمى دهد 
ــوز B، اگر لازم  و پس از توضيح دانش آم
بود توضيح مى دهد و مشخص مى كند كه 

پاسخشان صحيح بوده است يا نه.
ــل بازى  ــة بعد، مراح ــال صفح با مث

روشن تر مى شود.

درس تاريخ پاية دوم
درس شمارة 3

ــوز B هم همين  ــاى دانش آم كارت ه
ــريع تر پاسخ  ــت. هر كدام س جملات اس
ــخ هاى  ــخص كرد و پاس ــح را مش صحي

صحيح بيشترى داد، برندة بازى است.
ــه  ك ــى  هنگام ــوان  مى ت ــنهاد:  پيش
دانش آموزان مشغول باز كردن پاكت و جدا 
كردن جملات درست و نادرست هستند، 
ــيقى را كه معمولاً در مسابقات  نوعى موس
ــتفاده مى شود، پخش كرد تا اين كار در  اس
آرامش انجام شود و احياناً بقية دانش آموزان 
ــيقى را گوش  ــرف زدن، موس به جاى ح
دهند. در تهية كارت ها مى توان از رنگ هاى 

گوناگون استفاده كرد.

منابع
روش هاى  عملى  راهنماى  منوچهر.  فضلى خانى،   .1
نوين.  آزمون  تدريس.  فرايند  در  فعال  و  مشاركتى 

تهران. 1382.
تدريس.  الگوهاى  همكاران.  و  جويس  بورس،   .2
ترجمة محمدرضا بهرنگى. مركز ترجمه و نشر كتاب. 

تهران. 1373.

انجام مسابقه و سرگرمى و بازى در 
كلاس تاريخ باعث ايجاد انگيزه و 
شور و نشاط خواهد شد.



B كارت هاى دانش آموز A كارت هاى دانش آموز
ــس اولين حكومت نيمه مستقل ايرانى بعد از اسلام طاهر و حكومت او  مؤس

طاهريان نام دارد. 
مؤسس  اولين حكومت نيمه مستقل ايرانى بعد از اسلام طاهر و حكومت او 

طاهريان نام دارد.
ــس اولين حكومت نيمه مستقل ايرانى بعد از اسلام طاهر و حكومت او  مؤس

طاهريان نام دارد.
مؤسس اولين حكومت نيمه مستقل ايرانى بعد از اسلام طاهر و حكومت او 

طاهريان نام دارد.

قيام بابك در آذربايجان بود و او حدود بيست سال براى خليفه عباسى مشكلات 
فراوانى به وجود آورد.

ــى  ــال براى خليفه عباس ــت س قيام بابك در آذربايجان بود و او حدود بيس
مشكلات فراوانى به وجود آورد.

ــال براى خليفه اموى مشكلات  ــتان بود و او حدود ده س قيام بابك در طبرس
فراوانى به وجود آورد.

ــتان بود و او حدود ده سال براى خليفه اموى مشكلات  قيام بابك در طبرس
فراوانى به وجود آورد.

ــينانش از وجود وزيران بزرگى چون بلعمى و  ــماعيل سامانى و جانش امير اس
جيهانى بهره مند بودند.

امير اسماعيل سامانى و جانشينانش از وجود وزيران بزرگى چون بلعمى و 
جيهانى بهره مند بودند.

امير اسماعيل سامانى از وجود وزيران بزرگى چون برمكيان بهره مند بودند. امير اسماعيل سامانى از وجود وزيران بزرگى چون برمكيان بهره مند بودند.

علت اصلى مشكلات داخلى سامانيان دخالت سپهسالاران در كار وزيران بود. ــكلات داخلى سامانيان دخالت سپهسالاران در كار وزيران  علت اصلى مش
بود.

علت اصلى مشكلات داخلى سامانيان دخالت وزيران در كار سپهسالاران بود. ــكلات داخلى سامانيان دخالت وزيران در كار سپهسالاران  علت اصلى مش
بود.

ــيعه بودند و در دوران زمامدارى آنان مراكز  فرمانروايان آل بويه پيرو مذهب ش
علمى شيعه گسترش يافت.

فرمانروايان آل بويه پيرو مذهب شيعه بودند و در دوران زمامدارى آنان مراكز 
علمى شيعه گسترش يافت.

فرمانروايان غزنوى پيرو مذهب شيعه بودند و در دوران آنان مراكز علمى شيعه 
گسترش يافت.

ــيعه بودند و در دوران آنان مراكز علمى  فرمانروايان غزنوى پيرو مذهب ش
شيعه گسترش يافت.

عضد الدوله ديلمى بيمارستان عضدى را در بغداد تأسيس كرد و دستور داد بر 
روى رودخانه كردرفارس، سدى بستند كه به بندامير معروف شد.

عضد الدوله ديلمى بيمارستان عضدى را در بغداد تأسيس كرد و دستور داد بر 
روى رودخانه كردرفارس، سدى بستند كه به بندامير معروف شد.

عضدالدوله ديلمى بيمارستان عضدى را در شهر مرو تأسيس كرد و دستور داد 
بر روى رودخانه ارس سدى بستند كه به بند امير معروف شد.

عضدالدوله ديلمى بيمارستان عضدى را در شهر مرو تأسيس كرد و دستور 
داد بر روى رودخانه ارس سدى بستند كه به بند امير معروف شد.

ابوعلى سينا دانشمند ايرانى در اواخر عمر، وزير دولت آل بويه در همدان بود. ابوعلى سينا دانشمند ايرانى در اواخر عمر، وزير دولت آل بويه در همدان بود.

ابوعلى سينا دانشمند ايرانى در اواخر عمر، وزير دولت صفاريان در همدان بود. ابوعلى سينا دانشمند ايرانى در اواخر عمر، وزير دولت صفاريان در همدان 
بود.

حدود يك قرن خلفاى عباسى مطيع دولت آل بويه بودند. حدود يك قرن خلفاى عباسى مطيع دولت آل بويه بودند.

حدود يك قرن اميران آل بويه مطيع خلفاى عباسى بودند. حدود يك قرن اميران آل بويه مطيع خلفاى عباسى بودند.

خليفه عباسى براى هر قسمت از قلمرو خود حاكمى تعيين مى كرد و مى فرستاد 
كه او را امير مى ناميدند.

ــى تعيين مى كرد و  ــمت از قلمرو خود حاكم ــى براى هر قس خليفه عباس
مى فرستاد كه او را امير مى ناميدند.

خليفه عباسى براى هر قسمت از قلمرو خود حاكمى تعيين مى كرد و مى فرستاد 
كه او را اتابك مى ناميدند.

ــى تعيين مى كرد و  ــمت از قلمرو خود حاكم ــى براى هر قس خليفه عباس
مى فرستاد كه او را اتابك مى ناميدند.
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اصول طراحى آزمون تاريخ 
براساس معيارها و اصول حاكم بر حيطة شناختى

اشاره
ــه در نظام آموزش و پرورش ما، يكى از اركان و معيارهاى اساســى  ــا ك از آن ج
توسعه و پيشرفت، اتكا به نتايج به دست آمده از ارزش يابى هاى پايان سال تحصيلى 
ــتا آگاهى و وقوف بر ساختار طرح سؤال و چگونگى استفاده  اســت، لذا در اين راس
ــتاندارد توســط معلمان، به ويژه دبيران تاريخ، از بديهى ترين و  از انواع ســؤالات اس
ضرورى ترين شاخصه هاى مهارتى ـ شغلى آنان محسوب مى شود، چرا كه طرح سؤال 
ــتانداردهاى معين و تعريف شده باعث مى گردد تا يك نوع ارزش يابى استاندارد  با اس
ــوزان نيز اين مجال را مى دهد تا آموخته هاى طول دوران  صــورت گيرد و به دانش آم
تحصيل خودشان را بيازمايند و بروز دهند و فورى ترين پيامد آن، بالا رفتن سطح قبولى 
دانش آموزان به همراه تعميق بخشيدن به آموزش صحيح است. بنابراين، مربى و معلم 
بايد با ويژگى هاى ســؤالات حيطة شناختى كه شامل: دانش، درك و فهم، كاربستن، 
تحليل، تركيب و ارزش يابى است، و نيز انواع پرسش هاى عينى كه زيرمجموعة حيطة 
ــناختى است، آشنا شــود تا گام جدى و مؤثرى در بهينه برگزار شدن فرايند اجراى  ش

امتحان بردارد.

مقدمه
ــورى، بدون باور جايگاه واقعى  ــليمى نخواهد پذيرفت كه كش بى گمان هيچ عقل س
آموزش و پرورش، پيشرفت خواهد كرد. البته مقصود از جايگاه واقعى آموزش و پرورش، 
علمى كردن معلمان و بالا بردن توانمندى ها و كاربردى هاى فناورانة آنان در عرصة تعليم 
ــت كه يكى از راه هاى آن، برگزارى آزمون هاى ضمن خدمت متناسب با نياز  و تربيت اس
آموزشى و پرورشى كشور است. در اين راستا بايد تعادلى جدى ميان برگزارى دوره هاى 
ضمن خدمت برقرار شود، زيرا به بالندگى منجر خواهد شد. لذا در اين راستا تلاشى جدى 
صورت گرفت تا از ميان نظريات پژوهشگران خارجى و داخلى، وجيزه اى هرچند پر قصور 

اما مؤثر و كاربردى تهيه شود تا مورد توجه و امعان نظر همكاران خصوصاً دبيران تاريخ 
قرار گيرد.

امتحان چيست؟
امتحان عبارت است از مجموعه اى منظم و هدفمند از سؤال هايى كه ميزان يادگيرى 

حداقل يكى از موضوع هاى يادگيرى در افراد را اندازه بگيرد.1

ضوابط و اصول نوشتن انواع 
پرسش هاى  امتحانى

ــؤال امتحانى، بايد  براى طرح انواع س
ــرار داد: ايجاز و  ــر ق ــول زير را مدنظ اص
اختصار، شفافيت، استقلال پرسش ها، روا 
ــش ها، مربوط بودن پرسش به  بودن پرس
اهداف درس؛2 نوشتن پرسش ها و رعايت 
ــگارش، تعدد و تنوع  ــول ويرايش و ن اص
ــب تعداد، نوع و دشوارى  پرسش ها، تناس
ــش ها با فراگيرندگان، قابل تشخيص  پرس
ــخ هيچ پرسشى از  ــتنباط) نبودن پاس (اس
ــش هاى ديگر؛3 نبودن اشارات  روى پرس
هدايت كننده به پاسخ در پرسش ها، انتخاب 
ــش هاى  ــه اى كامل و معرف از پرس نمون

درس براى امتحان.4

امير كلبعلى
دبير تاريخ. كرمان

ش
موز

آ
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ساختار سؤالات تشريحى
از آن جا كه اكثر سؤالات امتحانى تشريحى هستند (به خصوص 
ــانى)، انتظار مى رود معلمان و  در درس تاريخ و دروس علوم انس
دبيران محترم راجع به ساختار سؤالات تشريحى اطلاعات مفيدى 

داشته باشند.

سؤالات تشريحى به دو دسته تقسيم مى شوند
1. محدود كردن طول يا چارچوب پاسخ:
مثال 1: اولين رييس جمهور آمريكا كه بود؟
مثال 2: در يك پاراگراف توضيح دهيد...؟

ــؤالات در سطح ادراك، كاربرد، تجزيه و تحليل  اين گونه س
استفاده مى شوند.5

2. ســؤالات تشريحى پاسخ گســترده: اين گونه سؤالات به 
ــازمان دهى  ميزان آزادى در انتخاب، دانش آموزان را به انتخاب، س
ــاز مى كند كه منطقى به  ــا و مواد در راه هايى مج ــب ايده ه و تركي
ــريحى هيچ گونه محدوديتى براى  نظر مى رسند.6 در سؤالات تش
ــود. بنابراين، سؤال هاى گسترده پاسخ  آزمون شونده منظور نمى ش
ــنجش بالاترين طبقة حيطة شناختى (مهارت هاى فكرى)  براى س
ــتفاده از عباراتى چون:  ــب ترين وسيله هستند.7 هم چنين، اس مناس
ــت.8 و  «بحث كنيد»، «انتقاد كنيد» و «نقل كنيد»، ملاك خوبى نيس
بهتر است به جاى آن از كلمات، چرا، چگونه و به چه دليل استفاده 
شود.9 سؤالات تشريحى بايد تنها به اندازه گيرى هدف هايى محدود 
شود كه با ساير انواع آزمون ها به خوبى قابل اندازه گيرى نيستند و 
از اين ميان، سؤالات تشريحى گسترده پاسخ، بهترين سؤال ها براى 
ــتند. سؤالات  طبقة تحليل، تركيب (آفرينندگى) و ارزش يابى هس
ــن بنويسيد و از كلى گويى و  را با عبارات و كلمات واضح و روش
ــان دادن منظور سؤال از كلمات و  ابهام در بيان بپرهيزيد. براى نش

عبارات روشنى استفاده كنيد. مثلاً كلمات و عبارات تعريف كنيد، 
حل كنيد، خلاصه كنيد، طبقه بندى كنيد، از «بررسى كنيد» و «بحث 

كنيد» روشن تر هستند.
ــه  هم چنين، در كاربرد اصطلاحات «توضيح دهيد» و «مقايس
كنيد»، بهتر است منظور خود را به صراحت بيان كنيد. در غير اين 
صورت، آزمون شوندگان ممكن است برداشت هاى متفاوتى داشته 
ــند. از كاربرد كلماتى هم چون «چه كسى»، «چه وقت»، «كجا»  باش
بپرهيزيد، زيرا اين كلمات تنها معلومات را اندازه گيرى مى كنند.10 و 
نيز نبايد پاسخ هيچ سؤالى از روى پرسش هاى ديگر قابل تشخيص 

باشد.11

خصوصيات سؤالات حيطة شناختى
هدف هاى حيطة شناختى به طور كلى به مجموعه يادگيرى هايى 
ــناختى و فرايندهاى مغزى  ــا قواى ذهنى و ش ــت كه ب مربوط اس
يادگيرنده سر و كار دارند. تمام يادگيرى هاى مرتبط با تفكر، تخيل، 
ــى و... از اين  ــئله، برنامه ريزى، حفظ، يادآورى، بازشناس حل مس

دست هستند.12

الف) سؤالات سطح دانش
ــؤالات سطح دانش كه از دانش آموزان مى خواهد مشاركت  س
بيشترى در فرايند آموزش داشته باشند13، شامل يادآورى، بازخوانى 
ــت.14 دانش آموز براى پاسخ گويى به  و بازشناسى اس
اين گونه سؤالات بايد واقعيت هاى ويژه يا 
قطعاتى از اطلاعات را بداند؛ مثلاً 
ــن رييس جمهور آمريكا كه  اولي
بود؟ و اصطلاحات و تعريف ها را به 

ياد بياورد.15

ــت.8 و  «بحث كنيد»، «انتقاد كنيد» و «نقل كنيد»، ملاك خوبى نيس
بهتر است به جاى آن از كلمات، چرا، چگونه و به چه دليل استفاده 
شود.9 سؤالات تشريحى بايد تنها به اندازه گيرى هدف هايى محدود 
شود كه با ساير انواع آزمون ها به خوبى قابل اندازه گيرى نيستند و 
از اين ميان، سؤالات تشريحى گسترده پاسخ، بهترين سؤال ها براى 
ــتند. سؤالات  طبقة تحليل، تركيب (آفرينندگى) و ارزش يابى هس
ــن بنويسيد و از كلى گويى و  را با عبارات و كلمات واضح و روش
ــان دادن منظور سؤال از كلمات و  ابهام در بيان بپرهيزيد. براى نش

ــؤالات سطح دانش كه از دانش آموزان مى خواهد مشاركت  س
بيشترى در فرايند آموزش داشته باشند13، شامل يادآورى، بازخوانى 
ــت.14 دانش آموز براى پاسخ گويى به  و بازشناسى اس
اين گونه سؤالات بايد واقعيت هاى ويژه يا 
قطعاتى از اطلاعات را بداند؛ مثلاً 
ــن رييس جمهور آمريكا كه  اولي
بود؟ و اصطلاحات و تعريف ها را به 

ياد بياورد.15
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در سؤالات حيطة دانش، از اين كلمات استفاده مى شود:
چگونه ← تعريف                  چه ← يادآورى

كجا ← شناختن                    چه كسى ← نام16
ــان دورود، چه موضوعاتى  مثال: روى الواح باقى مانده در مي

نوشته شده است؟17

ب) سؤالات سطح درك و فهم
طبقة فهميدن يادگيرى هايى را شامل مى شود كه در پايين ترين 
سطح ادراك قرار مى گيرند... براساس طبقه بندى بلوم و همكاران، 

زيرشاخه هاى فهميدن عبارت اند از: ترجمه، تفسير، برون يابى.18
ــاركت  ــطح نيز از دانش آموز مى خواهد مش ــؤالات اين س س
بيشترى در فرايند آموزش داشته باشد. در طرح آن ها از عبارت هايى 
هم چون: چه تفاوت هايى، چه شباهت هايى، مقايسه كنيد، خلاصه 
ــت  ــود19؛ هم چنين اس ــتفاده مى ش كنيد و مثال جديد بياوريد، اس

كلماتى هم چون: تشريح كنيد و مقابله كنيد.20

نمونه:   
س 1. سپاه ايران به اين دليل در دشت چالدران از عثمانى 

شكست خورد كه؟
الف) فاقد اسلحة گرم بود.

ب) سپاهيان ايران جنگ جو نبودند.
ج) فرماندهى سپاه ايران ضعيف بود.
د) عدة سربازان دشمن بسيار بود.21

ــدم موفقيت اصلاحات  س 2. علت ع
اميركبير چه بود؟

ــاه با  ــن ش ــت ناصرالدي ــف) مخالف ال
اصلاحات.

ب) زيرا مردم درك خوبى از اصلاحات 
نداشتند.

ــرا اصلاحات به ضرر افراد با نفوذ و  ج) زي
دول استعمارى بود.

د) كشته شدن اميركبير و مرگ زودهنگام وى.22

پ) سؤالات سطح تركيب
ــؤالات موجبات رشد و توسعة خلاقيت شاگردان  اين س
ــؤالات حيطة تركيب، از اين كلمات  را فراهم مى كند. در س

استفاده مى شود.23
پيش بينى ← توسعه     توليد كردن ← چه اتفاقى مى افتد

ــد، براى موفقيت در  ــما به جاى اميركبير بودي مثال 1: اگر ش

اجراى اصلاحات چه اقداماتى انجام مى داديد؟
ــس ماد هستيد. چه  مثال 2: فرض كنيد به جاى ديا اكو، مؤس

راهى براى غلبه بر مشكلات پيشنهاد مى كنيد؟24

ت) سؤالات سطح ارزش يابى
ارزش يابى به بيان ساده، داورى ارزشى در مورد پديده ها براى 
مقصودى خاص است. بنابراين، يادگيرى در طبقة ارزش يابى، يعنى 
توانايى داورى آگاهانه و مستدل توسط فراگير در مورد پديده ها بعد 

از مقايسه با يك يا چند ملاك، به منظور تصميم گيرى.25
ــت در دو زمان متفاوت را با يكديگر  ــؤالات دو موقعي اين س

مقايسه مى كنند:
ــران، عهدنامة پاريس را با  ــود و زيان اي مثال 1: از نكته نظر س

ارزنه الروم مقايسه كنيد؟
ــبرد اوضاع ايران مؤثرتر بود؛  مثال 2: كدام شخصيت در پيش

چرا؟
الف) اميركبير           ب) قائم مقام فراهانى26

ــما بايد جايگزين هايى را  ــؤالات، شاگردان ش در اين گونه س
انتخاب كنند كه در ارائة قضاوت و داورى نسبت به موضوع به آن ها 
ــؤالات از كلماتى هم چون: قضاوت كردن،  كمك كند.27 در اين س

ارزيابى كردن، و تعميم دادن استفاده مى شود.28

ج) سؤالات سطح تجزيه و تحليل
ــطح، توانايى شكست مطلب يا موضوعى به اجزا و  در اين س

عناصر تشكيل دهندة آن مطرح است.
يادگيرى در اين طبقه، حداقل با يكى از توانايى هاى زير قابل 

اندازه گيرى است:
ـ تفكيك و جداسازى اجزاى تشكيل دهندة يك كل واحد.

ــخيص روابط بين اجزاى تشكيل دهندة يك كل واحد و  ـ تش
چگونگى روابط.

ـ مشخص كردن اساس و آرايش اجزاى تشكيل دهندة يك كل 
واحد و طبقه بندى آن ها.29

از سؤالات در سطح تجزيه و تحليل هنگامى استفاده مى شود 
كه لازم باشد دانش آموز به تشخيص انگيزه ها و دلايل و علت هاى 
حادثه اى بپردازد30 و در اين سؤالات، از كلماتى هم چون: چرا و چه 

عواملى، استفاده مى شود.31
ــخيص ارتباط ميان دو  ــطح به تش ــؤالات اين س هم چنين، س
گزاره نياز دارد كه اين ارتباط مى تواند در محدودة نفوذ، تداعى يا 

توالى هاى ضرورى، توضيح داده شود.
ــتى چه  مثال 1: انگيزة اميركبير در تأكيد بر اصلاحات بهداش

الف) فاقد اسلحة گرم بود.
ب) سپاهيان ايران جنگ
ج) فرماندهى سپاه ايرا
د) عدة سربازان دشم
ــد س 2. علت ع
اميركبير چه بود؟
ــت ــف) مخالف ال

اصلاحات.
ب) زيرا مردم درك

نداشتند.
ــرا اصلاحات ج) زي

دول استعمارى بود.
د) كشته شدن اميركبير و مر

پ) سؤالات سطح تركيب
ــؤالات موجبات رشد و توس اين س
ــؤالات حيطة را فراهم مى كند. در س

استفاده مى شود.23
← توسعه     توليد كردن ← چه ←پيش بينى←
ــما به جاى اميركبير بود اگر ش ا: 1 مثال
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بود؟
مثال 2: چرا اكثر سازمان هاى بين المللى در اروپا هستند؟32

ــطا چه  ــا و فئودال ها در قرون وس مثال 3: نتيجة رفتار كليس
پيامدهايى به دنبال مى آورد؟

ــولات جهانى، چه  ــاه از تح ــال 4: عدم آگاهى فتحعلى ش مث
پيامدهايى را براى ايران به دنبال داشت؟

مثال 5: چه عواملى زمينه هاى قتل اميركبير را فراهم آورد؟
مثال 6: چرا ايران در عصر قاجار كشور عقب مانده اى بود؟33

چ) سؤالات سطح كار بستن
ــتفاده از امور انتزاعى، قواعد و قوانين،  ــتن توانايى اس كار بس
ــاى عينى و عملى را  ــه ها و روش ها در موقعيت ه ــول، انديش اص

گويند.34
مثال 1: چگونه با مطالعة زندگى انسان هاى گذشته، براى امروز 

و فردايمان درس عبرت بگيريم؟
ــال نياكانمان،  ــدام اعم ــدادن ك ــا انجام ن ــروزه ب ــال 2: ام مث

موفقيت هايمان صدچندان مى شود؟35

ويژگى هاى كلى سؤالات عينى
ــح ـ غلط،  ــورت چندگزينه اى، صحي ــه ص ــؤالات عينى ب س
ــؤالات بايد يكى از  ــى مى آيند. اين س ــى و جور كردن كامل كردن
ــتارى  هدف هاى رفتارى مهم تدريس را دربرگيرند و از نظر نوش
كاملاً روشن و دور از ابهام باشند.36 منظور از عينى بودن سؤالات 
اين است كه اولاً: با دقت بايد فراهم شوند، و قبلاً بر گروهى اجرا 
شده باشند، پاسخ آن ها كوتاه باشد و ارزش گزارى آن مستقل از نظر 

مصحح باشد.37

اصول حاكم بر سؤالات عينى ـ كامل كردنى
اين گونه سؤالات به صورت جمله هاى خبرى و بيانى مى آيند 
و اگر سؤالات كامل كردنى به صورت جمله هاى استفهامى مطرح 
ــواب مى گويند.38 كلمه يا عباراتى كه  ــؤال كوتاه ج گردد، آن را س
ــؤالات حذف مى شود، لازم است از مفاهيم مهم و  در اين گونه س

ــد. در هر سؤال كامل كردنى، نبايد بيش از يك  با ارزش جمله باش
جاى خالى گنجانده شود.39

فلمينگ نكات كليدى را در طرح سؤالات كامل كردنى چنين 
معرفى مى كند:

ـ عبارات را مستقيماً از كتاب درسى اخذ نكنيد.
ـ اصطلاحات مهم را جاى خالى بگذاريد.

ــداد جاى خالى را در هر جمله به يك يا دو محدود كنيد  ـ تع
ــر جاى خالى تكميل  ــويد كه فقط با يك جواب، ه و مطمئن ش
مى شود.40 در اين گونه سؤالات، از حذف كلمات كم اهميت جمله ها 
ــود و كلمه يا عبارتى حذف شود كه از اركان مفاهيم  خوددارى ش
عمدة جمله باشد. در هر سؤال فقط يك جاى خالى گذاشته شود، 

وگرنه سؤال بيشتر جنبة هوش آزمايى پيدا مى كند.41
ــروطيت ايران اعلام  ــاهى كه در عصر او مش مثال 1: نام پادش

شد............ بود.42
مثال 2: ديوار چين توسط................. ساخته شد.

ــلام افرادى به  ــم مذهبى در عي ــدة مراس ــال 3:  برگزاركنن مث
نام........................ بودند.

ــى ـ  مثال 4:  تبديل طريقت صفوى به يك نهضت مهم سياس
مذهبى در عهد....................... صورت گرفت.

ــت وزيرى ....................... امتياز ننگين  ــال 5: در زمان نخس مث
كاپيتولاسيون به آمريكا اعطا شد.43

اصول حاكم بر سؤالات عينى ـ جور كردنى
ــؤالات براى اندازه گيرى توانمند يادآورى معانى لغات،  اين س

مفاهيم جزئى مانند نام ها و مشخصات آنى امور، مناسب است.44
ــؤالات هم چنين وقتى به كار مى روند كه هدف آزمايش،  اين س
توانايى دانش آموزان براى انطباق بين دو نوع اطلاعات است.45 هم چنين، 
تعداد پاسخ ها بايد بيش از تعداد سؤالات باشد و سؤالات و پاسخ ها 

لازم است مختصر باشد و سؤالات بايد با يكديگر متجانس باشند.46

اصول حاكم بر سؤالات عينى ـ صحيح و غلط
ــؤالات بايد طورى نوشته شود كه قطعاً درست يا قطعاً  اين س
غلط باشد و از گنجاندن دو مطلب در يك سؤال خوددارى شود.47 
ــؤالات صحيح ـ غلط براى دانش آموزان ابتدايى بايد به صورت  س
مثبت نوشته شود.48 هم چنين، اين سؤالات براى ارزيابى معلومات 

حفظى كاربرد دارد و نقطة ضعفشان تشويق و حدس زدن است.49
ــا در جرگة متحدين قرار  ــال 1: در جنگ جهانى اول ايتالي مث

داشت.
ب) غلط الف) صحيح 

مثال 2: آخرين امير زيارى گيلانشاه بود.

سؤالات عينى به صورت چندگزينه اى، صحيح ـ غلط، 
كامل كردنى و جور كردنى مى آيند. اين سؤالات بايد يكى 
از هدف هاى رفتارى مهم تدريس را دربرگيرند و از نظر 
نوشتارى كاملاً روشن و دور از ابهام باشند



ب) غلط الف) صحيح 
ــناس در مرحلة كاوش محك  ــش و تجربة باستان ش ــال 3: دان مث

مى خورد.
ب) غلط50 الف) صحيح 

اصول حاكم بر سؤالات عينى ـ چندگزينه اى
هودســن در مورد اين سؤالات مى گويد: «مناسب ترين 
نوع پرسش را با در نظر داشتن هدف از ارزش يابى انتخاب 
كنيد و سؤال را به روشنى هرچه ممكن ارائه دهيد و مطمئن 

شويد كه پرسش ها به يكديگر مربوط هستند».
ــيم  ــؤالات را اين گونه ترس فلمينگ ويژگى هاى اين س

ــؤالات انحرافى كه صحيح به نظر  ــيوه، از س مى كند: در اين ش
مى رسد، استفاده شود و سؤالات انحرافى صحيح بايد به طور متناوب 
ــخ هاى صحيح نيز گنجانده  ــود. هم چنين، متن و كليد پاس نوشته ش
ــود.51 بايد از به كارگيرى سؤالات منفى پرهيز و هنگام نوشتن متن  ش
ــؤال، از نوشتن نشانه هاى هدايت كننده مثل: هرگز، هميشه و فقط  س
ــؤالى نبايد صريحاً و تلويحاً از متن  ــود و پاسخ هيچ س خوددارى ش

سؤال ديگر استنتاج شود.52
پى نوشت
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مقدمه
ــده براى  ــر و موجودات زن ــازع بش تن
ــى، قدرت و  ــت يابى به مواهب طبيع دس
ــزى بين  ــر، امرى غري ــيطره بر يكديگ س
ــه بين آحاد  ــت. هم چنان ك موجودات اس
ــك،  ــته هاى دور و نزدي ــانى در گذش انس
ــت يافتن به چراگاه ها و  ــر دس تلاش بر س
ــد،  ــع، موجب نزاع هاى خونين مى ش مرات
ــمكش هاى خونينى نيز براى تسلط بر  كش
يك شهر يا كشور اتفاق مى افتاد. ضمن آن كه 
در طول تاريخ جنگ هاى عقيدتى بر مبناى 
باورهاى دينى نيز به وقوع پيوسته است. در 

جنگ هاى تاريخ بشر و تأثير آن ها
يعقوب توكلى
مسئول شوراى گروه تاريخ دفتر برنامه ريزى تأليف كتب  درسى

تاريخ بشرى، نبردهاى خونين بسيارى براى 
به دست آوردن قدرت صورت گرفته است 
كه معمولاً جز ارضاى حس برترى طلبى و 
ــخاصى محدود و  كسب غنيمت براى اش
ــم، براى مجريان و طرفين  قدرتمندان حاك
ــت. اما اين نبردهاى  نبرد نفعى نداشته اس
ــروز تخاصمات،  ــبب ب برترى جويانه، س
تعارضات و كنش هاى جديدى در اجتماع 
مى شدند. مقابله و مدافعة نيروهاى اجتماعى 
و مردمى كه به آن ها تجاوز مى شد، از انواع 
ــه فراخور  ــى بود كه ب ــاى اجتماع كنش ه
جوامع و نوع و ميزان حساسيت هاى مردمى 

و نيز ميزان و زمان مقابله و مقاومت در برابر 
تجاوز، متفاوت بوده و هست. اين ويژگى، 
ــر اجتماع الگوهاى متفاوت و خاص  در ه
ــك نگاه كلى، جنگ ها  دارد. بنابراين، از ي
به لحاظ نوع رفتار انسان ها، تقريباً با همان 
انگيزه هاى گذشته اتفاق مى افتند و كشفيات، 
ــد و حتى بروز پديده هاى  اختراعات جدي
ــته اى، تغييرى در  ــى چون بمب هس بزرگ

ماهيت واقعى نبردها ايجاد نكرده است.
پروفسور ويليام آركينز، عضو انستيتوى 
پژوهش سياست خارجى آمريكا، در اين باره 
ــه ظهور  ــدارد ك ــت ن ــد: «حقيق مى نويس
ــته اى به تاريخ پنج هزار  سلاح هاى هس
ساله خاتمه داده و مبدأ تاريخى جديدى 
را گشوده است. مبارزه براى كسب قدرت 
به مرحلة ديگرى رسيده، اما هنوز از همان 
ماهيت قبلى برخوردار است... اين حقيقت 
مسلم است كه بزرگ تر شدن خطرها به 
آنان كه راه مبارزه با ادراك طرف مقابل و 
چگونگى استفاده از اين گونه مخاطرات را 
مى دانند و با آن ماهرانه برخورد مى كنند، 
ــت و  ــتراتژيكى اعطا كرده اس برترى اس
آن چه را كه جمود هسته اى (امتناع ناشى 
ــتفاده از  ــى) مى نامند، نه اس از بازدارندگ
ــاخته و نه اندرزهاى  قدرت را ممنوع س
ــيك را بى اعتبار كرده  ــتراتژى كلاس اس
است. برعكس، افزايش خردمندانة قدرت 
براى دست يابى به مقاصد سياسى، اينك 
به ايفاى همان نقشى كه همواره به عهده 

داشته است، ادامه مى دهد.»
ــه تحولات  ــت ك ــت آن اس حقيق
ــرى در گسترة  ــرفت صنعت بش و پيش
آسيب هاى ناشى از نبردها بسيار مؤثر بوده 
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است. چنان چه در جنگ هاى ادوار گذشته، 
تعداد تلفات نبردها «يك تا ده در هزار نفر 
بوده است. اين نسبت در طى قرون به زيان 
كشته شدگان جنگ افزايش يافت و در جنگ 
جهانى دوم از هر دو سرباز شركت كننده در 
جنگ، يك نفر كشته شد. ضمن آن كه دامنة 
جنگ به شهرها و مناطق مسكونى كشيده 
ــيارى از غيرنظاميان را به ورطة  ــد و بس ش
ــاند. اگر در تاريخ هاى  مرگ و نيستى كش
ــرى دو قدرت عمدة امپراتورى  گذشتة بش
روم و شاهنشاهى ايران با رودررو قرار دادن 
لشكرهايشان پيروز يا مغلوب جنگ را تعيين 
مى كردند، يا به واسطة نبرد و يا چند هماورد 
ويژه در ميدان نبرد، فصل مخاصمات براى 
مدتى بسته مى شد و يا در دوره هاى تاريخ 
ــتردة  ــلام بعد از ده ها جنگ با ابعاد گس اس
جغرافيايى، عدة كشتگان طرفين كمتر از دو 
هزار نفر بود، اين واقعيت در دنياى جديد به 
طرز وحشتناكى تغيير يافته است. به همين 
ــاى قرون معاصر به  علت، آخرين جنگ ه
ــته جمعى بدل  ــى از كشتارهاى دس نمايش
شدند كه با نبردهاى گذشته و متعارف در 

عالم بشرى بسيار متفاوت است. 
ــترة ابزار  ــدرت و گس ــش ق ــا افزاي ب
جنگى، ميزان آسيب هاى بشرى نيز بيشتر 
شد. كوئينسى وايت در كتاب علل جنگ 
ــرايط صلح آورده است: «از آغاز قرن  و ش
هفدهم كشورهاى اروپايى در آتش 2300 
ــه، جنگ اول  ــوختند. براى نمون جنگ س
جهانى كه 1565 روز طول كشيد، چهارصد 
ــارت و 9 ميليون  ميليارد دلارِ آن زمان خس
كشته و 33 ميليون معلول و 5 ميليون مفقود 
به جا گذاشت و معلوم نيست اين خسارت 
ــارت معنوى، چه  مادى، صرف نظر از خس

نتيجه اى براى بشريت داشته است.»
در آن زمان، كوئينسى وايت نمى دانست 
كه انسان معاصر، اسير جنگ بزرگ ديگرى 
ــته و  ــش از 40 ميليون كش ــود كه بي مى ش
ــون آواره و معلول و پناهنده و  چندين ميلي
ــت و بر  بيمار روحى برجاى خواهد گذاش

ــرى شاهد تمدن  اثر اين جنگ، جامعة بش
اضطراب و دورة وحشت مى گردد.

جنگ ها برحسب نوع و چگونگى آغاز 
و حوزة جغرافيايى، به دو نوع عمده تقسيم 
مى شوند كه عبارت اند از جنگ هاى خارجى 

و جنگ هاى داخلى.
ــه جنگى گفته  ــاى خارجى ب جنگ ه
ــور، يا دو  ــود كه بين دو يا چند كش مى ش
ــى و  ــابقة وحدت سياس يا چند قوم كه س
جغرافيايى ميان آنان وجود ندارد، درمى گيرد. 
اين جنگ ها نيز به دو گروه عمدة جنگ هاى 
ــيم  ــاى تدافعى تقس ــى و جنگ ه تهاجم

مى شوند.

1. جنگ هاى تهاجمى
در جنگ هاى تهاجمى، قدرت هاى برتر 
نظامى براى رسيدن به اهداف خود تهاجم 
را آغاز مى كنند. اين تهاجم ممكن است به 
عللى عمدى يا تصادفى شروع شود، يا بر 
ــبات غلط، سوءتفاهم، وجود  مبناى محاس
نيروى سوم به منزلة محرك و حتى اعمال 
غيرعقلانىِ يك قدرت انجام گيرد. جنگ هاى 
تهاجمى غالباً با اهداف برترى جويانه همراه 
ــت و حتى در مواردى استثنايى ممكن  اس
است با هدف دفاع پيشگيرانه اتفاق بيفتند. 

ــولاً به دليل  ــاى تهاجمى معم جنگ ه
ــى، اقتصادى و به  فزون خواهى هاى سياس
ــران آغاز  ــرزمين هاى ديگ قصد تصرف س
مى شود. اين جنگ، صورت هاى گوناگونى 

دارد، ازجمله:
الف) نبردهاى تهاجمى خارجى كه به 

پيروزى كشور مهاجم منجر مى شود.
ــور  ــى كش ــى و فرهنگ ــار ادب در آث
ــا را عموماً در قالب  پيروز، اين نوع نبرده
حماسه هايى غرورآفرين و عملى قهرمانانه 
براى توسعة قدرت كشور منعكس مى كنند. 
ــلات داريوش به مصر  ــر گزارش حم نظي

ــان، جنگ هاى پيروز  ــا به يون و خشايارش
ساسانيان با رومى ها، حملة سلطان محمود 
غزنوى به هندوستان و فتح سومنات، حملة 
نادرشاه افشار به هندوستان، حملة ناپلئون به 
كشورهاى همسايه، حملة اسكندر به ايران، 
ــورهاى  ــتان به كش حملات دولت انگلس
ــورهاى  ــلات آمريكا به كش جهان و حم
ديگر. اين نبردها ممكن است مخالفت هايى 
ضمنى را برانگيزاند، ولى غالباً غرورآفرين و 
گسترش دهندة روحيه و فرهنگ شجاعت 
ــد ادبيات تهاجمى  ــل به تجاوز و مول و مي
است. در فرهنگ اغلب كشورها، سردارانى 
ــرزمينى يك  ــترش س ــاز گس كه زمينه س
ــده اند، مورد تحسين شعرا و ادبا،  دولت ش

نويسندگان و مورخان قرار گرفته اند.
ب) نبردهاى تهاجمى خارجى كه منجر 

به شكست كشور مهاجم مى شود.
حمله به سرزمين هاى ديگران هميشه 
با پيروزى همراه نيست. گاهى دولت هاى 
ــت مى خورند.  ــم شكس ــاوز و مهاج متج

 

 

 

 

و ى م

كليدواژه ها:
 جنگ، جنگ تحميلى، نبردهاى تدافعى.
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ــت در ميدان نبردهاى تجاوزكارانه،  شكس
ــه دارد.  ــژه اى در جامع ــاى وي بازخورده
شكست در ميدان نبرد براى دولت مهاجم 
ــت.  ــا بحران هاى داخلى همراه اس غالباً ب
نيروهاى مهاجم شكست خورده دچار يأس 
ــوند و گاه شورش مى كنند  و حرمان مى ش
و از قدرت نفوذ آنان كاسته مى شود. مانند 
مغولان، به ويژه هولاكوخــان كه در طول 
ساليان دراز نبرد با ايرانيان و عباسيان پيروز 
شدند و اين پيروزى هاى مداوم، باعث تداوم 
تهاجمات و احساس غرور در آنان شد. اما 
ــولان قصد تصرف مصر و  هنگامى كه مغ
ــورية تحت حاكميت دولت مماليك را  س
داشتند، دولت هاى كوچك سوريه و مصر 
متحد شدند و هولاكوخان را شكست دادند. 
اين شكست، مغولان را از ادامة تهاجمات 
بازداشت و باعث محدوديت قدرت آنان و 
جرئت گرفتن مخالفانشان شد. به دنبال اين 
ــراى تثبيت قدرت  اتفاق، تلاش مغولان ب
ــعة ارضى آغاز شد. هم چنين،  به جاى توس
ــت هاى صليبيان در منطقة فلسطين  شكس

ــا صلاح الدين  همانند نبرد ب
ايوبى و شكست ريچارد شيردل، 
ــار صليبى ها به  ــت خفت ب به بازگش
موطن خود و امتناع از تهاجم جديد به 
مدت يك قرن منتهى شد. اما اين شكست 
ــى ها  ــه اى ديگر در ادبيات انگليس به گون
ــش عراق و  ــت ارت انعكاس يافت. شكس
صدام در نبرد با ايران باعث به وجود آمدن 
ــرافكندگى در داخل عراق و  ــاس س احس
ــد كه درنهايت صدام براى از  ارتش آن ش
ــرخوردگى، به كويت  بين بردن بحران س
ــت مجدد در كويت،  حمله كرد. اما شكس
روحية ارتش و مردم عراق را تضعيف كرد. 
به گونه اى كه در نبرد بعدى، هيچ گونه دفاع 
جدى در برابر تجاوز و اشغالگران صورت 

نگرفت.
ــت آلمان در جنگ جهانى اول  شكس
ــئوليت تهاجم و تحميل  كه به پذيرش مس
غرامت سنگينى به آن كشور انجاميد، جامعة 
ــيد؛  آلمان را براى مدتى طولانى از هم پاش
ــت مركزى  ــا مدت ها دول ــه حدى كه ت ب
ــور شكل نگرفت و  نيرومندى در اين كش
حاكميت از طريق جمهورى وايمار اعمال 
ــت ايالات متحدة آمريكا  ــد. شكس مى ش
ــروز ناآرامى و  ــبب ب ــگ ويتنام، س در جن
تنش هايى در داخل اين كشور شد و همين 
امر، نافرمانى هاى مدنى متعددى را دامن زد 
كه نتيجه اش شعار معروف دموكرات ها در 
انتخابات 1977 بود: نه ويتنامى ديگر و نه 
پينوشه اى ديگر. در پيامد اين وقايع بود كه 
ــت ايالات متحده در دورة كارتر، به  سياس
بازسازى اخلاقى آمريكا در جهان، معطوف 

شد.
از نمونه هاى ديگرى كه به بروز بحران 

پس از شكست در تهاجم خارجى انجاميد، 
ــراييل در  ــت دولت اس ــوان به شكس مى ت
ــاره كرد. عقب نشينى  نبرد با مردم لبنان اش
ــرافكندگى اسراييل سبب شد انتفاضة  و س
ــود؛ به گونه اى كه  ــطين قدرتمندتر ش فلس
ــديد داخلى و فعلى فلسطين  منازعات ش

اشغالى تاكنون سابقه نداشته است.

ضرورت ظهور يك منجى و مرد 
نيرومند

ــت در نبردهاى  ــولاً پيامد شكس معم
ــت،  ــى، بروز بحران هاى داخلى اس خارج
ــه علت از  ــت خورده ب ــرا دولتِ شكس زي
دست دادن فرصت ها بر امور كشور مسلط 
نيست و در صورت ادامة حاكميت دولتِ 
ــور در بحران و تنش  شكست خورده، كش
فرومى رود. در چنين وضعيتى، ظهور مردى 
ــته هاى مردم آن  نيرومند و منجى، از خواس
ــود. اين موضوع از عللِ وقوع  كشور مى ش
انقلاب درپى شكست در نبردهاى خارجى 
ــت. جامعة شكست خورده براى نجات  اس
ــخصيت و اعتبارش،  ــاى ش ــود و احي خ
ظهور يك منجى را آرزو مى كند. در چنين 
اوضاعى، اگر حكومت نتواند به اين خواستة 
مردم پاسخ دهد و مخالفان سازمان يافته نيز 
ــد، وقوع انقلاب بسيار محتمل  داشته باش
است. اما چنان  چه مخالفان سازمان يافته در 
ميدان نباشند، زمينه هاى قهرمان خواهى در 

جامعه شكل مى گيرد.
ــرد با  ــران در نب ــش اي ــت ارت شكس
ــان خســروپرويز،  ــورى روم در زم امپرات
نظام حاكميت ساسانى را از هم گسيخت. 
خسروپرويز براى رسيدن به اهداف نظامى، 
به نبردهاى گسترده و بيهوده دست مى زد و 
با شكست در برابر سپاهيان روم، نه تنها در 
ميدان جنگ شكست خورد، بلكه از درون 

نيز دچار فروپاشى شد.
ــى در آن زمان به دنبال راه  جامعة ايران
ــلام و  نجات بود كه آن را در گرايش به اس

رها شدن از حاكميت از هم گسيخته ديد.
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مقاومت هاى 
پيروز، هميشه الهام بخش 
مقاومت هاى در حال جريان 
بوده اند. هم چنان كه مقاومت 

ويتنامى ها در برابر آمريكا براى 
مردم بسيارى از كشورها ازجمله 

ايران الهام بخش بود

شكل گيرى  و  تهاجمى  جنگ هاى 
ادبيات و هنر ضد جنگ

از نتايج جنگ هاى تهاجمى، شكل گيرى 
ــت؛ زيرا آنانى كه  مخالفت هاى داخلى اس
ــرات آن قرار  ــگ و مخاط ــرض جن در مع
ــه اراده كنندگانِ جنگ،  مى گيرند، معمولاً ن
كه مردم عادى اند كه به اجبار به مسلخ ارادة 
سياست مداران و نظاميان برده مى شوند. آنان 
بايد كسانى را بكشند و غارت كنند كه هيچ 
شناخت يا خصومتى از آنان در دل ندارند؛ 
ــرزمين هاى  ــى كه براى تصاحب س جنايت
ديگر، فضاى باز بيشتر براى تنفس (همانند 
آلمان ها)، اثبات برترى عزم و ارادة سياسى 
ــت مداران، كسب غنيمت و به دست  سياس
ــراى حيات  ــر ب ــاى بهت آوردن فرصت ه
هموطنان ـ البته به قيمت نيستى مردمى كه 
به آنان هجوم مى برند ـ انجام مى شود. طبيعى 
ــت در ميان ادبيات و هنر برترى جويانه  اس
و حماسه ورزانةّ معطوف به نگاه قدرتمندان 
ــيارى از وجدان هاى بيدار  حاكم، جمع بس
ــت، از چنين  ــم و جناي ــر از تهاج و منزج

نيروهايى با تلخكامى ياد مى كنند.
ــگ در جوامع  ــات و هنر ضد جن ادبي
مهاجم سبب مى شود كه هيچ گاه فرماندهان 
جنگ به اسطوره هاى مردمى تبديل نشوند. 
ادبيات ضدجنگ در آلمان و اروپا، از هيتلر 
چهره اى افتخارآميز نساخت. در فرانسه و به 
طور كلى اروپا، اگرچه عده اى ناپلئون را به 
خاطر نبوغ و استعداد نظامى اش مى ستايند، 
ــيارى نيز به علت جنگ هاى تهاجمى  بس
ــوم مى كنند.  ــه، وى را محك و تجاوزكاران
ــاه  ــيارى نادرش ــه در ايران، بس هم چنان ك
ــتحق  ــتان، مس را به خاطر حمله به هندوس

نكوهش مى دانند.

2. جنگ هاى تدافعى
ــوم در برابر تهاجم، به  هر ملت يا ق
ــت مى زند. جنگ هاى تدافعى  دفاع دس
ــى آن، همواره  ــت دفاع ــر ماهي به خاط
نبردهاى مشروع و قانونى، عدالت خواهانه 

ــى و در مجموع دفاع  يا نبرد ملى و ميهن
مقدس، خوانده شده اند. اين نوع جنگ ها 
ــورها و يا اقوام ضعيف رخ  غالباً در كش
مى دهد. اكثر كشورهايى كه در مقايسه با 
ــاى مهاجم در موقعيت ضعيفى  قدرت ه
ــد بازدارندگى دفاعى  ــته و فاق قرار داش
بوده اند، مورد تهاجم كشور قدرتمند قرار 
ــت قدرت  ــد. هرچند ممكن اس گرفته ان
بازدارندگى خود را بعد از مدتى به دست 
آورده و به دليل ايجاد انسجام و تغيير در 
ــورى مهاجم  توانايى خود، حتى به كش

تغيير موضع دهند.
جنگ هاى دفاعى در تمام مكاتب الهى، 
ــرى تقديس شده  مادى و فرهنگ هاى بش
ــخصيت هايى كه در برابر تهاجم،  است. ش
از سرزمين، حيثيت، اموال و نواميس كشور 
خود دفاع مى كنند، در اديان الهى به عنوان 
ــهيد و در مكاتب مادى به منزلة قهرمان  ش
مورد تجليل قرار گرفته اند. هرچند پيروان 
عموم مكاتب، از هر دو واژه براى كشتگان 

و مدافعان نبردهاى دفاعى استفاده مى كنند.
شخصيت هاى مدافع و فداكار، در آثار 
تاريخى، فرهنگى و هنرى كشورها، بسيار 
ــته اند. آن قدر كه شخصيت هاى  تأثير گذاش
مدافع يك جامعه در شكل گيرى حماسه هاى 
ــخصيت هاى اسطوره اى مؤثر  ماندگار و ش
بوده اند، هيچ طيف انسانى ديگرى اثرگذار 
نبوده است. رستم دستان، آرش كمانگير، 
آريو برزن، جلال الدين خوارزمشاه، شيخ 
حسن جورى، امامقلى خان، عباس ميرزا، 
ــوارى، مصطفى چمران،  رييــس على دل
على اكبر شيرودى، صياد شيرازى، حسين 
فهميده و... گزيده اى از چهره هاى مدافع و 
ــتند كه در  فداكار در تاريخ ملت ايران هس
كنار بسيارى از ديگر اسطوره هاى شهادت و 

فداكارى، ماندگار شده اند.
نبردهاى تدافعى از حيث تأثيرگذارى 

به دو دستة عمده تقسيم مى شوند:
الف) نبردهاى تدافعى پيروز

ــت در برابر  ــس از پيروزى يا شكس پ

ــت دو اتفاق  ــى، ممكن اس هجوم خارج
به وقوع بپيوندد: در صورت پيروزىِ مدافعان 
كشور يا قوم در برابر لشكر مهاجم خارجى، 
تحولات درخور توجهى در عرصة فرهنگ، 
سياست و اجتماع به وجود مى آيد. نبردهاى 
تدافعى پيروز باعث ايجاد روحية غرور و 
علاقه هاى ملى و گسترش روحية حماسى 
در كشورها مى شود. اخراج مغولان در نبرد 
تدافعى سربه داران خراسان، پيروزى ايرانيان 
ــور، نبرد  در اخراج پرتغاليان از جنوب كش
ــويان، مقاومت  مبارزان الجزايرى يا فرانس

ــالة ايرانيان  ــت س هش
ــر ارتش  در براب

 . لگر ــغا ش ا
 ، ق ا ــر ع
ــروزى  پي
ــت  مقاوم
الله  حزب ا
ن  ــا لبن

ــر  براب در 
 ، ييل ا ــر س ا

ــش  ارت ــروزى  پي
روسيه در مقابل ناپلئون 
ــان  آلم و  ــارت  بناپ

ــارزة  مب ــرى،  هيتل
چريك هاى ويتنام 
با فرانسه و ايالات 
و  آمريكا  متحدة 

افغان ها  ــرد  نب
ارتش  ــد  ض
اتحاد جماهير 

ــى  ــوروى، نمونه هاي ش
ــاى دفاع  از مقاومت ه

پيروزمندانه است.
تدافعى  نبردهاى 
ــه اى  زمين ــروز  پي

ــراى تجلى  ــود ب مى ش
نبرد  و  مقاومت  فرهنگ 
ــن  ــه؛ ضم آزادى خواهان
ــاً الگوهاى  اين كه عموم

لئون 
ــان  م

رزة 
تنام
لات 
و  يكا 

غان ها 
تش 

ى



ــتند. اگر تاريخ  مناسبى براى يكديگر هس
ــورها مرور  ــى مقاومت دفاعى كش فرهنگ
ــتراكاتى جدى در آن ها مشاهده  ــود، اش ش
ــد از: توضيح و  ــد كه عبارت ان خواهد ش
تبيين فرهنگ، استراتژى، تاكتيك مقاومت 
ــن فرهنگ و  ــه و انتقال اي ــاع؛ ترجم و دف
ــورهاى داراى وضعيت  ــتراتژى به كش اس
ــابه. مثلاً الگوى نبرد و مبارزة روس ها  مش
ــا در جنگ با  ــتالينگراد را ويتنامى ه در اس
ــويان به كار گرفتند كه در آثار هنرى  فرانس
ــد. الجزاير هم از  و مكتوب نيز منعكس ش
اصول و شيوه هاى مبارزة ويتنامى ها در نبرد 
ــتفاده كرد. همين اصول  با فرانسوى ها اس
ــران نيز پس از دخالت و نفوذ آمريكا  در اي
ــد. ترجمه و استفاده از آثار  به كار گرفته ش
ژنرال جياپ، فرمانده ارشد ويت كونگ ها، 
هوشــى مينه،  ــار  آث و  ــتورالعمل  دس و 
ــران در ميان  ــام، در اي ــور ويتن رييس جمه
گروه هاى چپ گرا و اسلام گرايان در قبل و 
بعد از پيروزى انقلاب شايان توجه است. 

مقاومت هاى پيروز، هميشه الهام بخش 
ــان بوده اند.  ــال جري ــاى در ح مقاومت ه
هم چنان كه مقاومت ويتنامى ها در برابر 
ــيارى  ــكا براى مردم بس آمري

ــورها ازجمله ايران الهام بخش بود.  از كش
ــك الهام بخش و  ــان، هم اين ــت لبن مقاوم
فرهنگ ساز نبرد تدافعى با اشغالگران است. 
ــم نبردهاى تدافعى پيروز،  از پيامدهاى مه
افزايش توان بازدارندگى در عرصة منازعات 
خارجى و ايجاد قدرت اجتماعى به علت 
هماهنگى اجتماعى است. كشورهايى كه در 
نبرد تدافعى به پيروزى دست يافته اند، بسيار 
ديرتر از دوره هايى كه شكست مى خوردند، 
ــمن خارجى  مورد تجاوزِ مجدد همان دش
قرار مى گيرند. چنان چه پيروزى شاه عباس 
اول در نبرد با پرتغاليان، آنان را براى هميشه 
ــد و پيروزى در  ــة خليج فارس ران از منطق
ــاليان  ــه عثمانى ها و ازبك ها، س ــرد علي نب
ــرحدات غربى و شرقى كشور  طولانى س
ــيد. هم چنين، پيروزى  ايران را امنيت بخش
ــه متجاوزان  ــرد علي ــرزا در نب نادرقلى مي
ــت نيرومند عثمانى،  خارجى ازجمله دول
ــد روس ها كه به مناطقى از ايران  سبب ش
تهاجم كرده بودند، عقب نشينى و از عملكرد 
خود عذرخواهى كنند. پيروزى در نبردهاى 
ــاختارهاى  ــكل گيرى س ــى باعث ش دفاع
ــت در  ــازمانى مقاوم س
كشور مى شود. مادام كه 
اين ساختار وجود داشته 
بازدارندگى  دورة  باشد، 
يافت.  خواهد  ــتمرار  اس
ــازمان مردمى  چنان كه س
نيروهاى حاميان 

ــلاب در دفاع مقدس با فرهنگ  فداكار انق
ــهادت شكل گرفت و تغيير  ايثارگرى و ش
ــتراتژى نبرد و مقاومت  عمده در الگو و اس
ــاختار با  مردمى ايجاد كرد. مادام كه اين س
ــداوم يابد، قدرت  ــاص خود ت فرهنگ خ

بازدارندگى تداوم خواهد يافت.
ازجمله تأثيرات نبردهاى تدافعى پيروز، 
زمينه سازى براى خلق آثار هنرى بسيار در 
ــود آمده از  ــت. هيجانِ به وج اين زمينه اس
پيروزى در نبرد و مقاومت نيروهاى مدافع، 
احساس بسيارى از مردم را برمى انگيزد كه 
به نوعى، مقاومت و پيروزى را ستايش كنند 
و ياد آن ها را محفوظ بدارند. بسيارى از اين 
آثار بر اثر شور و حماسه خلق و در مواردى 
ــخصيت ها،  ــا حمايت دولت ها و ش نيز ب

هدايت مى شود.

ب) نبردهاى تدافعى شكست خورده
ــورى  در برخى نبردها كه به مردم كش
ــت پيش بينى هاى  ــود، به عل حمله مى ش
استراتژيك قدرت مهاجم كه اغلب با برترى 
نظامى همراه است، مهاجمان پيروز مى شوند 
ــاليان  ــت مدت ها و حتى س ــن اس و ممك
ــغال كنند. اغلب  ــور را اش طولانى آن كش
ــروزى يا پيروزى  ــاى تهاجمى به پي نبرده
اولية كشور مهاجم منتهى مى شود. كشورى 
ــت مى خورد، متحمل ضررها و  كه شكس

تأثيرات نامطلوب بسيارى مى شود.
ــولاً به دو  ــت هاى نظامى معم شكس

صورت اتفاق مى افتد:

1. شكست در 
مقاومت مظلومانه

مقاومت يك ملت يا مدافعان 
به علت اندك بودن مبارزان و تجهيزات 
ــود و مدافعان،  ــى مى ش ــت منته به شكس
به رغم مقاومت جدى در برابر تهاجم، كشته 
مى شوند. چنين نبردهايى در عين پذيرش 
شكست، زمينه ساز حماسه سازى در جامعه 
ــة دفاع و  ــاً زايندة روحي ــود كه اتفاق مى ش



مقاومت است. شكست ايرانيان عصر شاه 
اسماعيل صفوى در نبرد چالدران در برابر 
عثمانى هاى مهاجم، مقاومت لطفعلى خان 
ــتانى ها و رييس على  زند، مقاومت تنگس
دلوارى در نبرد با انگليسى ها، شكست ميرزا 
ــى ها  كوچك خان جنگلى در برابر انگليس
ــاس داران  ــت مردم، پ ــا، و مقاوم و قزاق ه
ــهر و شهادت سيد  ــيجيان در خرمش و بس
حســين علم الهدى و يارانش در هويزه در 

جنگ عراق عليه ايران، از آن جمله اند.
اين دسته از مقاومت هاى ناكام، نوعى 
ــه اند. عالى ترين نمونة اين جنگ ها  حماس
ــيار و ايجاد  ــبب مقاومت هاى بس ــه  س ك
ــد، حماسة عاشوراست  فرهنگى خاص ش
كه حضرت سيدالشهدا(ع) به رغم شهادت 
مظلومانه و شكست در نبرد نظامى، جريان 

تاريخ را به نفع مظلومان تغيير داد.

2. شكست در مقاومت مقهورانه
گاهى شكست در دفاع، به علت تعلل، 
كوتاهى در انجام وظيفه و عدم فداكارى، 
نافرمانى از فرمانده و مهم تر از همه ترس، 
ــت آثار  صورت مى گيرد. اين نوع شكس
ــور و قوم برجا  ــى و تلخى را در كش منف
مى گذارد. بر اثر شكست مقهورانه در برابر 
ــور  تهاجم، روحية عمومى آن قوم يا كش
ــفتگى و نابه سامانى  در هم مى ريزد و آش
در كشور پديدار مى شود. بى سبب نيست 
ــن(ع) در مراحل  كه حضرت اميرالمؤمني
ــپاه  آغازين جنگ صفين (بعد از اين كه س
ــرات را تصرف كرد) مى فرمايد:  معاويه ف
ــرْوا، المَوتُ فى  ــيوفُ منَِ الدِماء تَ «رَواِلسُ
ــى مَوتكُِم  ــم مقهورين وَ الحياهُ ف حياتكِْ
قاهرين: شمشيرهايتان را از خون دشمن 
سيراب كنيد تا خود سيراب شويد. مرگ 
در زندگى شكست خوردگان و ترسندگان 
ــرگ پيروزمندان و  ــت و زندگى در م اس

ترسانندگان».
ــت در نبرد،  مهم تر اين كه بر اثر شكس

تلاش براى از بين بردن آثار شكست 
به طور جدى آغاز و خود به بحران ها، تنش 

و بعضاً شورش و جنگ هاى داخلى خونين 
ــود. ضمن آن كه روحية  ديگر منتهى مى ش
نبرد و مقاومت در يك كشور از بين مى رود 

و زمينه براى تهاجم جديد فراهم مى آيد.
ناكامى سپاهيان حضرت على(ع) در نبرد 
صفين كه به خاطر نافرمانى از دستورات امام 
على(ع) به وقوع پيوست، سبب ظهور بحران 
در سپاه امام و پيدايش خوارج با فرهنگ و 
ــتيزه جويى هاى خاصى شد كه  آداب و س
ــوب در خلافت اسلامى و  درنهايت به آش
وقوع جنگ نهروان منتهى گرديد. درپى آن 
جنگ نيز نه تنها ستيزه جويى ها خاتمه نيافت، 
بلكه به شهادت امام(ع) انجاميد و مشكلات 
ــلامى به وجود  ــراى خلافت اس فراوانى ب
ــربازان  ــى و عدم فداكارى س آمد. نافرمان
ــرد با معاويه  ــن مجتبى(ع) در نب امام حس
ــلامى، حاكم شدن  و استحالة خلافت اس
روحية ضعف و سستى و فتور بر مسلمانان 
نيز پيامد همين شكست بود. هم چنين، زمينة 
ــيار  ــترش تجاوز امويان به صورت بس گس
ــد، ادبيات دينى حاكم  گسترده تر فراهم ش
ــلامى اموى  ــت و ادبيات ضد اس فروريخ
حاكم شد، امام حسن(ع)(حقيقت مغلوب) 
را شهيد كردند و براى تغيير وضعيت آشفتة 
سرزمين اسلامى، راهى جز قيام و مقاومت 
سرسختانة  عاشورايى باقى نماند؛ هم چنان كه 
شكست ايرانيان در نبرد با مغولان نيز به فتور 
و سستى تاريخ منتهى شد؛ شكستى كه تمام 
اركان اقتصاد، فرهنگ و سياست كشور را 
دربرگرفت و براى چندين قرن، شكل گيرى 

حكومتى ايرانى را به تأخير انداخت.
اگر به بررسى علل عقب ماندگى و فتور 
تاريخى مسلمانان بپردازيم، قطعاً شكست 
ــاطور  ــان در برابر مغولان، همانند س ايراني
ــراى دوره اى طولانى،  ــت كه ب بزرگى اس
ــتان فرهنگ پرور ايرانيان را قطع كرد و  دس
ــكاند. اين ادعا  ريشة شهامت آنان را خش
ــت اغراق آميز به نظر برسد، ولى  ممكن اس

فقدان 
ــرى  هن ــار  آث

ــال اول دورة  ــوب در صد س ــى خ و علم
ــت مغول ها و تلاش هاى محدود و  حاكمي
هوشمندانة شخصيت هايى هم چون خواجه 
نصير طوسى در مهار قدرت مغولان براى 
ــاهد اين مدعاست، و  حفظ پاره اى آثار، ش
جز گسترش خانقاه ها، كه مغولان براى آن 
ــل بودند، اتفاق مهم ديگرى در  حرمت قائ
كشور نيفتاد؛ هرچند بعدها همين خانقاه ها 
ــيعى شد. حملة مغول ها  كانون مقاومت ش
ــترده و عميق بود كه تا  چنان جدى و گس
قرن ها ايرانيان از تشكيل يك دولت منسجم 
ــيعى  ناتوان ماندند و در پى آن، مقاومت ش
ــد. موج جديد  در برابر مغولان تضعيف ش
ــد.  ــر گرفته ش تهاجم تيمور به ايران از س
اين بار نيز به علت فقدان فرهنگ و روحية 
ــد. البته قيام هاى  مقاومت، تيمور پيروز ش
ــام خواجه فضل االله  ــترده اى چون قي گس
ــران به راه  ــر تيمور در اي ــى، در براب حروف
ــكوهمندى به  افتاد و خواجه نيز به طرز ش
شهادت رسيد. تنها شيوه اى كه ايرانيان در 
پيش گرفتند، پناه بردن به مشى صوفيگرى 
و بيتوته كردن در خانقاه ها و درويش خانه ها 
ــاليانى دراز در  بود. و جامعة ايرانى براى س
ــت ملوك الطوايفى گرفتار  چنگال حاكمي
ــيب هاى فراوانى را  آمد و از اين  ناحيه آس

متحمل شد.
در دوران معاصر نيز حملات روس ها 

جامعة شكست خورده براى 
نجات خود و احياى شخصيت 
و اعتبارش، ظهور يك منجى 
را آرزو مى كند. در چنين 
اوضاعى، اگر حكومت نتواند به 
اين خواستة مردم پاسخ دهد 
و مخالفان سازمان يافته نيز 
داشته باشد، وقوع انقلاب بسيار 
محتمل است
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به 
و  ــران  اي

ضميمه شدن 
وسيعى  بخش هاى 

از كشور به خاك آن ها، 
ــت  ــن دس ــه اى از اي نمون

ــمار مى آيد. اين  آسيب ها به ش
ــر كوتاهى،  ــر اث ــت ها كه ب شكس

تعلل، ترس و در عين حال قدرت مهاجم 
ــال چنان  ــت، تا 150 س خارجى بوده اس
روحية ترسى بر ايرانيان مستولى ساخت كه 
ــت از روسية تزارى، ايرانيان  پس از شكس
ــتثنا  در تمامى مواجهات خارجى بدون اس
شكست خوردند و بخشى از سرزمينشان را 
از دست دادند و به لحاظ فرهنگ و تمدن 
دچار اضمحلال و يا دست كم افت شديد 
شدند. شكست ايرانيان در نبرد اول، باعث 
تلاش علما از جمله سيد محمد مجاهد و 
ملا احمد نراقى و اعلام جهاد براى نجات 
ــان حاكم،  ــد. اما دولتي ــت ش از اين شكس
شكست مجددى را بر مردم و علما تحميل 
كردند و با بيرون راندن علما از عرصة  جهاد، 
خود شكست جديد خفت بارى را با امضاى 
قرارداد تركمانچاى پذيرا شدند. ملا احمد 
نراقى، نوميدانه از ميدان نبرد به كاشان رفت 
ــت كه  و در آن جا كتاب عوايدالايام را نوش
هدف از آن نجات كشور از شرايط موجود 
و تغيير حاكميت پادشاهان جاهل و بى سواد 

و بدون تعهد بود.
ــه منابع  ــتناد ب ــن كتاب با اس او در اي
ــه را مطرح كرد.  ــى، نظرية ولايت فقي دين
شكست هاى پياپى ايرانيان، متفكران ايرانى 

را به فكر خروج از 
شرايط پيچيدة اجتماعى 
ــيد  انداخت. افرادى چون س
جمال الدين اســدآبادى و 
ــد ميرزاى  ــى مانن مراجع
اصلاح  براى  ــيرازى،  ش
امور، روش بازگشت به 
اسلام و وحدت مسلمانان  
ــل،  ــد. در مقاب را پى گرفتن
متفكران غربگرا و فراماسون، 
به پناه بردن به مدرنيته و گرايش 
فرهنگ غرب مى انديشيدند. نتيجة تعامل 
ــن آراى مختلف، به جنبش  ــارب اي و تض
ــاه قاجار و  تنباكو در عصر ناصرالدين ش
عدالت خواهى و قتل او منتهى شد. در عصر 
مظفرالدين شاه نيز عدالت خواهان به تلاش 
بيشترى روى آوردند و به جنبش مشروطيت، 
كه اتفاقاً به واسطة پيروزى ژاپن بر روسيه 
به لحاظ روحى تقويت شده بود، منجر شد. 
بعد از مشروطه، مقاومت هاى جدى ترى در 
برابر خارجيان صورت گرفت، نظير جنبش 
ــان و مقاومت رييس على  ميرزا كوچك خ
دلوارى در جنوب. اما شكست هاى مكرر 
ــادى ايرانيان در  ــى و اقتص ــى، نظام سياس
برابر روس ها و انگلستان، باعث ضعف و 
ــد و موارد فوق  فتور عمومى مردم ايران ش
ــى در اين دوره  ــتثناهاى خاص تاريخ اس
ــت: مانند قرارداد 1907 و سپس جنگ  اس
جهانى اول كه ايران به چند حوزة نفوذ ميان 
انگليس و روسيه تقسيم شد و هيچ مقاومت 

عمومى صورت نگرفت.
ــران در  ــى اي ــرارداد تحت الحمايگ ق
ــرارداد 1919م جز با همان مقاومت هاى  ق
اندك فوق اتفاقى را به همراه نياورد و اين 
رقابت هاى درونى انگليسى ها با يكديگر 

ــرارداد تحت آلحمايگى  بود كه به جاى ق
ــنهاد كودتاى بدون هزينه  هزينه آور، پيش
ــران را با  ــغال اي را دادند و هزينه هاى اش
كودتاى 1299ش بر دوش ايرانيان نهادند. 
ــيان بدون دخالت روس ها  اين بار انگليس
مى توانستند براى ايران پادشاه تعيين كنند 
و اتفاقاً مأموريت اين پادشاه، درهم شكستن 
باقى ماندة روحية مقاومت در ميان عشاير 
ــت كه در جريان  ــين ها بوده اس و مرزنش
حملات مختلف ارتش رضاخان، اين مهم 
ــيد. به گونه اى كه در جريان  به انجام رس
ــغال  جنگ جهانى دوم، ايران كاملاً به اش
ارتش متفقين درآمد؛ بدون آن كه ارتش و 
مردم كوچك ترين مقاومت سازمان يافته اى 
ــان دهند و انگليسى ها، شاهى  از خود نش
ــانده بودند،  را كه خود بر تاج و تخت نش
برداشتند و شاه جديد را جاى گزين كردند.
ــى اين دوره حكايت از آن دارد  بررس
ــن فكران  ــه در ميان نظاميان، علما، روش ك
ــازمان يافتة مقاومت  و عشاير، رگه هاى س
وجود نداشت و در اين دوره هيچ فرهنگ 
ــكل نگرفت. جمعى از ايرانيان  مقاومتى ش
براى اثبات حقانيت خود به گذشته هاى دور 
ــتانى پناه بردند يا اين كه در حسرت  و باس
وجود يك رستم و در غم سهراب گريستند 
و تنها شاهد قطعه قطعه شدن ايران بودند و 
متأسفانه جز مقاومت مختصر علماى دين 
ومردم متدين، هيچ گونه مقاومت جدى در 

ايران صورت نگرفت. 
2. جنگ هاى داخلى

ــه نبردهايى گفته  جنگ هاى داخلى ب
مى شود كه بين مردم يك حوزة جغرافيايى 
واحد به وقوع مى پيوندد و البته ممكن است 
ــا همديگر وحدت عقيدتى  كه اين مردم ب
ــته يا به لحاظ عقيدتى دچار  مشترك داش
تعارض باشند. در صورت وحدت عقيدتى 
ــترك، نبرد بر سر منافع و مطامع و نوع  مش
ــود. نظير جنگ  ــيم مواهب خواهد ب تقس
ــاب اميرالمؤمين(ع)  ــان اصح جمل كه مي
ــته اش اتفاق افتاد. گاهى هم  و ياران گذش
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برداشت هاى مختلف از يك واقعه و عقيده 
به نبرد منجر مى شود، نظير جنگ با خوارج.

ــدرت مركزى در ماه هاى اول  ضعف ق
انقلاب اسلامى با آغاز نبردهاى گروه هاى 
ــتان و چريك هاى  ــب در كردس تجزيه طل
فدايى خلق در تركمن صحرا و حزب التحرير 
در خوزستان همراه بود كه برخى از آن ها به 
سرعت خاتمه يافتند و در مورد اول مدت ها 
به طول انجاميد. بسيارى از كشورهاى جهان 
ــى و تفاوت  ــت پراكندگى جغرافياي به عل
ــغالگرى،  ــابقة اش نگرش هاى مذهبى يا س
ــوند.  ــاى داخلى مى ش ــار درگيرى ه گرفت
جنبش هاى جمهورى خواه ايرلند، سازمان 
ــرقى، ببرهاى  ــاى تيمور ش ــا، چريك ه اتِ
تاميل، در اين خصوص درگيرى هاى داخلى 
ــد. ترديدى وجود  ــيارى را تجربه كردن بس
ندارد كه جنگ هاى داخلى به لحاظ عملياتى 
ــكال متفاوتى دارد و به همين ترتيب به  اشَ
لحاظ انگيزشى نيز به اشكال متعدد تقسيم 

مى شود.
ــكل  ــى از لحاظ ش ــاى داخل جنگ ه
ــزان نيروهاى درگير  ــبك به نوع و مي و س
ــتگى دارد. چنان چه نيروهاى  ــرد بس در نب
ــت به  ــت مركزى دس ــف با حاكمي مخال
ــگ داخلى ميان  ــورش بزنند، نوعى جن ش
ــردم به وجود  ــت و بخش هايى از م حكوم
ــا اصلاح به  ــورش ي مى آيد كه به قصد ش
ــت. جنگ هاى داخلى ايرانيان  راه افتاده اس
ــام ميرزاكوچك خان جنگلى  با مغولان، قي
ــرارداد 1919، جنگ داخلى كوبا به  عليه ق
رهبرى فيدل كاسترو ضد ژنرال باتيستا، و 
نبرد چريك هاى السالوادور عليه حاكميت 

مركزى، نمونه هايى از اين دست هستند. 
گاهى جنگ هاى داخلى با هدف تجزيه 
از دولت مركزى صورت مى گيرد كه با نوعى 
ادبيات و تمايلات جدايى طلبانه همراه است. 
ــكل متفاوت  البته اين تجزيه خواهى دو ش
دارد. نخست آن كه سرزمينى به اشغال دولت 
اشغالگرى درآيد و جزو قلمرو آن شود. اين 
نوع نبردها، عموماً به شكل شورش هستند. 

ــه،  نبرد چريك هاى الجزاير با دولت فرانس
مبارزة هندى ها با دولت انگلستان و ارتش 
ــا دولت انگليس،  ــواه ايرلند ب جمهورى خ
ــلاب اول كوبا عليه  ــى در انق جنگ داخل
ــوآپو و  ــپانيا و نبردهاى چريك هاى س اس
كنگرة ملى خلق آفريقاى جنوبى با دولت 
ــاى مردم جنوب  آفريقاى جنوبى و نبرده
لبنان و فلسطينيان با اشغالگران اسراييلى از 
اين نوع هستند. اين دسته از نبردهاى داخلى 
عموماً مقاومت ناميده مى شود كه سازنده و 
خالق آرزوها و آمال ملت هاست. اما گاهى 
ــركوب گروه هاى رقيب  نبردها به قصد س
براى تصاحب سهم بيشتر از قدرت است. 
ــيار مقدس  برخلاف نبردهاى مقاوم كه بس
جلوه مى كنند، اين نبردها بسيار تلخ و تبعات 

سوء اجتماعى دارند.
ــخ ايران  ــى در تاري ــاى فراوان جنگ ه
ــاد كه  ــاق افت ــلمان اتف ــورهاى مس و كش
ــن به قصد تصاحب قدرت يكديگر،  طرفي
ــترده زدند، مثل نبرد  دست به جنايات گس
ــروپرويز و عبداالله بن زبير و  فرزندان خس
عبدالملك مروان، جنگ عباسيان و امويان، 
درگيرى هاى متعدد داخلى در سرزمين ايران 
ميان صاحبان قدرت، و هم چنين جنگ امين 
و مأمون فرزندان هارون الرشيد، نبرد ميان 
بازماندگان هولاكوخان در ايران، جنگ هاى 
ــى در ايران در  ميان حاكمان ملوك الطوايف
ــور و روى كار آمدن  حد فاصل حملة تيم
ــه، جنگ هاى محمدحســن خان و  صفوي
ــت مركزى تا  آقامحمدخــان عليه حاكمي
كودتاى 1299، از جملة اين نبردهاى داخلى 
هستند كه پيامدهاى سنگين و تلخى براى 

مردم داشته و دارند.
ــوان به  ــر آن مى ت ــاى ديگ از نمونه ه
جنگ هاى شانزده سالة داخلى لبنان و جنگ 
ــلمانان  ــكان و اتحاد صرب ها عليه مس بال
ــاره كرد كه اعمال سياست  ــنى اش در بوس
ــلمانان را به دنبال  ــتردة مس نسل كشى گس
ــته از جنگ ها، عموماً با  داشت. از اين دس
تلخكامى فراوان ياد مى شود، زيرا دوستان 

ديروز بر يكديگر تيغ مى كشند، درحالى كه 
همان ها بايد دوباره با يكديگر بر سر سفرة 
ــينند. در تاريخ  ــك جغرافياى واحد بنش ي
ــتم و ســهراب و  ادبيات ايران، جنگ رس
ــياوش، نمونه هاى ادبى از اين نوع  مرگ س
ــت. داستان معروف شكسپير در  جنگ اس
هملت و قتل برادر و ازدواج با همسر وى 
ــتان شاه ريچارد  و انتقام آن و هم چنين داس
ــى  و پرنس جان، از موارد معروف برادركش
در جنگ هاى داخلى بر سر تصاحب قدرت 

است.
در ميان همة ملت ها، چنين داستان هاى 
مشابهى وجود دارد. واقعيت يا افسانه بودن 
ــت از اين دارد كه جنگ داخلى  آن، حكاي
ــان و هم وطنان جز  ــان برادران و همگن مي
حزن و اندوه تاريخى ثمرة ديگرى ندارد و 
تأمل در اين مسئله ما را متوجه اين واقعيت 
مى كند كه چرا حضرت اميرالمؤمنين(ع) 
ــكلات  ــا، با وجود مش ــى نبرده در تمام
ــان فراهم مى شد، اصرار  فراوانى كه برايش
داشتند تا در اجراى سياست هاى عمومى 
ــلامى از وقوع نبرد جلوگيرى  خلافت اس
ــلم تاريخ و  ــتباهات مس كنند و اين از اش
ذهنيت اموى گرايانه است كه آن حضرت 
ــونت معرفى كرده اند.  را مظهر نبرد وخش

پرشكوه ترين حماسه هاى اميرالمؤمنين(ع) 
در صحنه هاى نبرد، احتراز ايشان از وقوع 

جنگ بوده است.
گاهى نبردهاى داخلى، وحدت بخش 
ــتند. جنگ هايى كه به قصد گردآوردن  هس

شكست در ميدان نبرد 
براى دولت مهاجم غالباً با 
بحران هاى داخلى همراه 

است
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ايرج افشــار تحصيلات ابتدايى را در 
دبستان زرتشتيان و شاپور تجريش به انجام 
رساند. سپس وارد دبيرستان فيروز بهرام شد 
و در سال 1324 گواهى نامة دبيرستان را در 
رشتة ادبى اخذ كرد. از سال 1324 تا 1328 
در دانشكدة حقوق دانشگاه تهران، در رشتة 
حقوق قضايى تحصيل كرد و رسالة خود 
ــا در ايران» ارائه  را تحت عنوان «اقليت ه
ــگ و ادب در او بيش  ــه به فرهن داد. علاق
از اشتغال در رشتة تحصيلى دانشگاهى اش 
بود. لذا در سال 1329 به استخدام وزارت 
فرهنگ درآمد و در مدارس شرف و قريب 

تهران تدريس كرد.
ــه اى تازه مســير  در ســال 1330 بارق
زندگى علمى و فرهنگى اين جوان جوياى 
ــم را هدفمندتر كرد. به تشــويق دكتر  عل
ــى دانش پژوه، به  محســن صبا و محمدتق
كتاب دارى در كتاب خانة دانشكدة حقوق 
دانشــگاه تهران پرداخــت و بعدها در فن 
كتاب شناسى و كتاب دارى بى نظير شد. وى 
در اين دانشكده تجربه اى را آغاز كرد كه 
در سرنوشت آتى او نقش مهمى ايفا كرد. 
در سال 1331 مجلة فرهنگ ايران زمين را 

بنيان گذارد.
از ســال 1333 تا 1335 سردبير مجلة 
ســخن بود. از سال 1337 تا 1357 مدير و 
سردبير مجلة راهنماى كتاب بود. هم چنين 

از ســال 1337 به تدريس در دانش سراى 
عالى وابسته به دانشگاه تهران پرداخت. در 
ســال هاى 1341-1340 نشرية نسخه هاى 
خطى كتاب خانة مركزى دانشــگاه تهران 
را تأســيس كرد و به رياســت كتاب خانة 

دانش سراى عالى رسيد.
ــام رياســت  ــه مق در ســال 1341 ب
كتاب خانة ملى ايران نايل گشــت. ســال 
1342 رييس مركز تحقيقات ايران شناسى 
ــران شــد و در ســال 1342  دانشــگاه ته
فهرست نگارى مجموعه كتاب هاى چاپى 
فارسى دانشگاه هاروارد آمريكا را به انجام 
رساند. زبان هاى انگليسى و فرانسه را خوب 
مى دانست. در سال 1348 رييس مركز ملى 
كتاب وابسته به كميسيون ملى يونسكو شد 
و از اين ســال تا ســال 1357، به استادى 
رشتة تاريخ دانشكدة ادبيات و علوم انسانى 
نايل گشــت. در اين سال ها به تدريس در 
رشته هاى كتاب دارى، علوم تربيتى و علوم 
اجتماعى پرداخــت. او در دانشــگاه برن 
سوييس نيز تدريس مى كرد. ايرج افشار از 
سال 1344 تا سال 1357، رييس كتاب خانة 
مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران بود. در 
سال 1374 كار فهرست نگارى نسخه هاى 
خطى فارسى در كتاب خانة ملى اتريش در 
وين را به عهده گرفت و انجام داد. ايشــان 
عضو چندين انجمن مرتبط با ايران شناسى 

ــز از مركز تحت  ــاى مختلفِ گري كانون ه
حاكميت دولت مركزى صورت مى گيرد. 
اين نبردها صرف نظر از شكل، وحدت بخشى 
جغرافيايى را حفظ مى كنند و تشكيل دولت 
ــازند.  مركزى و هويت ملى را فراهم مى س
ــهورترين اين  ــخ ايران، يكى از مش در تاري
ــرار گرفته  ــورد كم توجهى ق ــا كه م نبرده
است، نبردهاى شاه اسماعيل صفوى براى 
ايجاد وحدت ملى در كشور و تبديل آن از 
ملوك الطوايفى به وضعيت ملت ـ كشور و 
حاكميت واحد است و اين تا حدود زيادى 
ــى  با وحدت يابى واحدهاى كوچك سياس
در اروپا و هم چنين شكل گيرى امپراتورى 

عثمانى هم زمان است.
ــت كه وجدان عمومى  بايد توجه داش
ــز دادن  ــخ معمولاً در تميي ــا و تاري ملت ه
قدرت خواهان، تجزيه جويان و استيلاطلبان 
ــدان به مردم ميهن و آيين كمتر  از علاقه من
ــچ گاه ادبيات  ــود و هي ــتباه مى ش دچار اش
ستايش از قهرمانان نبردهاى تجاوزكارانه، 
جز در ميان طرف داران ويژة آن ها، ميان ساير 
ــورت واقعى نخواهد  ــكل و ص ملت ها ش
يافت. براى بررسى بيشتر چنين مطالبى منابع 

زير دربردارنده اطلاعات فروانى اند:
نهج البلاغه.

مزاحم كوفى، نصرابن. وقعه الصفين.
تاريخ طبرى.

لوبون، گوستاو. تمدن اسلام و غرب.
ــماعيل اول.  ــاه اس ــر. ش ــت، منوچه پارسادوس

انتشارات سهامى انتشار.
خاطرات على عزت بگوويچ. انديشه سازان نور.

موسى نجفى. مظفر نامدار و موسى حقانى. تاريخ 
معاصر ايران. مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران.
ام. كالينز، جان. استراتژى بزرگ، ترجمة كوروش 

بايندر.
جعفريان، رسول. دين و دولت در عصر صفوى.

عاملى، جعفر. زندگى سياسى امام رضا(ع).
سويدان، طارق. تاريخ مصور فلسطين.

 مغازى. واقدى.
ــز مطالعات و  ــگ تحميلى، مرك ــمار جن  روزش

تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
تاريخ يعقوبى.
تاريخ بلعمى.

يادمان
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ــران و نيز عضو  در داخــل و خــارج از اي
ــناد ملى ايران بود. افشار  شوراى عالى اس
تحقيقات ارزشمندى دربارة ايران شناسى و 
كتاب شناسى انجام داد كه در نشريات معتبر 
ايرانى وخارجى منتشر شده است. از ايشان 
به عنوان پدر كتاب شناسى ايران ياد مى شود.

تأليف كتاب هاى متعدد، صدها مقدمه 
بر كتاب هاى شاگردان و دوستان و ديگران، 
ــردبيرى  نگارش قريب به هزار مقاله و س
ده مجله و نشــرية مهم، از افتخارات پدر 
كتاب شناسى ايران اســت. هم چنين بيش 
از دويســت و پنجاه عنوان كتاب و رساله 
در زمينه هاى تصحيح، تأليف و ترجمه از 
ايشان منتشر شده كه در نوع خود بى نظير 
است. كتاب ها و رسالات او در چند حوزة 
تحقيقات ايرانى، كتاب دارى و كتاب شناسى 

و منابع تاريخى انتشار يافته است.
ــتاد ايرج افشار قرار بود در سپتامبر  اس
ــتة تاريخ از دانشــگاه  ســال 2011 در رش
اسكاتلند، مدرك دكتراى افتخارى دريافت 

كند.
ــتاد افشار  فهرســت برخى از آثار اس

عبارت است از:
ناموارة  ايران شناســى  پژوهش هاى  ـ 
ــود افشــار. انتشــارات بنياد  ــر محم دكت
موقوفات دكتر محمود افشــار. چاپ اول. 

.1384

ـ دفتر تاريخ. انتشارات بنياد موقوفات 
دكتر محمود افشار. چاپ اول. 1384.

ــردوس خانى. انتشــارات  ـ رياض الف
بنياد موقوفات دكتر محمود افشــار. چاپ 

اول. 1385.
ــران زمين در 30 جلد. به  ـ فرهنگ اي

كوشش ايرج افشار.
ــاى تهران شــامل 154 نامه از  ـ نامه ه
ــيد حســن تقى زاده. به  رجال دوران به س
كوشش ايرج افشار. انتشارات فروزان روز. 

چاپ دوم. 1385.
ــفرنامچه.  ـ گلگشــت در وطــن. س

انتشارات اختران. چاپ اول. 1384.
ـ فهرســت دســت نويس هاى فارسى 
در كتاب خانة ملى اتريش و آرشيو دولتى 
اتريش در وين. انتشارات فرهنگستان علوم 

اتريش. فهرستگان چاپ اول. 1382.
هم چنين، مقاله هاى فارسىِ با موضوع 
ايران شناسى را در شش جلد كتاب به نام 
«فهرست مقالات فارسى» به چاپ رسانده 
اســت. اين شــش جلد بالغ بر چهل سال 
از زندگى وى را دربرگرفته اســت. هر كه 
ــد در موضوعات مربوط به ايران و  بخواه
ــان و فرهنگ ايرانى دســت به پژوهش  زب
بزند، از مراجعه به اين كتاب بى نياز نخواهد 
بود. تعداد مقالاتى كه اين اديب بزرگ در 
مجلات به چاپ رسانده است، بالغ بر دو 

هزار مقاله است و كتاب هايى كه در زمينة 
فرهنگ، تاريخ و ادب ايران منتشــر كرد، 
افزون بر ســيصد جلد مى شود كه در نوع 

خود بى نظير است.
مهدى آستانه اى در مقاله اى در وصف 
محقق فقيد ايرج افشار آورده است: «جناب 
آقاى افشــار از تهران با ماشــين خودش 
مى رود تا هرجا كه باشد؛ مگر چيز تازه اى 
بيابد و بر ثروت فرهنگى كشور بيفزايد. در 
اين راه، نه انديشــة هزينه دارد و نه پرواى 
ــزى، مزاربان  ــتاد پاري خطر كه به قول اس

تاريخ شده است.»
ــف، مصحــح و  ــرج افشــار، مؤل اي
پژوهشــگر برجســتة حوزة ايران شناسى، 
ــج مى برد. از  ــود كه از بيمارى رن مدتى ب
شامگاه پنجشنبه دوازدهم اسفندماه 89 در 
بخش مراقبت هاى ويژة بيمارستان جم تهران 
بسترى شده بود. سرانجام بيمارى خونى كه 
قلب و رية وى را درگير كرده بود، در بعد 
ــنبه هجدهم اسفند 1389،  از ظهر چهارش
شــمع وجود اين استاد فرهيخته و فقيد را 

در سن 85 سالگى خاموش كرد.

منابع
افشار).  ايرج  (جشن نامة  ايرج  ارج نامة  كتاب   .1
دانش پژوه.  محمدتقى  و  خويى  زرياب  عباس 

انتشارات توس.
2. وبگاه. ويكى پديا.

اكرم عليخانى

در اواخر سال گذشته، مردى از دنيا رفت كه بى شك از برجسته ترين نسخه شناسان روزگار ما و دانشمندى بزرگ بود.
ــار محقق، مورخ و پژوهشگر در حوزة ايران شناسى، متولد 16 مهرماه 1304 در تهران و فرزند دكتر محمود افشار،  ــتاد ايرج افش اس

(بنيان گذار موقوفات دكتر محمود افشار يزدى و يكى از استادان مدرسة دارالفنون) و خانم نصرت برازنده بود.

درگذشت ايرج افشار
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مقدمه
پلوتارك از مورخان به نام يونان باستان است كه در عصر روميان، كتاب حيات مردان 
ــتفاده از نوشته هاى  ــت. او به جاى نگارش حوادث زمان معاصر خود، با اس نامى را نوش
ــيد نوعى بازسازى را در تاريخ نويسى ارائه دهد. هرچند اين كتاب بيشتر  مورخان، كوش
دربارة افراد و شخصيت هاى مشهور يونان و روم نوشته شده، اما مطالبى نيز در ارتباط با 
ايران عصر هخامنشى، سلوكى و اشكانى دارد. اين مقاله براى شناخت بهتر ديدگاه پلوتارك 

در ارتباط با تاريخ ايران و ايرانيان نوشته شده است.

گرفته و تقريباً بيشتر اين منابع را در كتابش 
نام برده است. وى در اين كتاب از حماسه، 
شعر، تراژدى، كمدى و فلسفه استفاده كرده 

است.

تاريخ ايران در حيات مردان نامى
عصر هخامنشى

با وجود آن كه كتاب حيات مردان نامى 
بيشتر دربارة افراد و شخصيت هاى يونانى 
ــت و به جز زندگى نامة اردشير  و رومى اس
ــى، به طور مستقل به زندگى  دوم هخامنش
هيچ شخصيت ايرانى ديگر نپرداخته است، 
ــال پلوتارك در زندگى نامه هاى  در عين ح
ــور پراكنده از  ــى و رومى به ط ــراد يونان اف
ــت.  ايران و ايرانيان مطالبى را ذكر كرده اس
ــع گوناگون  ــود را از مناب ــات خ او اطلاع
ــتفاده مي كند. دربارة جنگ هاى ايران و  اس
ــت.  يونان، كتاب هرودوت منبع اصلى اس
از نوشته هاى توسيديد نيز به فراوانى بهره 
برده، در مورد نبرد سالاميس از نوشته هاى 
اشــيل كه تراژدى به نام ايرانيان1 داشته و 
ــته، بهره  ــود در اين جنگ حضور داش خ
ــت [همان، ج 1، 234]. در مورد  گرفته اس
زندگى اردشير دوم از نوشته هاى مورخانى 
چون ديون يا دنيون و هراكليد و كتزياس 
استفاده كرده است. كتزياس حدود 17 سال 

ايران و ايرانيان در حيات مردان نامى
رحيم شبانه
دبير تاريخ از بهبهان

حيات پلوتارك و كتاب حيات مردان 
نامى

ــوس، مورخ،  ــا پلوتارخ ــارك ي پلوت
ــزرگ  ب ــوف  فيلس و  ــس  زندگى نامه نوي
ــلادى، در  ــط قرن اول مي ــى در اواس يونان
شهر «خرونه» در سرزمين «بئوسى» يونان 
ــواده اى اصيل و ثروتمند به دنيا آمد  در خان
ــراى  ــه]. او ب ــارك 1379: 12 مقدم [پلوت
ــپس  تكميل تحصيلات خود به آتن و س
ــفر  ــراى تدريس علوم مختلف به رم س ب
كرد [ميراحمدى، 1369: 95]. وى از طرف 
تراژان، امپراتور روم، با اختيارات كامل به 
حكومت ايالت «ايليرى» رسيد. اما در اواخر 
ــت و به تأليف  ــرن اول به خرونه برگش ق
ــال 120 ميلادى  آثارش پرداخت. و در س
همان جا درگذشت. تعداد آثارش را بيش از 
100 و حتى 120 كتاب نوشته اند [موسوى، 
ــهورترين كتاب پلوتارك  1380: 39]. مش
ــهور  ــاب زندگى نامة مردان مش ــا كت همان
است كه شامل شرح حال 44 تن از مردان 
ــتة يونانى و رومى و مقايسة آن ها با  برجس
همديگر است. اين كتاب چهار زندگى نامة 
ــز دربرمى گيرد. انگيزة او  منفرد ديگر را ني
بيشتر استفادة اخلاقى و عبرت آموزى بوده 
است. در نوشتن اين كتاب، از منابع فراوان 
مورخان يونانى و رومى پيش از خود بهره 

ان
است

ن ب
ايرا

كليدواژه ها: 
پلوتارك، ايران باستان، ايران.
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ــيان زندگى كرده بود. او  در دربار هخامنش
كتابى دربارة پارس ها نوشت كه به ادعاى 
ــت نوشته هاى  خودش آن را از روى پوس
شاهان هخامنشى تدوين كرده بود [امستد، 
ــا پلوتارك دربارة صحت  1378، 517]. ام
ــارك، ج 4،  ــك دارد [پلوت ــب او ش مطال
ــايد دليل اين باشد كه نوشته هاى  478]. ش
ــرودوت مطابقت  ــاس با گفته هاى ه كتزي
ــف، 1373، 162]. دربارة  ــدارد [دانداماي ن
ــورش كورش صغير  ــا و ش نبرد كوناكس
عليه برادرش اردشير دوم، به جز نوشته هاى 
گزنفون، از آثار ديگران هم بهره گرفته شده 

است.
ــرودوت ايران را  پلوتارك نيز مانند ه
ــد و يونان و  ــتبداد مى دان مظهر و مركز اس
تمدن آن را مظهر آزادى و روح دمكراسى 

ــان، ج1، ص 341].  ــد [هم قلمداد مى كن
ــته هاى او نشان مى دهد كه وى دولت  نوش
هخامنشى را دولتى سلطه گر مى دانست كه 
يونانى ها حتى به قيمت نابودى خود، بايد 
جلوى آن را مى گرفتند [همان، ج 4، 636]. 
ــيديد  با وجود اين، پلوتارك نيز مانند توس
شاهان هخامنشى را بزرگ مى داند و نشان 
مى دهد كه از نظر يونانيان، ايران منبع ثروت 
بى پايانى است كه آن ها (يونانى ها) هميشه با 
حسرت به آن نگاه مى كردند. از نوشته هاى 
پلوتارك به خوبى مى توان فهميد كه ايرانيان 
در معادلات سياسى ميان دولت ـ شهرهاى 
يونانى، نقش اصلى را داشتند. به طورى كه 
سرداران و فرمان روايان يونانى براى افزايش 
ــت اقتصادى خود  ــى يا موقعي نفوذ سياس
ــان، با آن ها در حال چانه زنى  در برابر رقيب

ــان مى دهد كه خود  ــتند. نويسنده نش هس
ــتند.  يونانى ها بر قدرت ايرانيان اذعان داش
منتها تمام تلاششان آن بود كه اين قدرت 
به مرزهاى آسيا منحصر باشد [همان، ج 1، 

ص 442].
ــتى پلوتارك،  با وجود ديد ناسيوناليس
از نوشته هاى او مى توان فهميد كه يونانيان 
تحت تأثير فرهنگ و تمدن ايران بوده اند. 
آن ها از معمارى هخامنشى الهام مى گرفتند. 
پريكلس  ــد:  مى نويس ــارك  پلوت چنان كه 
ــه آن را  ــا كرد. «گويند ك ــاختمانى را بن س
ــايار  ــاى محل جلوس خش از روى الگوه
ــاخته و به امر پريكلس از آن محل  شاه س
طراحى و اقتباس شده است» [همان، ص 
ــع ديگر نيز اين گفته ها را تأييد  431]. مناب
مى كنند. يونانى ها هم چنين در ساختن آثار 
و بناهايى چون «اودئون يا تالار موسيقى»، 
«پريتاسيوم»، «پارتنون» و «ارختئوم»، تا حدود 
زيادى از بناهاى ايرانى الهام گرفته اند [بيكر، 

ــادرات ايران به يونان در  1388، 19]. از ص
اين زمان اسب هاى معروف «نسائى» بوده 
ــت. ظاهراً نساء شهرى در ناحية ماد در  اس
ايران قديم است كه مركز پرورش بهترين 

اسب ها بود [پلوتارك، همان، ص 275].
ــد، به جز زندگى نامة  چنان كه گفته ش
اردشير دوم هخامنشى، موضوع نوشته هاى 
پلوتارك تاريخ ايران نبوده است. اما چون 
ــاب او به نوعى  ــان كت ــيارى از قهرمان بس
ــان با ايران و ايرانيان گره خورده  زندگى ش
ــت، پس به ناچار او مطالبى را از تاريخ  اس
ــارك ظاهراً نظر  ــد. پلوت ــران ذكر مى كن اي
خوبى نسبت به كوروش، مؤسس سلسلة 
ــرّك او براى  ــته و مح ــى، نداش هخامنش
فتوحات را چون اسكندر مقدونى، ميل و 
شهوت سيراب نشدنى به تسلط و سلطنت 

پلوتارك

پلوتارك نيز مانند هرودوت ايران را مظهر و مركز 
استبداد مى داند و يونان و تمدن آن را مظهر 

آزادى و روح دمكراسى قلمداد مى كند
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ــا در فرمان روايى  ــرص و ولع بى انته و ح
مطلق مى داند [همان، ج 4، ص 364]. 

علت لشكركشى داريوش اول به يونان 
ــرف تمام يونان و غارت آن مى داند  را تص
[همان، ج2، 107]. دربارة جنگ خشايارشا 
ــت ايران در سالاميس نيز مطالبى  و شكس
نقل مى كند و مى نويسد: بدون شك نجات 
ــرد، مرهون نيروى دريايى  يونان در اين نب
ــان، ج 1، 310].  ــت [هم ــوده اس ــا ب آن ه
پلوتارك هم در بسيارى از موارد به تكرار 
گزافه گويى هاى هرودوت و ديگر مورخان 
يونانى پرداخته است و از سپاه خشايارشا 
ــار و ارقام  ــان از يونانيان آم و ترس ايراني
ــه مى دهد. تناقض گويى  حيرت آورى ارائ
در گفتار پلوتارك زياد به چشم مى خورد. 
ــى از پيروزى هاى افتخارآميز  مثلاً در حال
يونانى ها در زمان سيمون در برابر ايرانيان 
مى گويد. به طورى كه در قرارداد صلح نيز 
آن گونه كه او آورده، قيد شده بود. بلافاصله 
چند سطر پايين تر، مطالبى نقل مى كند كه 
نشان مى دهد برعكس، يونانى ها چه قدر از 

ــتند [همان، ج  ايرانيان ترس و واهمه داش
ــان  2، ص 511]. آن گونه كه پلوتارك نش
ــوارد، يونانى ها  ــيارى از م مى دهد، در بس
ــان از در مكر و فريب  در برخورد با ايراني
ــدند [همان، ص 115]. ماراتن  وارد مى ش
ــمبل  ــالاميس در ذهن يونانى ها به س و س
پيروزى بر بيگانگان تبديل شده بود [همان، 

ص 124].
ــته هاى پلوتارك  ــتى كه از نوش برداش
ــود نظام  ــه با وج ــت ك ــود، اين اس مى ش
دولت ـ شهر و تفرقه و اختلاف بين دولت ـ 
ــاى داريوش و  ــهرهاى يونانى، جنگ ه ش
ــا باعث ايجاد نوعى وحدت و  خشايارش
حس ناسيوناليستى بين يونانى ها شده بود. 
او مى نويسد كه حكمرانان ولايات آسياى 
صغير بيشتر سرداران سپاه هخامنشى بودند 

[همان، ص 521].
پلوتارك، اردشير اول پسر و جانشين 
خشايارشاى اول را در مهربانى و نرم خويى 

ــلة  ــاهان سلس ــع بر تمامى پادش و علوطب
ــى برتر مى داند و مى نويسد: او را  هخامنش
دراز دست مى گفتند، بدين خاطر كه دست 
ــت چپ بلندتر بود. البته  ــتش از دس راس
ــد، زيرا  ــك دارن ــى در اين مطلب ش برخ
ــاهان نبايد نقص عضو داشته باشند.  پادش
اگر پادشاهى هم نقص عضو مى داشت، آن 
ــيده مى كرد [بيانى، 1384:  را مخفى و پوش
138]. پلوتارك، اردشير دوم معروف به با 
حافظه يا ممنون را پسر دختر اردشير اول 

مى داند [همان، ج 4، ص 478].
ــير دوم بود كه برادرش  در زمان اردش
ــورش كرد.  ــر عليه او ش ــوروش صغي ك
ــوروش صغير از  ــد: ك پلوتارك مى نويس
ــت،  آغاز طفوليت طبعى پرخاش جو داش
ــير برادر او بسيار ملايم و  درحالى كه اردش
رحيم بود و به ندرت گرفتار خشم مى شد. با 
اطرافيان خود به مدارا رفتار مى كرد [همان، 
ص 479]. با وجود آن كه پلوتارك مطالب 
ــير دوم  خود دربارة كوروش صغير و اردش
ــت، اما در  ــون اقتباس كرده اس را از گزنف
كتاب گزنفون برخلاف پلوتارك، تعريف و 
تمجيدهاى زيادى نسبت به كوروش شاهد 
هستيم [گزنفون، 1383: 76]. بعد از اردشير 
دوم، پسرش «اوخوس» معروف به اردشير 

ويى ض ى ر ورى ير
در گفتار پلوتارك زياد به چشم مى خورد.
ــى از پيروزى هاى افتخارآميز مثلاً در حال

م

سيونانى ها در زمان سيمون در برابر ايرانيان
نيز مى گويد. به طورى كه در قرارداد صلح
آن گونه كه او آورده، قيد شده بود. بلافاصله
چند سطر پايين تر، مطالبى نقل مى كند كه
نشان مى دهد برعكس، يونانى ها چه قدر از

بو ى يو بين ى ي يو س
او مى نويسد كه حكمرانان ولايات آسياى
صغير بيشتر سرداران سپاه هخامنشى بودند

[همان، ص521].
پلوتارك، اردشير اول پسر و جانشين
خشايارشاى اول را در مهربانى و نرم خويى

ز ير ص وروش ىوي ر و پ
ــت،  آغاز طفوليت طبعى پرخاش جو داش
ــير برادر او بسيار ملايم و  درحالى كه اردش
رحيم بود و به ندرت گرفتار خشم مى شد. با 
اطرافيان خود به مدارا رفتار مى كرد [همان، 
479]. با وجود آن كه پلوتارك مطالب  ص
ــير دوم  خود دربارة كوروش صغير و اردش
ــت، اما در  ــون اقتباس كرده اس را از گزنف
كتاب گزنفون برخلاف پلوتارك، تعريف و 
تمجيدهاى زيادى نسبت به كوروش شاهد 
6: 76]. بعد از اردشير  3هستيم [گزنفون، 1383
دوم، پسرش «اوخوس» معروف به اردشير 

با وجود آن كه پلوتارك از اسكندر و اقداماتش تعريف 
و تمجيد زيادى مى كند، اما مى نويسد: محرك اصلى 
اسكندر در حمله به ايران، چيزى جز سوداى تجاوز و 
تعدى نيست
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ــيد [پيرنيا، 1370:  ــوم، به پادشاهى رس س
ــرورترين  147]. به گفتة پلوتارك، او از ش
ــت  ــفّاك ترين مردان روزگار بوده اس و س

[همان، ص 521].
ــاهان  ــف «حيات مردان نامى»، ش مؤل
ــى را مظهر طلا و ثروت مى داند  هخامنش
و از ضيافت ها و بخشش هاى فراوان آن ها 
ــد، اين  خبر مى دهد. به طورى كه مى نويس
ــش ها در ميان يونانى ها  ضيافت ها و بخش
ضرب المثل شده بود. او نقل مى كند، يكى 
از نشانه هاى عظمت امپراتورى و سرورى 
ــان بر دنيا در اين زمان آن بود كه (در  ايراني
شوش) پادشاهان ايران آب مورد نياز خود 
را از رودخانه هاى نيل و دانوب به اين محل 

حمل مى كردند [همان، ج 3، ص 455].
ــارك در مورد مذهب  مطالبى كه پلوت
ــى ارائه مى دهد، با  ــان دورة هخامنش ايراني
ــته هاى هرودوت، استرابن، گزنفون و  نوش
سيسرون و غيره، تا حدود زيادى مطابقت 
ــم  دارد [داماندايف، 1373: 305] او از رس
ــى  ــومات ايرانيان و دربار هخامنش و رس
ــده مى دهد.  ــى به خوانن ــات فراوان اطلاع
ــوش، پايتخت  ــردم ش ــه اين كه م ازجمل

ــكندر در  ــد: محرك اصلى اس اما مى نويس
ــوداى تجاوز  حمله به ايران، چيزى جز س
و تعدى نيست [همان، جلد 4، ص 119]. 
ــى چون  ــف مى خورد كه چرا كس او تأس
ــى بود، آرزوى  ــكندر كه يك غير يونان اس
يونانى ها را در تصرف ايران و آسيا برآورده 
ــن مهم را  ــرا خود يونانى ها اي ــرد؟ و چ ك
ــان، ج 3، ص 226].  ــد [هم ــام ندادن انج
ــارك بعد از آن همه تعريف و تمجيد  پلوت
ــق خاندان  ــكندر در ح از جوان مردى اس
ــرانجام پرده از جنايات  ــوم، س داريوش س
ــد: «در اين مدت،  او برمى دارد و مى نويس
كشت و كشتار فجيعى از اسرا به عمل آمد: 
ــكندر بنابر مصلحت امور دستور داد تا  اس
ــرا را جملگى از لب شمشير بگذرانند  اس
ــا كرد» [همان،  ــود اين منظره را تماش و خ
445]. اسكندر عاقبت تحت تأثير فرهنگ 
ــومات ايران را  ــان قرار گرفت و رس ايراني
پذيرفت [همان، ج 4، ص 430]. پلوتارك 
به روابط بين جانشينان اسكندر (سلوكيان، 
بطلميوسيان، و آنتى گون) نيز اشاراتى داشته 
و از تنش هاى موجود بين آن ها مطالبى نقل 

مى كند [همان، ص 322].

ل ين وبب يلو ى رو ز ر
5، ص 455]. 3حمل مى كردند [همان، ج3

ــارك در مورد مذهب مطالبى كه پلوت
ــى ارائه مىدهد، با ــان دورة هخامنش ايراني
ــته هاى هرودوت، استرابن، گزنفون و نوش
سيسرون و غيره، تا حدود زيادى مطابقت
ــم 3دارد [داماندايف، 1373: 305] او از رس
ــى ــومات ايرانيان و دربار هخامنش رس و
ــده مى دهد. ــى به خوانن ــات فراوان اطلاع
ــوش، پايتخت ــردم ش ــه اين كه م ازجمل

ور ور ص بر ب ر
ــرا را جملگى از لب شمشير بگذرانند  اس
ــا كرد» [همان،  ــود اين منظره را تماش و خ
فرهنگ  445]. اسكندر عاقبت تحت تأثير
ــومات ايران را  ــان قرار گرفت و رس ايراني
430]. پلوتارك  پذيرفت [همان، ج 4، ص
جانشينان اسكندر (سلوكيان،  به روابط بين
بطلميوسيان، و آنتى گون) نيز اشاراتى داشته 
و از تنش هاى موجود بين آن ها مطالبى نقل 

2مى كند [همان، ص322].

هخامنشى، در روزهاى گرم تابستان روى 
مشك هاى پر از آب مى خوابند [همان، ص 
454]. هم چنين نويسنده از جغرافياى ايران 
نيز مطالب جالبى دارد. دربارة منشأ درياى 
ــدن  ــد: «اين دريا از لبريز ش خزر مى نويس
آب هاى زائد مرداب هاى «مئوتيد» تشكيل 

شده است» [همان، ص 466].

اسكندر و جانشينانش
دوران قدرت يابى فيليپ، پدر اسكندر، 
با دوران زمام دارى اردشير سوم هخامنشى 
مصادف است. آن گونه كه پلوتارك آورده 
ــير در اين زمان سعى در ايجاد  است اردش
ــت [همان، ص  ــاط با مقدونى ها داش ارتب
399]. شايد چون از ميزان قدرت و اهداف 
فيليپ و اسكندر مطلع بود، درصدد تحريك 
يونانى ها عليه مقدونى ها برآمد [همان، ج 
ــارك در چند مورد بيان  4، ص 176]. پلوت
مى كند كه از دفتر خاطرات روزانة اسكندر 
كلمه به كلمه استفاده كرده است [همان، ج 3، 
ص 510] به غير از دفتر خاطرات اسكندر، 
او از نامه هاى منسوب به اسكندر در نوشتن 
زندگى نامة اسكندر بهره برده است [همان، 

ص 404].
ــكندر و  با وجود آن كه پلوتارك از اس
اقداماتش تعريف و تمجيد زيادى مى كند، 
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عصر اشكانيان
ــخصيت هاى رومى كه  ــدادى از ش تع
ــى كرده  پلوتارك زندگى نامة آن ها را بررس
ــت، با دوران اشكانيان همزمان بوده اند  اس
ــرداران و  ــان چون از س و گروهى از ايش
شخصيت هاى سياسى و نظامى هستند، با 
دولت اشكانى در ارتباط بودند. لذا به ناچار 
ــندة حيات مردان نامى، مطالبى را از  نويس
ــت.  ــخ ايران اين دوره مطرح كرده اس تاري
ــكانى كه او اشاراتى  ــاهان اش از ميان پادش
ــاى زمان آن ها دارد، مى توان از  به رويداده
ــك نهم و ارد اول،  مهرداد دوم (كبير) اش
ــك  ــيزدهم و فرهاد چهارم، اش ــك س اش

چهاردهم، نام برد.
ــد، تا قبل از مهرداد  پلوتارك مى نويس
ــم ارتباطى  ــران و روم با ه ــت اي دوم، مل
ــا  ــان، ج 2، ص 243]. ام ــتند [هم نداش
توسعه طلبى هاى روميان در شرق و فتوحات 
مهرداد در غرب سرانجام باعث برخورد بين 
دو كشور شد كه سرانجام به جنگ كشيده 
شد. روميان توسعه طلب مى خواستند دولتى 

غير از دولت روم نباشد و امپراتورى عظيم 
ــى» مى ناميدند [پيرنيا،  خود را «صلح روم
همان، ص 218]. اما اشكانيان چون سدّى 
در مقابل ايشان بودند. به نوشتة پلوتارك، 
ــكانيان را «خدعه كارترين اقوام  روميان، اش
ــتند [پلوتارك، همان، ج 3،  گيتى» مى دانس

ص 377].
ــه تعقيب و  ــيوة جنگى پارت ها ك ش
گريز و تيراندازى در حين تاخت از عقب 
ــيار مورد توجه پلوتارك قرار  سر بود، بس
ــان، ص 81]. او قدرت  ــت [هم گرفته اس
اصلى ارتش اشكانى را به خاطر سواران و 
ارابه هاى جنگى ايشان مى داند [همان، ج 2، 
ص 446]. از نوشته هاى او چنين برداشت 
مى شود كه در زمان مهرداد اشكانى، سپاه 
ــته است  ايران نيروى دريايى مجهزى داش
ــارك هرجا كه از  ــان، ص 527]. پلوت [هم
پيروزى روميان با مهرداد صحبت مى كند، 
مفصلاً آن ها را با جزئيات بيان مى كند. اما 
وقتى به پيروزى هاى طرف مقابل مى رسد، 
ــاند. نوشته هاى  كلام را به اختصار مى رس
او به خوبى مى رساند كه مهرداد نه تنها يك 
پادشاه و سردار نظامى بزرگ بوده، بلكه در 
ــى و سياست نيز بسيار توانا  امور ديپلماس

بوده است. [همان، ج3، ص 157].
ــا وجود آن كه پلوتارك جريان جنگ  ب
ــت  ــته اس مهرداد با روميان را طورى نوش
ــه گويا روميان پيروز بودند، اما در جايى  ك
مجبور به اعتراف مى شود و مى نويسد: «... 
ــمن خون خوار رم كه 150  ميتريدات دش
هزار رومى ساكن آسيا را از دم تيغ گذرانده 
ــارت و چپاول،  ــال غ بود، پس از چهار س
صحيح و سالم، با غنائم فراوان به سرزمين 
ــت» [همان، ج 2، ص 463].  خود بازگش
ايرانيان آن گونه كه نويسنده نشان مى دهد، 
ــواحل و جزاير مديترانه  در اين زمان تا س
رفته بودند و مرز ايران را در غرب تا حدود 
ــانده بودند [همان،  ــيان رس دورة هخامنش
ــزان خوش حالى روميان وقتى  456]. از مي
ــنيدند، مى توان  خبر مرگ مهرداد دوم را ش

ــكانيان  فهميد كه آنان چه قدر از قدرت اش
در زمان مهرداد واهمه داشتند. «غريو شادى 
از همه جا برخاست و همه به اهداى قربانى 
ــد و مراتب  ــان پرداختن ــگاه خداي در پيش
شكرگزارى به جاى آوردند و ضيافت ها برپا 
ــه گويى با مرگ ميتريدات،  كردند، چنان ك
تعداد بى نهايتى از دشمنان خون خوارشان 
رهسپار ديار عدم گرديده اند» [همان، ج 3، 

ص 324].
ــى را كه  ــى گمان مى برند گزارش برخ
ــوس و جنگ حران  پلوتارك دربارة كراس
ــنده اى  ــى از اثر نويس ــت، اقتباس داده اس
ــد [بويل،  ــاكن بين النهرين باش يونانى س
ــد: آرزوى  1368: 124]. پلوتارك مى نويس
ــات خود را  ــوس اين بود كه فتوح كراس
ــرق  ــخ و هند و حتى به «درياى مش به بل
ــاند [پلوتارك، همان،  و شمس طالع» برس
ــوس همواره سوداى بسط  ص 76]. كراس
ــر مى پخت و آرزو  امپراتورى روم را در س
ــواحل درياى خزر بگذرد و  ــت از س داش
خود را به اقيانس هند برساند [همان، ص 
ــوس  ــاند كه كراس 111]. پلوتارك مى رس
هرگز فكر مقاومت سرسختانة پارت ها را 
نمى كرد و فكر مى كرد كه پارت ها همانند 
ارامنه و «كاپادوكى ها» هستند كه سردارانى 
ــت  چون «لوكرلوس» مكرر آن ها را شكس

داده بودند  [همان، ص 81].
پلوتارك صحنه هاى جنگ كراسوس 
ــورنا را به روشنى نشان مى دهد. شايد  با س
اين جامع ترين صحنة روشن تاريخ ناروشن 

اشكانيان باشد.
ــته هاى پلوتارك چنين مى توان  از نوش
برداشت كرد كه تا زمان حكومت ارد اشك 
سيزدهم و لشكركشى كراسوس، هنوز در 
سرزمين بابل بقاياى سلوكيان حاكم بودند. 
شكست و كشته شدن كراسوس در جنگ 
حران چنان عظيم بود كه به قول پلوتارك: 
ــابقه  ــام دوران جنگ هاى رم بى س «در تم
ــاوز از 20 هزار  ــود». در اين جنگ متج ب
ــته و 10 هزار تن اسير  ــرباز رومى كش س
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ــدند [همان، ص 105 و 109]. با وجود  ش
ــورنا سرانجام خوبى  اين پيروزى، خود س
ــارك گزارش  ــه كه پلوت ــت. آن گون نداش
ــادت و  مى دهد: «در واقع ارد از غايت حس
رشك به افتخارات روزافزون سورنا، او را 
ــر ارد «پاكوروس» در جنگ با  كشت». پس
ــد و خود ارد چندى بعد  روميان كشته ش
ــد و سرانجام  ــقا» مبتلا ش به مرض «استس

به دست پسرش فرهاد چهارم كشته شد.
ــارم، گروهى از  ــان فرهاد چه در زم
نجبا به خارج از كشور فرار كردند. در اين 
ــردار رومى به ايران حمله  زمان آنتوان س
كرد. روميان كه هنوز در ننگ و شرمسارى 
شكست حران بودند، براى تلافى به ايران 
ــاه  ــد. در اين جنگ، پادش ــورش آوردن ي
ــتان با روميان همراه شد و آنتوان با  ارمنس
ــكر عظيمى كه به قول پلوتارك آوازة  لش
ــود، به ايران  ــيا رفته ب آن تا اقصا نقاط آس
ــپاه عظيم و جرار كه  لشكر كشيد: «اين س
حتى هنديان ماوراءالنهر و بلخ را به هراس 
ــيا را به لرزه انداخته  ــت آس انداخته و پش
ــان، ج 4، ص 406]. پلوتارك از  بود» [هم
تاكتيك هاى متعدد فرهاد عليه آنتوان خبر 
مى دهد. هر چند كه نويسندة حيات مردان 
ــكانيان دم  ــروزى آنتوان بر اش ــى از پي نام
ــد، اما مطالبى كه نقل مى كند، چيزى  مى زن
ــى و مرگ و  ــت، قحط جز گزارش شكس
ــت. به طورى كه آنتوان  نابودى روميان نيس
با بدبختى سرحدات ايران را ترك مى كند 

[همان، 424].
ــكانى  ــاهان اش پلوتارك از بقية پادش
نامى نمى برد. اما در عوض مطالب مناسبى 
ــرزمين ها و  ــوم، س در ارتباط با آداب، رس
اقوام اطراف ايران به دست مى دهد. اين كه 
ــا» در اطراف درياى خزر زندگى  «هيبرى ه
مى كردند و هرگز تحت سلطة ايرانيان نرفتند. 
ــكندر و مقدونى ها نشدند. يا  حتى تابع اس
آمازون ها كه اطراف كوهستان هاى قفقاز رو 
ــمت درياى خزر سكنا داشتند، و در  به س
زمان لشكركشى پمپه به سرزمين گرگان، 

در اراضى ساحلى مارهاى بسيار و مهلكى 
بود كه مشكلات زيادى براى او ايجاد كرد 

[همان، ج 3، ص 316 و 317].
پلوتارك مى نويسد كه در هر ستون از 
سپاهيان اشكانى، صفوف طويلى از ارابه ها 
ــيقى  ــو از زنان و آلات و ادوات موس ممل
وجود داشت [همان، 107]. هم چنين ذكر 
ــيپور  ــد، «پارت ها با آواز فلوت و ش مى كن
ــوق حركت نمى كردند، بلكه طبل هاى  و ب
ــتند كه در گرد آن زنگوله هايى  عظيم داش
ــته بودند تا از چند محل صدا كند.» باز  بس
ــد: «پارت ها نيز هم چون تاتارها،  مى نويس
موهاى خود را مرتب نمى كردند تا خوف و 
هراس بيشترى در دل دشمنان ايجاد نمايند» 

[همان، ص 89].
پلوتارك دربارة  عقايد مذهبى پارت ها 
مى نويسد: يكى از الهه هاى آن ها ديان (همان 
آناهيتا يا ناهيد) است كه در اطراف معبد آن 
ماده گاوهايى را كه آزادانه مى چريدند، وقف 
يا قربانى آن ها مى كردند. اين گاوان داراى 
ــمع فروزان»  ــت الهه، يعنى نقش «ش علام
ــد 2، ص 558]. ايرانيان  بودند [همان، جل
ــكانى علاوه بر جنگ ها، نوع  در عصر اش
ــته اند.  ــرى از روابط نيز با روميان داش ديگ
ــته هاى پلوتارك برمى آيد،  چنان كه از نوش
ــدت تحت تأثير فرهنگ ملل  روميان به ش
آسيايى، به ويژه ايرانيان بوده اند. او در موارد 
ــگويان»، «غيب گويان» و  مختلف از «پيش
منجمان كلدانى در ميان رومى ها صحبت 
ــان، 432 و 480 و ج 4، ص  ــد [هم مى كن
ــارك تأثير نفوذ غرب  773]. مطالب پلوت
ــكانى را هم نشان مى دهد. او  بر تمدن اش
ــيزدهم به خوبى  ــد: ارد اشك س مى نويس
ــت، به طورى كه در  زبان يونانى را مى دانس
مجالس بزم او، اشعار يونانى سروده مى شد 

[پلوتارك، همان، ج 3: 107].
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فاطمه تقوايى
دبير تاريخ و دانشجوى دكتراى تاريخ

چكيده
ــياى صغير كه با فتح بزرگ آلب ارســلان  ــرت تعداد زيادى از ايرانيان به آس مهاج
ــده بود، از قرن هفتم به بعد و با شروع حملات مغول  ــيار پررنگ تر ش در «ملازگرد» بس
گستردگى بيشترى پيدا كرد. شكل گيرى دولت سلجوقيان روم به زودى آناتولى را نه تنها 
به عنوان پايگاه جديد قدرت و رفاه، بلكه به عنوان كانون تحولات فرهنگى مطرح كرد كه 

در آن، حضور محسوس عنصر ايرانى بيش از همه جلب نظر مى كرد.
ــى در تحقيق حاضر، بررسى چگونگى حضور اين مهاجران ايرانى و  موضوع اساس
ميزان تأثير آنان در توسعة فرهنگ ايرانى در آسياى صغير است. نگارنده با استفاده از روشى 
تاريخى با رويكرد توصيفى و تحليلى، به بررسى منابع و اطلاعات موجود پرداخته و تا حد 
امكان كوشيده است، منابع تحقيقى و پژوهش هاى صورت گرفته را با منابع اصلى مقايسه 

كند و در صورت وجود اختلاف، به بررسى و نقد آن ها بپردازد.
يافته هاى پژوهش حاضر بر اين نكات تأكيد دارند كه ايرانيان به همراه خود فرهنگ، 
آداب و رسوم، و نشانه هاى بارزى از علم و هنر و دانش رايج در ايران عصر سلجوقى را 
رواج دادند و آثار علمى، هنرى، ادبى و... بسيارى را خلق كردند. در اين ميان، تعامل ميان 
ايرانيان و حاكمان سلجوقى روم و شرايط مناسب فراهم شده توسط آنان نيز، زمينه را براى 

رشد و شكوفايى فرهنگ ايرانى ايجاد كرد.

مقالة حاضر ضمن تحليل مشاغل اين 
ــور ايرانيان در  ــه چگونگى حض دوران، ب
ــه منصب پروانگى، وزارت و قضاوت  س
ــانه هاى فرهنگ ايرانى را در  پرداخته و نش
ــتگاه ادارى سلجوقيان روم جست جو  دس

كرده است.

كليدواژه ها: سلجوقيان روم،
 آسياى صغير، پروانگى، وزارت، 
قضاوت.

ش
موز

ايرانيان در ديوان سالارىآ
 حكومت سلاجقة روم
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رمقايسه اى اجمالى ميان مناصب و 
راصطلاحات تشكيلاتى سلجوقيان ايران 
و   رآناتولى، گستردگى اقتباس و شباهت 
اين ردو دستگاه را آشكارتر خواهد كرد

مقدمه
ــتانة حمله مغول، يعنى در آغاز  در آس
ــلامى  ــم هجرى، تمدن ايران اس قرن هفت
ــرق و مركز ايران به مراحل بالايى  در مش
ــمار دانشمندان و اهل  از ترقى رسيد و ش
علم و اطلاع، عرفان و ادب بسيار چشم گير 
بود. طبعاً عده اى از دانشمندان در گيرودار 
حملة مغول از بين رفتند، ولى عده اى هم 
ــد و در پناه  ــك مجاور گريختن يا به ممال
ــود ادامه دادند  ــراى آن نواحى به كار خ ام
ــاً از زير ضربات  ــا در خود ايران احيان و ي
ــه  حملة مغول جان به در بردند و در گوش
ــتند. در اين زمان،  و كنار مملكت پناه جس
ــارج از ايران  ــى در ايران و خ پناهگاه هاي
وجود داشتند و آنان كه از تيغ بى دريغ مغول 
امان يافته و جانى به در برده بودند، غالباً به 
اين پناهگاه ها گريختند و در آن جا بقية ايام 
حيات را سپرى كردند [صفا، 1373، ج 3: 
305]. يكى از اين پناهگاه ها آسياى صغير 
بود كه توسط سلجوقيان روم اداره مى شد. 
ــون دريافتند  ــاهان اين حكومت چ پادش
ــرق چون  مقاومت در برابر مغول كه از ش
طوفانى در حركت بود، ممكن نيست، پس 
ــار انقياد ظاهرى در برابر آنان، خطر  از اظه
حملة مغول را برطرف ساختند. اين امر كه 
در حركت موج عظيمى از ايرانيان به سمت 
آناتولى نقش داشت، در دگرگونى فرهنگ 
اين منطقه بسيار شايان توجه است. بنابراين 
طبيعى است، ايرانيانى كه در آناتولى حضور 
داشتند، در مشاغل و مناصب متفاوت اين 
دوران عهده دار تصدى امور باشند؛ مشاغل 
ــز مواردى  ــب گوناگونى كه به ج و مناص
ــاغل موجود  خاص، مطابقت زيادى با مش

در ايران زمان سلجوقيان داشتند.
ــان مناصب و  ــه اى اجمالى مي مقايس
ــلجوقيان ايران  اصطلاحات تشكيلاتى س
ــباهت  ــتردگى اقتباس و ش و آناتولى، گس
ــكارتر خواهد كرد.  ــتگاه را آش اين دو دس
تشكيلات كشورى سلجوقيان ايران به پنج 
ديوان تقسيم مى شد: وزارت يا ديوان اعلا؛ 

ــتيفا؛ ديوان طغرا كه شامل ديوان  ديوان اس
ــائل بود؛ ديوان اشراف؛ ديوان  ــا و رس انش
عرض [لمبتون، 1371: 271-201]. متوليان 
ــا را به ترتيب وزير،  هريك از اين ديوان ه
مســتوفى، طغرايى، مشــرف و عارض 

مى گفتند كه هريك وظايفى ويژه داشتند.
وزير در رأس تشكيلات و ناظر بر امور 
جارى بود. مســتوفى، مدير مالى و رييس 
ــر مكاتبات و صدور  ــوان، طغرا، ناظر ب دي
ــده دار نظارت بر  فرامين و... مشــرف، عه
اخبار دربار و هم چنين نظارت بر عملكرد 
كاركنان دولت به ويژه مأموران جمع آورى 
ــور ادارة امور  ــارض نيز مأم ماليات، و ع
ــور بود. در آناتولى، هم آن گونه  نظامى كش
ــار مورخان آن روزگار برمى آيد،  كه از اخب
ــن عناوين و  ــن مناصب با همي ــى اي تمام
وظايف در پاره اى موارد با اندكى اختلاف 
ــخ اين دوره،  ــت. در منابع تاري وجود داش
ــاره  ــا به اين مناصب و متوليان آن اش باره
ــت. آقسرايى، مناصب موجود در  شده اس
آناتولى را در زمان غياث الدين كيخســرو 
ــمارد: «وزارت،  (664 هـ.ق) چنين برمى ش
ــلطنت، استيفا، اشراف  پروانگى، نيابت س
ــرايى، 1362:  ممالك و بيگلربيگى» [آقس
82]. در ساير منابع نيز به اين مناصب اشاره 

شده است [ابن بى بى، 1350: 96].
ــلاف، منصب  ــوارد اخت ــن م مهم تري
ــتى  ــأ آن به درس ــى» بود كه منش «پروانگ
ــران اين منصب تنها  ــت. در اي معلوم نيس
ــزء ادارى بود كه متصدى  ــك منصب ج ي
ــد و پروانه  ــى» خوانده مى ش آن «پروانه چ
احتمالاً مخفف همان است [ربانى، 1382: 
106]. در هر حال، پروانه يكى از مشاوران 
عالى سلطان بود كه پيام هاى شخصى او را 
ــاند. اختلاف ديگرى كه بايد به آن  مى رس
اشاره شود، مربوط به اختيار و قدرت وزير 
ــت. در آناتولى به دلايلى نامعلوم، وزرا  اس
ــژه تا پيش از حملة  مغول، از اقتدارى  به وي
كه همتايانشان در ساير بلاد اسلامى داشتند، 
برخوردار نبودند و همواره صاحب منصبان 

ــرى هم چون اتابكان، نواب و... با آنان  ديگ
در قدرت شراكت داشتند. منصب اتابكى 
نيز در ميان سلجوقيان آناتولى وجود داشت، 
اما اتابكان آناتولى هيچ گاه نتوانستند قدرتى 
ــهرت  ــاير نقاط بيابند. ش مانند اتابكان س
ــش از آن  كه مربوط به  ــان بي برخى از ايش
منصب اتابكى آنان باشد، مرهون اقدامات 

و سمت هاى ديگر ايشان بود.
ــه در  ــب مذكور ك ــر مناص ــلاوه ب ع
ــطح كلان مطرح بودند، سلسله مراتب  س
ــتگاه ادارى و نظامى سلجوقيان  بعدى دس
ــباهت چشم گيرى با همين  آناتولى نيز ش
سلسله مراتب در دستگاه سلجوقيان ايران 

و عراق داشت. اكثر مناصب، 
ــا  ــى و ي ــامى فارس اس

نيمه فارسى داشتند و 
بودند  ــى  همان هاي

ــران و عراق نيز  ــلجوقيان اي كه در ميان س
ــد؛ مناصبى نظير امير آخور  به كار مى رفتن
ــوذ از  ــطبل» مأخ ــه او «كند اس ــه گاه ب ك
«Condstable» بيزانسى نيز گفته مى شد و 
وظيفه اش نظارت بر نگه دارى از اسب هاى 
دربار بود. امير جاندار كه در رأس نگهبانان 
ــركردة  يا محافظان بود. امير ســلاح يا س
سپاهيان. امير مجلس كه وظيفه اش ترتيب 
ــم جشن و نظاير آن بود.  و تداركات مراس
امير عالم كه وظيفة تقديم نامه هاى رسمى 
را داشت. امير شكار كه وظيفه اش تدارك 
مراسم شكار سلطان بود. پرده دار يا حاجب 
كه نظارت بر ورود و خروج افراد به دربار 
ــت. هم چنين: چاشنى گير،  را برعهده داش

شراب سالار، طشت دار، جامه دار و...
ــب مرتبط با  ــاغل نظامى و مناص مش
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آن ها نيز در آناتولى وجود داشت. استفاده 
از اصطلاحاتى فارسى هم چون سرهنگ، 
سرنفر، سرلشگر، سپه دار و نظاير آن براى 
ناميدن مناصب، مراتب و درجات نظامى كه 
برخى از آن ها بعدها عيناً به تركى ترجمه 
ــان دهندة اقتباس سلجوقيان  شدند نيز نش
آناتولى از نظام سپاه در ايران است. در اين 
ميان، حضور ايرانيان به خصوص قزوينيان و 
ديلميان در سپاه چشم گيرتر بود. ابن بى بى 
بارها به مناسب از اين سرهنگان ديلمى و 
ــت [ابن بى بى، 1975:  قزوينى ياد كرده اس

.[216-26
دبيرى و منشــى گرى از مشاغل مهم 
ديگرى است كه در دوران سلجوقى وجود 
ــيان متعددى وظيفة نگارش  ــت. منش داش
مكاتبات ادارى، فرمان ها، منشورها و حتى 
ــخصى را برعهده داشتند. اين  مكاتبات ش
ــى را  دبيران همگى يا ايرانى بودند يا فارس
به خوبى مى دانستند. اغلب خود نيز اديبانى 
ــان از ارزش ادبى  ــه نوشته هايش ــد ك بودن
ــود. ادارة ديوان طغرا،  خاصى برخوردار ب
عمدتاً به عهدة اين منشيان، دبيران و كاتبان 
ــاغل ادارى و ديوانى،  هنرور بود. به جز مش
تدريس در مدارس آناتولى كه تعداد آن ها 
ــيار زياد بود، توسط مدرسينى صورت  بس
مى گرفت كه عمدتاً از فضلا، دانشمندان و 

عرفاى اهل طريقت بودند.
منصب قضا نيز از مناصبى بود كه عمدتاً 
بزرگانى براى تصدى آن انتخاب مى شدند 

كه از دانشمندان و فضلا بودند. انتصاب در 
مسند قضا، يا از طريق حاكم سلجوقى در 
مواردى كه استقلال داشت و يا در مواقعى 
ــد، از جانب  ــران بودن ــت نفوذ اي كه تح
ــورت مى گرفت.  ــاى ايران ص حكومت ه
قضات اين دوران از شأن و منزلت خاصى 
بهره مند بودند و گاهى نيز به عنوان نماينده و 
يا واسطه العقد پيمان هاى سياسى فرستاده 
مى شدند. در اين دوران، تجار و بازرگانان 
ــد مى كردند و  زيادى نيز به آناتولى آمدوش
ــهرهاى بزرگ  اصناف موجود در بازار ش
ازجمله قونيه، حكايت از مشاغل متعددى 
ــان»  كه ظاهراً  ــه، «پنبه فروش دارد؛ ازجمل
ــتند؛ چرا كه افلاكى از  ــه اى نيز داش مدرس
ــة  ارادت صفى الدين هندى كه در مدرس
ــان تدريس مى كرد و جمعى از  پنبه فروش
ــى را نقل كرده  ــش، به مولانا حكايات طلاب
ــب صلاح الدين  ــت. «زركوبان» كه لق اس
ــغل است و نيز  زركوب مرخوذ از اين ش
«پارچه بافان، قالى بافان، پوستين دوزان» و.... 
ــود را در  ــدام حجره هاى خاص خ هر ك
ــانه هاى باقى مانده در آثار  بازار داشتند. نش
ــتغال  ــان دهندة اش معمارى آناتولى نيز نش

ــى از مردم به كارهايى مانند گچبرى،  جمع
ــت  اس و...  مقرنس كارى  كاشــى كارى، 
ــان: 152-141]. گروهى نيز  ــى، هم [ربان
به هنرهايى مانند تذهيب و مصورسازى 

مشغول بودند.
ــامل  ــرف درحقيقت ش ــان ح صاحب
ــدند كه عمدتاً از  گروه هاى متعددى مى ش
آسياى مركزى و ايران به آناتولى مهاجرت 
ــهرها و روستاهاى  كرده بودند. آن ها در ش
موجود و يا تازه تأسيس شده سكونت يافته 
ــرة گروه هايى بودند كه به  و عمدتاً در زم
ــكر،  ــارت و صنعت مى پرداختند [ش تج
ــايد به خاطر حضور و تأثير  1385: 29]. ش
ــاف گوناگون  ــت كه اصن همين گروه اس
ــاى چلبى در  ــد، چنان چه اولي ــال ها بع س
ــم ذكر كرده  ــفرنامة خود در قرن يازده س
ــت، هم چنان عناوينى فارسى داشته اند؛  اس
ــازندگان،  س و  ــدگان  خوانن ــه:  ازجمل
ــان،  ــان، شــش تاريان، نكته شناس قدم زن
ــازان و  ــدازان، جان ب ــعبده بازان، تيران ش
پهلوانان، صدف كاران، مهتران، قلم كاران، 
زردوزان،  آهنكشــان،  سرمه كشــان، 
سكه زنان، مهركنان، كشتيبانان، خواجگان، 

مرده شوران، پيل داران و نيزه داران.
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ــت يادآورى شود كه  در اينجا لازم اس
بسيارى از آداب دربار سلجوقيان نيز از تأثير 
فرهنگ ايرانى خالى نبود. در منابع به بازى ها 
و سرگرمى هايى هم چون چوگان، شطرنج 
و نرد نيز اشاره شده است كه از تفريحات 
متداول ميان ايرانيان بودند [فرغانى، 1364: 
ــاغل  119]. پرداختن به هر كدام از اين مش
ــى مستقل را مى طلبد.  و مناصب، پژوهش
بنابراين، در مقالة حاضر از بين كارگزاران 
ــلجوقيان روم، به  ــتگاه ادارى س ايرانى دس
ــه منصب پروانگى، قضاوت و وزارت  س
پرداخته شده است تا از اين رهگذر، ردپاى 
ــياى صغير معلوم و  حضور ايرانيان در آس

تأثير فرهنگ ايرانى جست وجو شود.

1. پروانگى
در بين مناصب ادارى آناتولى، منصب 
ــود و طبق  ــن منصب ب ــى مهم تري پروانگ
ــب در خارج از  اطلاعات منابع، اين منص
آناتولى جز در ايران دوران مغول، در هيچ 
كجاى ديگر دنياى اسلام معادلى نداشت. 
ــا نيز اين منصب تنها يك منصب  در آن ج
ــزء ادارى بود كه متصدى آن پروانه چى  ج
ــه احتمالاً مخفف  ــد و پروان خوانده مى ش
ــى، 1382: 106]. در هر  ــت [ربان همان اس
حال، پروانه يكى از مشاوران عالى سلطان 
بود كه پيام هاى شخصى او را مى رساند. از 
بين كسانى كه صاحب اين منصب بودند، 
ــد؛ ازجمله:  ــن معروف تر از بقيه ان چند ت
علاءالدين كيقباد، فردى به نام ظهيرالدين 
ــته بود كه در حق  را در اين منصب گماش
ــت و حال آن كه  ــت بى نهايت داش او عناي
ظهيرالدين به خواسته هاى سلطان توجهى 
نمى كرد. سلطان علاءالدين «كه به جاى وفا 
جفا مى ديد»، روزى اين دوبيتى را بر ورق 

شكايت نگاشت و نزد پروانه فرستاد:
شمعم كه كنون در سر دل رفت تنم
بى گريه شبى نگشت خندان دهنم
«پروانه» كه گفت يار غار تو منم

او نيز رضا داد به گردن زدنم

[ابن بى بى، 1957م: 114].
ــأ و مولد ظهيرالدين  ابن بى بى به منش
ــن  ــا از همي ــت، ام ــرده اس ــاره اى نك اش
ــب  ــتنباط كرد كه برحس ابيات مى توان اس
آشنايى ظهيرالدين با زبان فارسى، سلطان 
ــى نزد وى فرستاده  ــعارش را به فارس اش
است. سرنوشت ظهيرالدين كه چند سال 
ــد،  بعد از خدمت ملك علاءالدين جدا ش
ــور روم بود.  ــرگردانى در شهرهاى كش س
ــرانجام از راه يمن عازم ديار شام شد و  س
در تلباشر، بر اثر بيمارى فوت شد [همان، 

ص 44].
ــكاووس  ــد عزالدين كي ــال ها بع س
ــنيد  ــر را تصرف كرد، ش اول، وقتى تلباش
ــه «روى از بندگى  كه ظهيرالدين پروانه ك
ــر مدفون است. لذا  برتافته بود»، در تلباش
ــد ظهيرالدين ايلى پروانه را  فرمود تا «مرق
ــص كردند و عظام رفاتش را از خاك  تفح
به در آوردند و بر آتش نهادند و بر باد دادند 
ــفى حاصل كرد» [همان:  و بدان سبب تش

.[75-76
ــم و در دورة  ــرن هفت ــة دوم ق در نيم
ــلجوقى، يك ديوانسالار  ضعف خاندان س
ايرانى تبار به نام معين الدين پروانه، شهرت 
و اهميت برجسته اى پيدا كرد. معين الدين 
ابوالمعالى سليمان بن على الديلمى، مشهور 
به پروانه، فرزند مهذب الدين على الديلمى، 
وزير سلطان كيخسروى دوم (636-644/ 
46-1236م) بود. پدر وى همان كسى بود 
ــت كيخسرو دوم در نبرد  كه بعد از شكس
ــرى نزد مغولان  ــه داغ، براى ميانجيگ كوس
رفت و توانست بايجونويان را قانع سازد و 
با انعقاد صلحى، سلطنت سلجوقى در روم 
ــرن ديگر تثبيت كند. وى  را به مدت نيم ق
ــب دار بود و مردى  ــاز كار خود مكت در آغ
روشن فكر و روشن بين، و از همين طريق 

وارد كارهاى ديوانى شد.
معين الدين فعاليت سياسى خود را در 
ــت توقات شروع كرد  ــال 642 با رياس س
ــارت توقات و ارزنجان  و پس از آن به ام

ــيد [همان، ص 107-106]. پروانه در  رس
دوران سلطنت سه فرزند سلطان كيخسرو 
ــال هاى 647 هـ/ 1249م تا  و در فاصلة س
654 هـ/ 1256م به مقام حاجبى نايل شد. 
ــاز خانوادگى،  ــر موقعيت ممت وى به خاط
ــادى در امور  ــى، نفوذ زي ــت و كاردان لياق
سياسى ـ نظامى حكومت سلجوقى داشت. 
ــر او تا بدان اندازه بود كه بنا به  نفوذ و تأثي
ــتة آقسرايى، «هيچ كارى در ممالك و  نوش
ــلطنت بى حضور و صوا بديد او» انجام  س
نمى پذيرفت [آقسرايى، 1362: 41]. او بعد 
از مقام حاجبى به مقام پروانگى نايل و از آن 
به بعد معين الدين پروانه ناميده شد. البته قبل 
و بعد از او، كسان ديگرى نيز منصب پروانه 

داشتند، اما در مورد معين الدين ديلمى اين 
عنوان به صورت نام خاص درآمد.

ــذار معين الدين  ازجمله كارهاى اثرگ
ــان نقش پدرش را  ــه اين بود كه هم پروان
در زمان عزالدين كيكاووس ايفا كرد و نزد 
ــعى و  ــو رفت و با او صلح كرد. با س بايج
تلاش معين الدين پروانه، هلاكوخان مجاب 
ــلطنت سلجوقى به طور مساوى  شد كه س
بين برادران تقسيم شود. هلاكو ضمن تأييد 
منصب وزارت و پروانگى  او، به ركن الدين 
ــلجوقى خاطرنشان ساخت كه  سلطان س
ــى را جز اين  ــراى انجام كارهايتان كس «ب
مرد نزد من نفرستيد» [ابن خلدون، 1369: 
4/280]. هم چنين، ايلخان مغول ادارة امور 
دولتى سلجوقى را به كل به پروانه سپرد و 
ــرع را نيز  حتى منصب قضا و حكومت ش

به وى محول كرد [بيانى، 1375: 3/916].

استفاده از اصطلاحاتى فارسى هم چون 
سرهنگ، سرنفر، سرلشگر، سپه دار و نظاير آن 

براى ناميدن مناصب، مراتب و درجات نظامى 
كه برخى از آن ها بعدها عيناً به تركى ترجمه 

شدند نيز نشان دهندة اقتباس سلجوقيان 
آناتولى از نظام سپاه در ايران است

دورة سيزدهم. شمارة 1 . پاييز 1390 

يخ
تار

ش 
وز
  آم
شد

ر

41



ــه زير نظر  ــه پروان ــال هايى ك طى س
ــياى صغير شده بود،  مغولان همه كارة آس
ــلطان ركن الدين فقط يك دست نشانده  س
بود و فرمان رواى اصلى، معين الدين پروانه 
محسوب مى شد. همين امر باعث كدورت 
ــد و كار به  ــلطان ركن الدين ش بين او و س
مشاجرة لفظى انجاميد و پروانه به مغولان 
وانمود كرد كه سلطان ركن الدين قصد جان 
او را دارد و با مماليك مصر همدست شده 

است [ابن بى بى، 1957م: 301].
سرانجام پيروزى با معين الدين پروانه 
ــال  ــحنة مغولى در روم، در س بود، زيرا ش
ــموم و  664 هـ/ 1266م ركن الدين را مس
ــاخت. پروانه پس از اين حادثه،  مقتول س
پسر شش سالة ركن الدين به نام غياث الدين 
كيخسروى ســوم را به سلطنت نشاند و 
ــال بعد، به تنهايى به اعمال قدرت  تا ده س
ــتة ابن خلدون، براى  ــت. بنا به نوش پرداخ
غياث الدين كيخسرو تنها نامى از پادشاهى 
ــه بود».  ــود و او در كفالت پروان ــده ب مان

[ابن خلدون، 1369: 4/584].
ــگران  به رغم اظهارات برخى پژوهش
عرصة مغول شناسى كه پروانه را نمونة بارز 
آن دسته از ايرانيان كه مخالف سلطة مغول 
بوده و همواره سعى در حفظ استقلال روم 
داشته و براى دور نگه داشتن منطقة آسياى 
ــترش نفوذ فرهنگ مغولى از  صغير از گس
هيچ كوششى دريغ نورزيد [بيانى، 1375: 
ــان  ــى نش ــات تاريخ 916-915]، مندرج
ــه از زمان  ــه معين الدين پروان ــد ك مى دهن
ــياى صغير تا  ــور عنصر مغول در آس حض
روزگار هلاكوخان، نسبت به مغولان نظر 
مساعدى داشته و صادقانه براى پيشبرد امور 
ــياى صغير خدمت كرده است.  آنان در آس
ــبات حسنه با مغولان،  پروانه در پرتو مناس
توانست حكومتى نسبتاً باثبات در آسياى 

صغير به وجود آورد.
در ميان اميران و وزيران سلجوقى روم، 
بيش از همه معين الدين پروانه و خانواده اش 
به مولانا ارادت مى ورزيدند و از مريدان او 

ــات اخلاص و اعتقاد خود  بودند و در اثب
به مولانا از هيچ كوششى دريغ نمى كردند 
ــدت  به ش ــه  پروان  .[231 ص  ــان،  [هم
ــود. جالب اين كه  ــراد خود ب تحت تأثير م
اولين بحث مولانا در كتاب فيه مافيه به نام 
ــوع مغول آغاز  ــن پروانه و موض معين الدي
مى شود. در اين مبحث از اين كه معين الدين 
با مغولان سازش و مدارا مى كند، با تسلط 
آنان بر آسياى صغير و حكومت سلجوقى 
روم مخالفت نمى كند و به خصوص از اين 
ــامات و  طريق، مغولان در كار حمله به ش
ــت و از اين كه اين  مصرند، خشمگين اس
ــمندان شده و در  سرزمين كه مأمن انديش
ــت،  معرض تعرض مغول قرار گرفته اس
بسيار نگران است [همان، ص 237-238].

ــاب به پروانه  حتى مولانا يك بار خط
ــده اى و يارى  مى گويد: «تو با تاتار يكى ش
ــاميان و مصريان را فدا كنى  مى دهى تا ش
ــلام را خراب كنى... روى به  و ولايت اس
ــت  خداى عزوجل آور كه محل خوف اس
ــن حالت بد  ــا تو را از اي ــا ده ت و صدقه ه
ــو را از اين  ــت، برهاند... و ت كه خوف اس
پشيمانى دهد و اسبابى پيش آورد كه تو باز 
در كثرت مسلمانى كوشى و قوّت مسلمانى 

باشى» [مولوى، 1369: 4-5].
ــليمان بن  ــى س ــن ابوالمعال معين الدي
على الديلمى، از ايرانيان پاك نژاد و از خاندانى 
اصيل و قديمى بود. همة منابع، ويژگى هايى 
چون حلم، ديانت، كفايت، سخن سنجى، 
ــتى، عقل،  عذوبت بيان، وقار، فرهنگ دوس
بلندنظرى، زيردست نوازى و عارف مسلكى 
وى را ستوده اند. نويسندة ناشناس «تاريخ 
آل سلجوق در آناتولى» مى نويسد: «در زمان 
ــرگ و ميش به هم  ــد كه گ پروانه چنان ش
ــه هم مى چرخيدند و  آب مى خوردند و ب
صحبت او با علما بود. عوام در غايت امن 
بود. مغل هم چون انگشترى بود در دستش 
گردان و...» [تاريخ آل سلجوق در آناتولى، 

.[353 :1377
ــرانجام در زمان اباقاخان، وى را به  س

تهمت ارتباط با مماليك دستگير كردند و به 
قول آقسرايى: «فى الجمله به تهمت خروج 
ــگر شام، صبح دولتش به شام تيره بدل  لش
ــد و آخرالامر در الاطاغ درجة شهادت  ش

يافت.»
جهان جود و معالى يگانه پروانه

شهيد گشت و جهان را نهاد بر دل داغ
به سال ششصد و هفتاد و شش به وقت عشا

شب نخست ز اول ربيع در الاطاغ
[آقسرايى، 1362: 117]
ــى معين الدين را با  شيرين بيانى، زندگ
زندگى شمس الدين محمد جوينى مقايسه 
كرده است. اين دو مرد بزرگ براى حفظ و 
تداوم فرهنگ ايرانى در غوغاى غلبة بيگانه، 
ــيدند و سرانجام نيز هر دو به  به جان كوش
بهانة خيانت به دستگاه مغول جان باختند 
[بيانى، 1375: 3/919]. سال ها بعد، در زمان 
ــر  ــعود، محمد بك پروانه، پس سلطان مس
ــليمان، در بلوك قسطمونيه  معين الدين س
ــيد [آقسرايى، 1362:  به مقام پروانگى رس

.[117

2. وزارت و امارت
ــم اين دوران مقام  يكى از مناصب مه
وزارت است. در آناتولى به دلايلى نامعلوم، 
ــة مغول، از  ــا پيش از حمل ــژه ت وزرا به وي
ــاير بلاد  ــان در س ــدارى كه همتايانش اقت
اسلامى داشتند، برخوردار نبودند و همواره 
ــرى هم چون اتابكان،  صاحب منصبان ديگ
نواب و... با آنان در قدرت شراكت داشتند 
[بيانى، 1375: 219-217]. بسيارى از آنان 
قبل از رسيدن به اين مقام، مناصب ديگرى 
ــتخانه و خزانه دارى و  ــت طش مانند رياس
ــى را عهده دار بودند.  مكتب دارى و طغراي
عنوان صاحب، چه در داخل ايران و چه در 
خارج از آن، به وزراى حكومت سلجوقيان 

(429-708 هجرى) داده مى شد.
در روزگار علاءالدين كيقباد به نام چند 
تن از وزراى ايرانى برمى خوريم، ازجمله: 
صاحب شمس الدين محمد اصفهانى كه 
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در روزگار علاءالدين كيقباد و غياث الدين 
كيخسرو و عزالدين كيكاوس، مناصب مهم 
از قبيل طغرا و نيابت وزرات و نيز وزارت 
ــد [ربانى، 1382:  ــج متصدى ش را به تدري
ــن كيكاوس  ــان عزالدي 106]. وى در زم
ــى خاص بود و اشعارى فارسى  اول، منش
ــت. ابن بى بى  ــز از وى به جاى مانده اس ني
ــاره مى كند كه وى در راه آقسرا دوبيتى  اش
به اقتراح سلطان بر بديهه گفت كه بيت اول 

آن اين است:
بادام شبى با تو دلارام چنان

كز غايت لطف شرح كردن نتوان
ــرف مطبخ و انشاء  و به واسطة آن «ش
ــت» [ابن بى بى، 1957:  خاص مضاف گش
ــت وى و اســداالله روزبه  ــا دخال 202]. ب
ــود اين كه  ــا وج ــه، ب ــن پروان و معين الدي
ــر  ــرو، پس بعد از مرگ غياث الدين كيخس
كوچك تر او، علاءالدين كيقباد، به جانشينى 
ــيد. پس مهتر او، عز الدين كيكاوس،  رس
ــون فرزندان  ــت و چ ــاهى نشس به پادش
ــرو با يكديگر اختلاف  غياث الدين كيخس
ــمس الدين  ــتند، به تدبير صاحب ش داش
اصفهانى و فرمان هلاكو، مقرر شد كه هر 
ــه در پادشاهى شريك باشند و صاحب  س
ــده  ــه را برعه ــمس الدين وزارت آن س ش
گيرد و يازده سال به رأى و تدبير اين وزير 
دانشمند (644-655) آن سه برادر در يك 

زمان سلطنت كردند [همان، ص 83].
وى سرانجام توسط معين الدين پروانه از 
وزارت معزول شد و حدود سال 647هـ در 
زندان به قتل رسيد، زيرا پروانه براى اين كه 
نشان بدهد با مغولان همراه است، بسيارى 
ــمس الدين محمد  ــت؛ ازجمله: ش را كش
اصفهانى كه در اين زمان نايب السلطنه بود.

ــدادى اتباع اصفهانى با  ابن بى بى از تع
نام امير رشيدالدين جوينى، خطيرالدين 
سجاســى، شــجاع الدين رييــس البحر 
ــام مى برد كه  و نجيب الدين مســتوفى ن
مباشرين قتل صاحب شمس الدين اصفهانى 
ــاخ به اردو بردند  را به حكم يرليغ با دو ش

ــف حال هر يكى كردند و  و در آن جا كش
ــمس الدين طغرايى،  در آن جا وزارت بر ش
نيابت بر شجاع الدين رييس البحر، و استيفا 
ــتوفى، و امير  بر نجيب الدين دليخانى مس
عارضى بر رشيدالدين جوينى قرار گرفت 

[همان، ص 271].
ــود، هر  با اين توصيفات معلوم مى ش
ايرانى كه به منصب مهمى مى رسيد، تعدادى 
ــوص  ــرف داران و به خص ــتان، ط از دوس
ــى آورد. تعداد  ــهريانش را با خود م هم ش
اين افراد بسيار زياد بود، چنان چه صاحب 
ــين، خلقى بسيار و  فخرالدين على بن حس
طايفة بى شمار از تبريزى، همدانى، عراقى، 
ــانى، گرجى،  ــكانى، خراس اصفهانى، خش
ــى و ارانى  الانى، مرندى، نخجوانى، تفليس
ــتصحاب كرد و از ارباب قروض هم از  اس
ــف بعضى را به حجابت و بعضى  آن طواي
را به نيابت خود منصوب و موسوم گردانيد 

[آقسرايى، 1362: 148-149].
چنان كه از شواهد امر معلوم است، مقام 
ــك روم در دورة  ــا امارت ممال وزارت و ي
ايلخانى تحت نظارت مستقيم ايلخان مغول 
ــت. براى اين مقام، گاهى مستقيماً  بوده اس
ــد و يا مانند  ــتاده مى ش از ايران فردى فرس
ــورد تأييد دربار  ــن پروانه بايد م معين الدي
ــت و اين احتمالاً از  ايلخانى قرار مى گرف
ترس دخالت ممالك در امور آناتولى ناشى 
مى شد و چنان كه قبلاً ذكر شد، اباقاخان به 
دليل عدم اطمينان به پروانه بود كه دستور 
قتل وى را صادر كرد و بعد از آن و به منظور 
اطمينان از جبهة روم، كوشيد افرادى مطمئن 
ــز را در روم به كار  به ويژه از خاندان چنگي

گمارد [بيانى، 1375: 3/927].
ــى عز الدين  ــى از وزارت قاض ابن بى ب
ــان عزالدين كيكاوس  محمد رازى در زم
ــت كه بعد از صاحب  ــخن گفته اس نيز س
ــمس الدين اصفهانى، مدتى به اين مقام  ش
ــد [ابن بى بى، 1957م: 247].  ــته ش گماش
ــن نخجوانى، ايرانى  امام معظم، نجم الدي
ديگرى بود كه در دوران اختلافات سلطان 

ــرادرش عزالدين به وزارت  ركن الدين و ب
منسوب شد و به گفتة ابن بى بى: «در فنون 
علوم بحر مواج و سحاب ثجاج بود و شرع 
و حكومت را جمع كرده و معقول و منقول 
ــود، ولى  ــزاج داده» ب ــم امت را در ذات كري
ــدان به درازا  ــراً مدت وزارت وى چن ظاه
نكشيد، زيرا متوجه شد كه كارها بر سبيل 

وجوب نمى رود [همان، ص 270-371].
ــى در جاى جاى  ــرايى و ابن بى ب آقس

ــب ادارى نام  ــود از مناص اثر خ
مى برند كه توسط ايرانيان 

اداره مى شد. از جمله 
ــلطان  ــان س در زم

ــعود، مجيرالدين محمد  ــن مس غياث الدي
ــانى، فرزند تاج الدين المعتز  معتز خراس
ــانى يا خوارزمى، نيابت سلطنت را  خراس
ــت.  به اضافة منصب پدرش، برعهده داش
ــراف ممالك و  عمادالدين زنجانى به اش
ــان، ص 138].  ــيد [هم توليت اوقاف رس
ــتاد الدار  امين الدين اميرداد اصفهانى، اس
ــاف ممالك بود و معين الدين  و متولى اوق
پروانه او را ملازم و مصاحب غياث الدين 
كيخسروى شش ساله كرد تا پيوسته به او 
مهمات خير و اقامت بر اداى صلوه و صوم 

را بياموزد [همان، ص 88].
توجه به حضور اين صاحب منصبان و 
ــراى ايرانى كه گاهى به مقام وزارت نيز  ام
رسيده بودند، بيانگر اين واقعيت است كه 
ايرانيان تا پايان دولت سلجوقى، هم چنان در 
رأس تشكيلات ادارى و سياسى سلجوقيان 
قرار داشتند. اعزام كارگزاران ايرانى توسط 

مندرجات تاريخى نشان مى دهند كه معين الدين 
پروانه از زمان حضور عنصر مغول در آسياى صغير تا 

روزگار هلاكوخان، نسبت به مغولان نظر مساعدى 
داشته و صادقانه براى پيشبرد امور آنان در آسياى 

صغير خدمت كرده است
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ــبب حضور  ــول از طرفى س حاكمان مغ
ــالاى تصميم گيرى  ــان در رده هاى ب ايراني
اجتماعى و فرهنگى، و از طرف ديگر سبب 
ــى از ايرانيان  مهاجرت گروه هاى معتنابه
به همراه اين افراد براى كمك در ادارة امور 
بود كه به گسترش فرهنگ ايرانى در جامعه 
كمك فراوانى مى كرد. براى مثال، آقسرايى 
ــداد زيادى ايرانى صحبت مى كند كه  از تع
صاحب فخرالدين على قزوينى، به هنگام 
وزارت، آن ها را در مناصب گوناگون به كار 
گماشت. «فى الجمله، صاحب قزوينى خلقى 
بسيار و طايفة بى شمار از تبريزى، همدانى، 
ــانى،  ــكانى، خراس عراقى، اصفهانى، خش
گرجى، الانى، مرندى، نخجوانى، تفليسى و 
ارانى استصحاب نمود و از ارباب قروض 
ــم از آن طوايف بعضى را به حجابت و  ه
بعضى را به نيابت خود منسوب و موسوم 
گردانيد» [آقسرايى، 1362م: 149-148] و 
يا نويسندة ناشناس تاريخ آل سلجوق متذكر 
ــود كه صاحب فخرالدين قزوينى را  مى ش
ــمس الدين مى گفتند  نايبى بود تبريزى، ش
[تاريخ آل سلجوق در آناتولى، 1377: 121].

3. قضاوت
ــر در اين  ــه مناصب مهم ديگ ازجمل
ــود. يكى از  ــاوت ب ــب قض دوران، منص
ــرادى  اف ــهورترين  مش
ــام  مق ــه  ب ــه  ك

ــده بود، قاضى  قاضى القضاتى منصوب ش
ابى بكربن  محمودبن  ابوالثنا  سراج الدين 
ــافعى (682-594هـ) از  احمد ارموى ش
بزرگان حكماى قرن هفتم و از دانشمندان 
ــق، حكمت، فقه،  ــت كه در منط بزرگ اس
ــير و حديث از علماى مشهور زمان  تفس
خود بود. وى كه در اروميه تولد يافته بود، 
پس از اين كه در اين ديار كسب دانش كرد، 
ــياى صغير و در اواخر عمر به قونيه  به آس
ــدا در موصل تدريس مى كرد،  رفت. او ابت
ــياى صغير رفت و در  اما پس از آن به آس
ــلاطين  همان جا دار فانى را وداع گفت. س
ــن كيكاوس  ــلجوقى هم چون عزالدي س
ــن قلچ ارســلان چهارم  دوم و ركن الدي
و غياث الدين كيخسروى سوم، نسبت به 
ــتند و  ــراج الدين توجه تام داش ــى س قاض
منصب قاضى القضاتى را به او واگذار كردند 
ــلاوه بر  ــا، 1373: 246-243]. وى ع [صف
مقام علمى، غيرت و شجاعت مردان جنگى 
را داشت. ابن بى بى در مورد وى مى نويسد: 
ــرو قرامانيان از  در عهد غياث الدين كيخس
ارمنستان به آسياى صغير تاختند و فتنه اى به 
راه انداخته بودند و قونيه را محاصره كردند 
ــتند، قاصدى  ــرف آن را داش ــد تص و قص
فرستادند تا دروازة شهر را بگشايند و آنان 
ــوند. قاضى القضاه ملك العما،  وارد شهر ش
ــراج الدين ارموى، «كه فريد وحيد عصر  س
خويش بود، ساكنان شهر را بر دفع دشمن 
تحريض كرد و در آن باب فتوا داد و خود 
ــروع به تير اندازى  بر ديوار قلعه رفت و ش
ــان: 700].  ــود» [ابن بى بى، 1957م، هم نم
ــراً اين عمل باعث بهبود مقام وى نزد  ظاه

سلطان شده است.
تمام مدت اقامت سراج الدين در قونيه، 
ــود و با رجال  ــزت و احترام همراه ب با ع
ــت.  ــياى صغير مراوده داش و معاريف آس
مجلس درس او هميشه داير و طالب علوم 
دينى از محضرش برخوردار بودند و قاضى 
پيوسته در كار تأليف و تحقيق و تعليم بود 
و «افاضل جهان از اطراف و اكناف بر سبيل 
ــتفادت روى به مجلس افادت او آورده  اس
بودند [آقسرايى، 1362: 121]. او شاگردانى 
ــمندان  تربيت كرد كه بعضى از آن ها دانش
عصر خويش محسوب مى شدند، ازجمله 
ــهور به هندى،  ــن ارموى، مش صفى الدي
دانشمند قرن هفتم و اوايل قرن هشتم، يكى 
از تربيت يافتگان قاضى سراج الدين است. او 
از مريدان خاص اوحدالدين كرمانى بود و 
بنابر گفتة خودش، صرفاً به دليل مجاورت با 
اوحدالدين، از علاءالدين كيقباد خواست تا 
او را به قضاوت ملطيه بفرستد [اوحدالدين 
ــى، 1347: 95-91]. البته علاءالدين  كرمان
ــفرى  ــاد، اوحدالدين كرمانى را در س كيقب
ــرار داد و منصب  به منطقه مورد احترام ق
ــه را چندى نيز به اوحدالدين  قضاى ملطي
ــيده بود [همان: ص 26، 217، 142،  بخش

.[289 ،286
در مناقب العارفين افلاكى آمده است، 
قاضى سراج الدين در برابر تربت مولانا اين 

ابيات را خواند:
كاش آن روز كه در پاى تو شد اجل
دست گيتى بزدى تيغ هلاكم بر سر

تا در اين روز جهان بى تو نديدى چشم
اين منم بر سر خاك تو كه خاكم بر سر

روزى نيز حضرت چلبى حسام الدين 
ارموى، از حضرت مولانا پرسيد: «همشهرى 
ما قاضى سراج الدين چگونه است؟» فرمود: 
ــر جنازة مولانا  ــت. اين فقيه ب نيكومرد اس
ــزارد و آن قدر به وى احترام، علاقه  نماز گ
و اعتقاد مى داشت كه پس از مرگش، مانع 
از اقدام فقهايى شد كه مى خواستند نواختن 
ــازند [افلاكى،  ــاب را حرام و ممنوع س رب

ز وى م بهبو ب ل ين ر
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.[168-411 :1362
ــزرگان روم كه زمانى  ــى ديگر از ب يك
به روزگار عزالدين كيكاوس بن كيخسرو 
ــيد، قاضى  عزالدين محمد  به وزارت رس
ــت كه قاضى شهر سيواس بود.  رازى اس
ــه وى براى  ــز روايت مى كند ك افلاكى ني
ــاد و به  ــجدى در قونيه بنا نه ــا مس مولان
ــبت  ــتدعاى وى در اجلالى كه به مناس اس
ــجد برپا شده بود، مولانا  اتمام بناى آن مس
ــود و اگرچه در آغاز بر  وعظ و تذكير فرم
سما انكارى عظيم داشت، ولى سرانجام از 
ــت برداشت و به صدق تمام  آن انكار دس

مريد شد [مولوى، 1369: 340].
ــن  ــا محمودب ــو الثن ــن اب قطب الدي
مسعودبن مصلح الدين كازرونى، مشهور به 
قطب الدين شيرازى، نيز مدتى منصب قضا 
در شهر سيواس را از جانب شمس الدين 
ــوان، عهده دار بود. وى  جوينى صاحب دي
ــهور  ــمندى مش ــوف و دانش فقيهى فيلس
ــاگرد خواجه  ــت كه در اكثر علوم، ش اس
نصيرالدين طوسى بود و در فضل و كمال 
به درجة بلند و مرتبة ارجمند ترقى فرمود 

[خواندمير، 1353: 116].
كمال الدين كاميارانى نيز كه پدر زن 
ــزرگان و اميران دولت  ــى بود، از ب ابن بى ب
سلجوقى روم بود و در روزگار علاءالدين 
كيقباد (634-617هـ) مورد عنايت سلطان 
ــتان و گرجستان و  واقع شد و فتح ارمنس
ــام بر اثر حسن كفايت و  بعضى از بلاد ش
درايت او دست داد. به گفتة مرحوم عباس 
ــير و قلم بود،  اقبال، وى كه صاحب شمش
ــده دار منصب قضاوت در ارزنجان بود  عه
و مردى فقيه، سخن گو و حكيم مشرب و 
از شاگردان شيخ شهاب الدين سهروردى 
ــرانجام در آغاز  ــد كه س ــوب مى ش محس
پادشاهى غياث الدين كيخسرو 644-636هـ 
ــال 634هـ يا 635هـ به دست  در حدود س
ــلجوقى به قتل  ــك نفر ديگر از امراى س ي
رسيد [اقبال، 1312: 1/135]. مؤلف «بزم و 
رزم» نيز در كتاب خود اشاره به تعدادى از 

اين 
قضات 

ــد  مى كن
از  ــيارى  بس كه 

ــل  نسل اندرنس آنان 
قضاوت  ــغل  ش متصدى 

بوده اند [استرآبادى، 1928، ج1: 
139]. برخى از كارگزاران قضاوت 

ــلجوقى، خود ازجمله نام آوران  دولت س
ــى بودند. ابن بى بى  ــى در آناتول ادب فارس
ــعار آنان را كه به زبان فارسى  بعضى از اش
ــده، ذكر كرده است [ابن بى بى،  سروده ش

.[575-84 :1957

نتيجه
پيروزى مسلمانان در نبرد ملازگرد و 
ــتقرار آن ها در آناتولى، فقط به  ورود و اس
شكست و اسارت امپراتور بيزانس منتهى 
ــتوار امپراتورى بيزانس  نشد، بلكه سد اس
ــت و راه فتوحات  ــه فروريخ براى هميش
ــترده به اين  ــدى و مهاجرت هاى گس بع

سرزمين هموارتر شد.
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اشاره
اردى بهشت ماه 89، در سفرى گروهى به چين، به مدت هشت روز از اين كشور 
ــدارس بوديم كه با  ــدن كرديم. ما يك گروه 20 نفرة فرهنگى و بيشــتر مديران م دي
برنامه ريزى مؤسسة مرآت، با هدف ديدار از مدارس چين، راهى اين سفر شده بوديم 
و خوش بختانه توانستيم از چهار مدرسه، دو مدرسه در پكن و دو مدرسه در شانگهاى 
ديدن كنيم كه خود شرح مفصلى را مى طلبد و بايد جداگانه به آن پرداخت. در كنار 
بازديد از مدرسه ها، پاره اى از آثار تاريخى و گردشگرى چين را هم ديديم؛ ازجمله: 
ديوار چين، باغ تابستانى و شهر ممنوعه در پكن، درياچة تاريخى هانزو و دهكده اى 
بودايى در شهر هانزو و نيز برج مرواريد و باغ يو در شانگهاى. به نظرم رسيد آن چه 
مى تواند از اين سفر رهاوردى براى خوانندگان محترم مجلة رشد تاريخ باشد، گزارشى 
از «شهر ممنوعه» است كه هم به لحاظ تاريخى و تمدنى و هم از جنبة گردشگرى، از 
اهميت بسيار برخوردار است. بنابراين، گزارشى از آن چه ديديم را تقديم شما مى كنم.

جونگ دو ـ خانبالغ ـ پكن ـ بيجينگ
پكن شهرى است كه در ابتدا جونگ دو 
ــة مغولان  ــر اثر حمل ــت، ولى ب ــام داش ن
ــد. بعداً قوبيلاى قاآن  ــوخت و نابود ش س
ــان مغول و برادر هلاكوخان،  نوة چنگيزخ
ــهر جديد خانبالغ، به معنى  به جاى آن ش
ــاخت. نام شهر خانبالغ به  شهرخان، را س
ــطة كاغذ مرغوبى كه در آن جا ساخته  واس
ــم به ايران  ــد و از طريق جادة ابريش مى ش
ــت. شهر  ــيد، براى ما نامى آشناس مى رس
خانبالغ را بعداً در سلسلة مينگ پكن ناميدند 
ــه امروزه خود چينى ها به آن بيجينگ به  ك

معنى پايتخت شمالى مى گويند.
ــهر ممنوعه1 به دستور چو ـ  احداث ش
ــلة مينگ به سال  دى دومين امپراتور سلس
ــد و پس از  ــهر پكن آغاز ش 1406 در ش
ــال 1420 به پايان رسيد.  ــال، در س 14 س
ــت با زمانى كه در ايران  اين تاريخ برابر اس
شــاهرخ تيمورى و فرزندانش حكومت 

مى كردند.

شهر ممنوعه چيست؟
ــيار  ــهر، و درواقع حصار بس ــن ش اي
ــه اى از كاخ هاى متعلق به  بزرگ، مجموع
امپراتوران چين است كه به مدت پنج قرن 
ــتقرار آن ها بوده و طى اين مدت،  محل اس
ــر چين  24 امپراتور از اين محل بر سراس

ــال  ــان مى رانده اند. اين مجموعه تا س فرم
1911م كه انقلاب دكتر ســون يات سن 
ــرار بود. از آن پس، از ممنوع  روى داد، برق
بودن بيرون آمد و افراد عادى هم توانستند 
ــهر  ــدا كنند. امروزه به اين ش ــه آن راه پي ب
كاخ موزه2 مى گويند و هر روز گروه گروه 

بازديدكنندگان داخلى و خارجى به تماشاى 
آن مى روند.

ميدان تيان آن من
ــهر پكن و  ــهر ممنوعه در مركز ش ش
ــمال ميدان تيان آن من يا ميدان صلح  در ش

مه
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ــان ما اين ميدان  ــمانى قرار دارد. در زم آس
شهرت جهانى خود را از واقعه اى به دست 
ــال 1989م روى داد  آورده است كه در س
ــت كه حكومت چين  ــتارى اس و آن كش
ــجويان و ديگر مردم  ــت از دانش كمونيس
ــل آورد و چنان كه گفته  ــه عم معترض ب
ــود، بالغ بر سه هزار نفر را نابود كرد  مى ش
ــت بر اوضاع مسلط شود. ميدان  تا توانس
تيان آن من از شهر ممنوعه جدا نيست، چرا 
ــاخت شهر ممنوعه و  كه در همان زمانِ س
ــتانة شهر احداث شده  درواقع به عنوان آس
ــيار بزرگ كه تنها  است. ميدانى است بس
ــه  با ميدان نقش جهان اصفهان قابل مقايس

است.
در چهار طرف ميدان، چهار اثر بزرگ 
ديده مى شود: شهر ممنوعه، موزة ملى چين، 
ــود 10/000  مجلس خلق (كه گفته مى ش
ــده دارد) و آرامگاه مائوتســه كنگ،  نماين
وسط ميدان هم ستون يادبود قهرمانان ملى 
به پا ايستاده است كه اسامى عده اى را روى 

آن حك كرده اند.

ديدار ما
ــور خود در  ــا در آخرين روز حض م
ــدن كرديم. از  ــهر ممنوعه دي ــن، از ش پك
محل اقامت تا ميدان تيان آن من را با تاكسى 
ــه كنگ كه در  رفتيم. مقابل آرامگاه مائوتس
جنوب ميدان است، پياده شديم و با اشارة 
ــمال ميدان قدم زنان راه  راننده، به طرف ش
ــا از يك زيرگذر طولانى  افتاديم. در آن ج
ــى  ــس از گذر از بازرس ــور كرديم و پ عب
بدنى، مقابل ديوار شهر ممنوع بالا آمديم. 
ــم و به تصور اين كه محل  دروازه اى ديدي
ورود به شهر همين جاست، بليط خريديم 
ــديم به  به دو يوان (400 تومان) و وارد ش
باغى به سبك چينى با درخت هاى عظيم، 
ــكال مينياتورى. به ترديد افتاديم  ولى با اشَ
كه آيا شهر اصلى همين است يا نه، و چون 
ــاى باغ رفتيم، تازه دريافتيم كه ما از  تا انته
درِ «باغ امپراتور» كه در قسمت شرقى شهر 

ممنوعه است، وارد شده ايم.
ــديم،  ــال از باغ كه بيرون ش به هر ح
تازه رسيديم به دروازة اصلى ورود به شهر 
ممنوعه و صفى طولانى از بازديدكنندگان. 
ــن بار به 60 يوان  دوباره بليط خريديم، اي
(12000 تومان) براى هر نفر و به جمعيتى 

ــروه وارد اين حصار  ــتيم كه گروه گ پيوس
قرون وسطايى مى شدند.

جلوه هاى مختلف شهر ممنوعه را من 
نخستين بار ـ آن هم به سبك بازسازى شدة 
عصر امپراتوران ـ در فيلم «آخرين امپراتور»، 
به كارگردانى برتولوچى ايتاليايى ديده بودم 
ــتاق بودم آن را از نزديك ببينم و  و لذا مش
ــت كه اگر كسى به  ديدم. واقعيت اين اس
چين برود و ديوار چين و شهر ممنوعه را 

نبيند، گويى به چين نرفته است.
*

همان طور كه اشاره شد، شهر ممنوعه 
ــن امپراتور  ــتور چــو ـ دى دومي ــه دس ب
ــد. اين مجموعة  ــلة مينگ ساخته ش سلس
ــت از تعداد بسيار زيادى  عظيم عبارت اس
ــارت كلاه فرنگى، نرده ها،  اتاق، تالار، عم
پلكان ها، كاشى هاى زرد، هزاران مجسمه و 

جعفر ربانى
سردبير مجلة رشد معلم
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ــمه و تصوير اژدها)،  تصوير (به ويژه مجس
ظرف هاى آب بزرگ، راهروها، كانال هاى 

آب، پل ها و...
ــهر ممنوع 9999/5 اتاق  مى گويند ش
دارد! براساس يك اعتقاد قديمى، اقامتگاه 
ــت،  ــمان اس ــى كه در آس ــاى حقيق اژده
ــر او ـ يعنى  10/000 اتاق دارد و چون پس
امپراتور چين ـ نمى تواند به اندازة پدر خود 
اتاق داشته باشد، ناچار در شهر ممنوعه نيم 
اتاق كمتر ساخته اند تا معادلة مذكور درست 
ــد. آن نيم اتاق هم فضاى يك  از آب درآي
راه پله است كه اضافه بر 9999 ساخته شده 

است!
ــهر ممنوعه 72 هكتار يا  ــاحت ش مس
ــت كه از اين مقدار  720/000 مترمربع اس
ــا 15 هكتار زيربناى  ــع ي 150/000 مترمرب

ساختمان هاست.
ــر و به طول  ــوارى به ارتفاع 10 مت دي
ــه را احاطه  ــدود 3/5 كيلومتر، مجموع ح
ــاختمانى  كرده و چهار برج ـ كه هريك س
مفصل است ـ به عنوان حفاظت و نگهبانى، 
در چهارگوشة مجموعه احداث شده است. 
در اطراف شهر نيز، پشت ديوارها، خندقى 
از آب به طول 3/8 كيلومتر و عرض 52 متر 
ــهر ممنوعه را از شهر مادر  ساخته اند تا ش
يعنى پكن جدا و دست رسى به آن را جز از 

راه هاى مجاز، غيرممكن كند.
ــار دروازة اصلى  ــه چه ــهر ممنوع ش
ــده اند.  ــار طرف واقع ش ــه در چه دارد ك
ــار دروازه، دروازة نيم روز3 كه  ــن چه از اي
ــوند،  ــدان تيان آن من به آن وارد مى ش از مي
ــهر نيز  ــت. البته داخل ش دروازة اصلى اس

ــود دارد كه تعداد آن ها به  دروازه هايى وج
ــاختمان هاى اصلى و  90 باب مى رسد. س
مركزى شهر نيز بسيار است كه بايد ازجمله 
ــك و 16 تالار بزرگ  ــه 19 قصر يا كوش ب
اشاره كرد. باز هم اگر پاى مقايسه در ميان 
ــد، بايد گفت شهر ممنوع چيزى است  باش
در حدود 500 برابر چهلستون اصفهان؛ اين 
مقايسه را از اين جهت انجام دادم كه شهر 
ممنوع، هم چون چهلستون، عمدتاً از چوب 

ساخته شده است.
ــامل دو بخش  ــور كلى ش ــهر به ط ش
ــا خارجى و  ــى و اندرونى ي ــت؛ بيرون اس
داخلى. بخش خارجى محل استقرار رسمى 
امپراتور وقت بوده و او از اين محل به ادارة 
امپراتورى مى پرداخته است. اين بخش سه 
ــت ـ دارد به  تالار اصلى ـ كه همان كاخ اس
ــه، ژونگ هه و بائوهه. از اين  نام هاى تاى ه
ــى را دارد و  ــه تالار، تاى هه، نقش اصل س
ــت. اما  ــت امپراتور هم در آن واقع اس تخ
بخش داخلى يا اندرونى هم شامل قصرها 
و تالارهاى بسيارى است كه مورد استفادة 
ــران غيررسمى،  خود امپراتور، ملكه، همس
ــاهزادگان و احياناً وزيران و  ــدان و ش فرزن
ديگر بزرگان بوده است. اين بخش هم سه 
ساختمان عمده دارد به نام هاى تيان كينگ، 
ــرقى  ــمت ش جيائوتاى و كوئينگ. در قس
ــهر، دو تالار ديده مى شود كه مى گويند  ش
ــن به نام تيان لانگ،  يكى از امپراتوران چي
ــس از كناره گيرى از قدرت و تفويض آن  پ
به پسرش، در اين جا زندگى مى كرده است.
ــهر ممنوعه كه خود در  ــمال ش در ش
شمال بخش داخلى واقع است، باغ سلطنتى4 
ــاخته اند كه با انواع درخت ها و گل و  را س
ــاب در رنگ هاى  گياهان غير بومى و كمي
ــنگ ها،  ــده و انواعى از س متنوع تزيين ش
پله ها، كوشك ها و عمارت دو طبقه و كلاه 

فرنگى در آن به چشم مى خورد.
در شهر ممنوعه كانال آبى جريان دارد 
كه به آن رود طلايى مى گويند و حدود دو 
ــت. اين كانال از كنار  كيلومتر طول آن اس
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ديوار در شمال غربى وارد شهر مى شود و به 
موازات همين ديوار به جنوب شهر مى رسد. 
ــيرى مارپيچ را  از جنوب غربى به بعد، مس
داخل شهر طى مى كند و سرانجام از جنوب 
شرقى خارج مى شود. مى گفتند از اين آب 
براى پر كردن مخازن آب، جبران كم بارانى 
ــن آب معبدهاى5  ــالى ها، تأمي در خشك س
داخلى شهر و فرونشاندن آتش سوزى ها كه 
به علت چوبى بودن ساختمان محتمل بوده 

است ـ استفاده مى شده است.

نكته ها
ــد، شهر  به جز آن چه به اجمال بيان ش
ــت كه  ممنوع از ويژگى هايى برخوردار اس
ــاره  ــور پراكنده به بعضى از آن ها اش به ط

مى كنيم.
اژدها: مى دانيم كه براى چينى ها اژدها 
نمادى مقدس و داراى ارزش بسيار است. 
درواقع اژدها، اين حيوان افسانه اى، نمايندة 
قدرت امپراتور است كه امپراتور خود پسر 
ــمانى اژدهاى حقيقى به شمار مى رود.  آس
نماد اژدها را در سراسر چين، به ويژه در آثار 
ــتانى و تاريخى مى توان ديد. مثلاً فقط  باس
ــيزده هزار تصوير  درون قصر تاى هه، با س
اژدها تزيين شده است. علاوه بر اين كه بيش 
ــمة سر اژدها (سرديس)  از يك هزار مجس
ــورى تعبيه كرده اند كه  ــز در اين قصر ط ني
ــاران حاصل از  ــاران مى بارد، آب ب وقتى ب
بام هاى ساختمان، از سر اين اژدهاها فوران 

مى كند و تخليه مى شود.
شير: در چين دو نوع مجسمة نمادين از 
شير وجود دارد كه آن هم در بسيارى جاها 
ــود. از اين دو شير يكى شيرى  ديده مى ش
ــت آن، كره اى ـ كه  است كه زير پنجة راس
ــير  ــد ـ قرار دارد. اين ش بايد كرة زمين باش
مذكر و نماد قدرت است. اما شير ديگر نماد 
ــت و در زير پنجة چپ آن بچه اى  مادر اس

قرار گرفته است.
ــالار تاى هه، دو  ــى ت ــر در اصل در براب

مجسمة بزرگ از اين دو شير قرار داده اند.

ظرف آب
ــر تاى هه، به  ــرون و اطراف قص در بي
ــيار  فاصلة كمى از يكديگر، ظرف هاى بس
بزرگى شبيه قورى بدون لوله ديده مى شوند. 
ــتند، در  اين ظرف ها كه از جنس مس هس
واقع مخازن آب بزرگى هستند كه همواره پر 
آب بوده اند. گفته مى شود، حتى در زمستان 
زير اين ظرف ها آتش روشن مى كرده اند تا 
آب يخ نزند و قابل استفاده باشد. براساس 
آمار، مجموعاً 308 عدد از اين ظرف ها در 

شهر ممنوع وجود دارد.

نيروى عظيم انسانى
ــهر  ــاخت ش تخمين زده اند كه در س
ــزار  ــدود 100 ه ح ــاً  ــه مجموع ممنوع
ــار، بنا، نجار و...) و حدود  صنعت گر (معم
يك ميليون كارگر شركت داشته اند كه رقمى 
ــد نژاد زرد در  ــت. به نظر مى رس عظيم اس
ــا و نيروهاى خود  ــت بر جمعيت ه مديري
توانايى شگرفى دارد، چه در ساختن و چه 
در ويران كردن، چنان كه در حمله به سراسر 
آسيا، مغول ها مثل مور و ملخ كشورها را فتح 

كردند، غارت كردند، ويران كردند و رفتند 
و در بغداد حتى دستگاه خلافت پانصدسالة 
ــروز هم خود  ــاس را برچيدند و ام بنى عب
چينى ها چنان جمعيت خود (1/400 ميليارد 
ــد به كار گرفته اند كه جهان  نفر) را در تولي
را انگشت به دهان ساخته اند! طبعاً ساخت 
شهر ممنوعه هم از اين قاعده بى بهره نبوده 

است.

آثار عتيقه
ــود در شهر ممنوعه بالغ بر  گفته مى ش
ــا موجود بوده  ــىء گران به يك ميليون ش
ــن تعداد  ــت و اي ــده اس كه جمع آورى ش
يك ششم كل اشياى عتيقة  چين را تشكيل 
مى دهد. در دهة 80 دولت چين يكصد انبار 
زيرزمينى ساخته است تا اين گنجينه ها را 

در آن ها جاى دهد.

پى نوشت
1. Forbiden city
2. Meuseum Palace
3. Meridian Gate
4. Imperial Garden
5. Square

دها
ة اژ

سم
مج

دورة سيزدهم. شمارة 1 . پاييز 1390 

يخ
تار

ش 
وز
  آم
شد

ر

49



سفرى به سرزمين آفتاب (جام)سفرى به سرزمين آفتاب (جام)
على اكبر شهابادى، عضو گروه تاريخ ادارة كل آموزش و پرورش خراسان رضوى
افسانه آيينه بيگى، سرگروه تاريخ منطقة تبادكان مشهد

ــت  ــنبه 27 ارديبهش در نيم روز سه ش
ــپار تربت جام، شديم. حدود  1390، رهس
ــهر و  ــاعت 5:30 گروهى از بزرگان ش س
مفاخر تاريخ، به استقبالمان آمدند در منطقة 
خرگرد (آبادى بزرگ) مدفن شاهزاده قاسم 
انوار، از مشاهير صوفيه دورة تيمورى، كه 
به روايتى، بنا به دستور امير عليشير نوايى، 
از وزراى عهد تيمورى و همشهرى قاسم 
ــز بودند) كه ارادت  انوار (هر دو اهل تبري
خاصى نيز به او داشته، مقبره و آب انبارى 
در كنار آرامگاه او ساخته است. اين مكان 
ــد و با  ــت دراويش صوفيان ش محل اقام
ــت زمان، از خرگرد به لنگر تغيير نام  گذش

داد.
پس از خوشامدگويى، به معرفى محل 
ــيقى با رقص  ــاز، گروه موس در فضايى ب

ــت تا... پخت نان را با  مراحل كشت، داش
ــده بود، به  ــص باد و خاك كه همراه ش رق

نمايش گذاردند.
سپس به سوى تربت جام راه افتاديم و 
پس از پذيرش اوليه و كمى استراحت در 
محل اسكان، براى برنامة افتتاحيه به سالن 

اجتماعات شهر رهسپار شديم.
روز دوم

ــش، به ارائة مقالات  دومين روز هماي
برگزيده اختصاص داشت؛ با گروه داورى 
ــرگروه  ــى، خمر، س ــر متولى حقيق دكت
ــخ تربت جام و دكتر رادمنش.  محترم تاري
ــت دربارة چگونگى و  موضوع مقالة نخس
علل مهاجرت مردمان تربت جام به نواحى 
ديگر و نيز مهاجران وارد شده در تربت جام 
ــوع، باعث تركيب  ــود كه خود اين موض ب

ــده است.  ــيار متنوع ناحيه ش جمعيتى بس
سخن ران بعدى آقاى پورشافعى بود كه با 
ــين و عارفانه و ادبياتى لطيف،  كلام دل نش
ــتر دبيران تاريخ را به آميختگى  توجه بيش
ادبيات حكيمانة پارسى با تاريخ جلب كرد 

تا تاريخ دل نشين تر و اثرگذارتر شود.
با توجه به زمان كوتاه اختصاص يافته 
ــى از منطقة تبادكان  به مقالات، آقاى امان
ــرده و  ــيار فش ــهد، مطالب خود را بس مش
ــرعت ايراد كرد. عنوان مطالب ايشان  با س
ــى» بود كه  ــخ در هويت ايران ــش تاري «نق
ــت ايرانى  ــكل گيرى هوي به چگونگى ش
ــون آن و پيدايش  ــات متعدد پيرام و نظري
دولت ـ ملت ها و تأثير آن بر هويت ملت ها 
ــه تفاوت هاى  ــت و نكاتى راجع ب پرداخ
ــرد. قوميت لزوماً  ــت و قوميت ارائه ك ملي
ــكل گيرى دولت منجر نمى شود، اما  به ش
ــت دارند. قوميت  ــا معمولاً حكوم ملت ه
ــاص خود را  ــلاش دارد ويژگى هاى خ ت
حفظ كند، اما مليت درصدد يكسان سازى 
فرهنگ است. مليت حافظة تاريخى دارد و 

قوميت معمولاً فاقد آن است.
ــه ديدگاه  ــورد هويت ايرانى، س در م
متفاوت وجود دارد: 1. ديدگاه باستانى در 
اين نگاه ايرانى، خود را به قوم آريايى متعلق 
مى داند كه زبان فارسى، دين و آداب ايرانى، 
نماد اين هويت و غلبه با قوم ايرانى است 
ــود. 2. با  و غير ايرانى انيرانى ناميده مى ش
ورود اسلام، روايت جديدى شكل مى گيرد 

ش
گزار
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كه با تغيير و تحول، به تركيب جمعيتى و 
پذيرش دين جديد مى انجامد. هويت ايرانى 
ــا و پايه هايى از اعتقاداتى بود  داراى باوره
ــت  كه با دين جديد تفاوت چندانى نداش
ــرش آن براى  ــد پذي و همين امر باعث ش
ايرانيان راحت تر شود. 3. ديدگاه مدرن كه 
درنتيجة برخورد با دنياى مدرن پديد آمد. 
ــلامى،  نبود مفاهيم مدرنيته در فرهنگ اس
ــيه و درنهايت به  ــاى ايران و روس جنگ ه
انقلاب مشروطه منجر مى شود؛ به هرحال، 
از اين موقعيت مى توان هم به عنوان فرصت 

و هم به عنوان تهديد استفاده كرد.
ــه تأثيرگذارى  ــازى ب ــة خانم ني مقال
ــى و مذهبى  ــريال ها و فيلم هاى تاريخ س
ــه اين  ــود و اين ك ــه ب ــى پرداخت تلويزيون
ــدر مى توانند در نگاه جامعه  برنامه ها چه ق
ــبت به هويت و تاريخ كشورمان مؤثر  نس
ــند. اما به گفتة آقاى امانى، داور حاضر  باش
ــى كه پيام اصلى  در مقالات، معانى عميق
اين برنامه هاست، به كل جامعه قابل انتقال 
ــتر معانى سطحى فرهنگ،  ــتند و بيش نيس
ــوند. آقاى لالوى عضو گروه  منتقل مى ش
تاريخ ادارة كل آموزش و پرورش خراسان 
ــى سؤالات امتحانات  رضوى نيز به بررس
ــب آن براى  ــرح نامناس ــى كه گاه ط نهاي
دانش آموزان و نيز دبيران تاريخ مشكل ساز 
ــى وى نشان  ــود، پرداخته بود. بررس مى ش
ــات نهايى، با  ــؤالات امتحان مى دهد كه س
توجه به حجم كتاب، استاندارد نيستند، زيرا 
ــنجش نيست،  در هر آزمون، هدف تنها س
ــت. دربارة  ــم مطرح اس ــه آموزش ه بلك
ــؤالات معتقدند، بايد  چگونگى چينش س
سؤالات به ترتيب از عينى به ذهنى و ساده 
به دشوار طرح شود؛ چرا كه سؤالات ذهنى 
ــان دهندة عمق يادگيرى اند و سؤالات  نش
ــنجند. اگر  ــطح يادگيرى را مى س عينى س
ــؤالات  ــطح س بخواهيم درصدى براى س
مشخص كنيم تا با سطح همة دانش آموزان 
ــد، به اين شكل خواهد  تناسب داشته باش
ــوار، 30 درصد متوسط  بود: 20 درصد دش

ــط به پايين و 20  ــه بالا، 30 درصد متوس ب
درصد ساده.

احمد عبداللهى به موضوع «خلاقيت 
در تاريخ» پرداخته بود. نام برده معتقد است، 
ــه درمان جامعه  ــس تاريخ بايد ب در تدري
پرداخت؛ هم چنان كه روان پزشك مشكلات 
ــراد جامعه را روان كاوى مى كند،  روحى اف
ــكلات  دبيران تاريخ نيز بايد به درمان مش
ــلات تاريخ و عدم اعتماد به نفس و  و معض
ــت در جامعه بپردازند. چرا كه  بحران هوي
حس عدم تعلق به تاريخ، باعث شده است 
ــوند و چارة راه در اين  ــطحى ش باورها س
است كه از تأثيرگذارى تاريخ استفاده كنيم 
و نگاه جامعه را به گذشته و هويت خويش 
دگرگون كنيم. نگاه ايلى جامعه در گذشته، 
ــث عقب ماندگى، و نگاه كاريزمايى آن  باع
باعث پيدايش حكومت هاى مطلقه و فردى 

شده است.
ملتى كه تاريخ را مى شناسد، آرمان گرا 
ــه پيدايش  ــن آرمان گرايى ب ــود و اي مى ش
احساسات ناسيوناليستى و ايجاد دولت هاى 

مستقل مى انجامد.
تعامل با ديگران، داشتن راهكار مناسب 
ــرى و هويت و ـ به  ــى، آينده نگ در زندگ
گفتة دكتر خيرانديش، «هويت يعنى روح 
جمعى يك ملت»ـ ، همة اين ها را بايد در 
تاريخ جست وجو كرد و سنت هاى حاكم 
بر جامعه، حكمت هاى زندگى، فرمول هاى 
روان شناسى، تئورى هاى اجتماعى، علمى 
ــفى، همه در دل تاريخ نهفته است.  و فلس
ــات تاريخى  ــرى دربارة جزئي مكاتب فك
نظريات متفاوتى ارائه مى كنند، اما من معتقدم 
بايد از شيوة استقرايى- از پديده هاى جزئى، 
ــود. آقاى  ــتفاده ش نتيجة كلى گرفتن- اس
كارگر از اعضاى هيئت داورى در اين زمينه 
معتقد است: «دانش آموز نمايندة خانواده و 
ــت. در بحث  ــه در كلاس درس اس جامع
خلاقيت، ابتدا بايد با تلطيف قلوب و ايجاد 
ــاط عاطفى، كلاس و محيط را آماده و  ارتب
سپس درس را ارائه كرد تا به نتيجة مطلوب 

ــرى محترم، از  ــيد». آقاى بهرامى، مج رس
دريچة ذهن كودكانة دانش آموزان موضوع 
ــكل طنز طرح كرد: «معلم تاريخ از  را به ش
دانش آموز پرسيد: سلطان جلال الدين پس 

از گذشتن از رود سند چه كرد؟
دانش آموز با لهجة محلى تربت جامى 
ــواب داد: پرَِناىِ خُو ره به دَر كرِدُ دِ افََتو  ج
كرِد تا خُشك برِه. (پيراهن خود را درآورد 

و در آفتاب نهاد، تا خشك شود.»
ميان برنامة بعدى، نمايش گوشه اى از 
ــم بر اين ديار بود. يعنى فيلم  فرهنگ حاك
ــر طاعون)؛  ــتند «درخت تا خون» (پي مس
ــواى گرم و  ــبز در ه ــه س درختى هميش
ــبز  ــك منطقه كه مردم محل براى س خش
ــته ها و آرزوهايشان دست به  شدن خواس
ــخن ران بعدى دكتر  دامن آن مى شوند. س
ــگاه بيرجند  رئيس الســادات، استاد دانش
پيرامون فلسفة تاريخ بود. معرفت تاريخى 
كه از مباحث مهم فلسفة تاريخ است، بايد 
ــب شود.  از راه مطالعة پى گير و تجربه كس
ــت:  ــه مبحث مطرح اس در اين زمينه، س
ــوژى؛ 2. ايدئولوژى؛ 3. معرفت  1. متدول

تاريخى.
در اين جا فقط به ايدئولوژى مى پردازيم. 
در اين باره دو موضوع مطرح است: تاريخ 
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منابعش بيشتر باشد، معتبرتر است؛ درحالى 
ــتر اين كتاب ها حكايت  ــتان بيش كه داس
ــت و كار علمى و  ــى اس ــب و قيچ چس
پژوهشى عمده اى صورت نگرفته و نتيجة 
ــف خواهد بود. زمانى گروهى از  كار ضعي
نمايندگان ژاپن به ايران آمده بودند، سؤال 

ايرانى ها از آن ها اين بود كه:
ــور آسيايى،  چگونه كوچك ترين كش
يكى از پيشرفته ترين كشورهاى دنياست؟ 
ــما  ــخ گفتند: زمانى كه ش ژاپنى ها در پاس
ــا اميركبير  ــتيد، م اميركبير خود را مى كش

پرورش مى داديم.
ــى مقالات برگزيده،  مرحلة اول بررس
در اين جا به پايان خود رسيد. برنامة عصر 
ــنبه، بازديد از مجموعة بزرگ  روز چهارش
ــلام احمد جــام بود.  ــگاه شيخ الاس آرام
ــن بنا نمونه و موزه اى از  مى توان گفت، اي
تاريخ معمارى ايران است كه حدود 1000 
ــود جاى داده  ــال هنر معمارى را در خ س
است؛ از دورة سلجوقى، تيمورى، صفويه، 
گوركانيان هند و درنهايت قاجاريه. در هر 
دوره، اميران و بزرگان ايرانى به دليل نفوذ 
معنوى و شخصيت قوى شيخ جام در ميان 
جامعه و يا ارادت و احترامى كه براى وى 
قائل بودند، بنايى به مجموعة وى افزودند. 
ــر مجزا و در عين  ــن مجموعه، 10 اث در اي
حال تركيبى جاى دارد كه شامل مدارس، 
مساجد، آب انبار، آرامگاه و موزه است كه 
نكتة قابل توجه آن، استفادة عمومى از اين 
بناها در حال حاضر است. زيبايى و ظرافت 
ــتادى معماران  و عمق نگاه و مهارت و اس
ــان را  ــا در دوره هاى گوناگون انس اين بن

شگفت زده مى كند.
ــيخ احمد  پس از ديدار از مجموعة ش

جام، با شعرى از او، آن جا را ترك گفتيم.
«غرّه مشو كه مركب مردان مرد را
در سنگلاخ باديه پى ها بريده اند

نوميد هم مباش كه رندان جرعه نوش
ناگه به يك ترانه به منزل رسيده اند»

ديدار از موزة فرهنگى و مردم شناسى، 

ــته (تاريخ  ــته شده) و گذش (مباحث نوش
عملى).

در فتوحات اسلامى، محمود غزنوى 
با شمشير (ايدئولوژى خاص خود) اسلام 
ــه اين از ارزش كار او  را به پيش مى برد ك
مى كاهد. البته در جنگ هايى كه دنياى غرب 
در قرن هاى 19 و 20 براى نهادينه كردن و 
ــعة مدرنيته درگير آن بود، ايدئولوژى  توس
ــت. بيشتر رويدادهاى  غرب نيز حاكم اس
تاريخى و سياسى، يا هدف اقتصادى پشت 

ــدف ايدئولوژيكى.  ــت يا ه آن ها بوده اس
ــده، با  ــته ش ــى كه تا به حال نوش تاريخ
ــت، بنابراين  ــة ذهنى خاصى اس پس زمين

صحيح نيست. 
ــاى عبدى،  ــخنان، آق ــس از اين س پ
ــورد  م در  ــرش،  ف ــتة  رش ــجوى  دانش
قديمى ترين فرش ايرانى بافت تربت جام 
سخن گفت؛ فرشى با نام زيباى «شكار در 
ــت» با تنوع رنگ بسيار (20 رنگ) و  بهش
ــم با ابعاد  ــم و تارى از ابريش پودى از پش
3/60 در 5/70، مربوط به دورة صفوى كه 
صاحب اثر، غياث الدين جامى، نام خود را 
ــعرى در ميانة قالى بافته است.  در بيت ش
اين اثر خراسانى، نشان از وجود كارگاه هاى 
عظيم و اهميت قالى بافى عصر صفوى دارد 
ــيار و دست  و پس از فراز و فرودهاى بس
ــرانجام نمايندة  به دست گشتن بسيار، س
ــت و زيبايى و اصالت هنر ايرانى در  ظراف

موزة ميلان شده است.
پس از ميان برنامة طنز ادبيات عاميانه، 
ــتاد دانشگاه فردوسى  دكتر ايمان پور، اس
ــهد، تاريخ ايران در مطالعات غرب را  مش
بررسى كرد. ايشان اولين آشنايى اروپاييان 
ــران را در روايت هاى هرودت مطرح  با اي
كردند. گزنفون، ديودور سيســيلى، كنت 
كورس و ديگر نويسندگان يونانى و رومى، 

به نگارش تاريخ ايران پرداخته بودند.
ــت كه توجه داشته باشيم،  شايسته اس

ــد از انقلاب، در اروپا هم چنان  در دورة  بع
ــددى در مورد  ــا و مقالات متع پايان نامه ه
تاريخ ايران نوشته شد كه نسبت به حجم 
كارهاى انجام شده در داخل كشور، بسيار 

بيشتر بوده است.
ــر عباســى، از مؤلفان  ــه، دكت در ادام
ــى تاريخ و استاد دانشگاه  كتاب هاى درس
ــهد، در مورد سواد تاريخى  ــى مش فردوس
و نسبت آن با آموزش تاريخ، طرح مسئله 
ــه را در مورد  ــرد. وى در ابتدا چند نكت ك
ــى مطرح كرد و سپس به  كتاب هاى درس

موضوع اصلى سخن رانى خود پرداخت.
«تاريخ نگرى و تاريخ نگارى»، موضوع 
ــن روز، دكتر  ــخن ران اي بحث آخرين س
ــعوف،  مشــعوف، بود. به اعتقاد دكتر مش
ــدى در اين زمينه  ــوان به نتيجة واح نمى ت
ــگارى در ايران،  ــيد. در زمينة تاريخ ن رس
ــى كتابى  ــر مى كنيم وقت ــفانه ما فك متأس
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ــرايى قديمى  ــة بعدى بود؛ كاروان س برنام
ــازى و تبديل به موزه شده است.  كه بازس
ــمتى از موزه، آقاى خمر، نمايشگاه  در قس
عكسى برپا و براى دقت نظر و توجه بيشتر 
بيننده، سؤالاتى را نيز در ارتباط با تصاوير 
ــيقى و  ــود. با اجراى موس ــرح كرده ب مط
حركات موزون و زيباى محلى تربت جام، 
ــاط ديگر مجموعة دل انگيزتر  بازديد از نق

شد.
در پايان بازديد، پاسخ صحيح سؤالات 
ــيدن روز و آمدن  ــد. با سر رس نيز داده ش

شب، برنامة بازديد نيز به پايان رسيد.
ــاى باز،  ــام در فض ــس از صرف ش پ
ــيقى محلى و تئاتر «آمارگير و  اجراى موس

پيرزن» آخرين برنامة چهارشنبه بود.

روز آخر
ــاى خمر  ــدا آق ــنبه، در ابت روز پنج ش
گزارشى كوتاه از مشكلات، محدوديت ها 
و فرصت هاى كنونى تربت جام ارائه كرد و 
شيوة آموزش تاريخ در ايران، چين و هند را 
مقايسه اى كرد و توضيح داد كه آموزش تا 
چه اندازه مى تواند در روح كلى و فرهنگ 
جامعه تأثيرگذار باشد. براى نمونه، مدارس 
ــزار دانش آموز، تنها با يك  هند با چهار ه
مدير و معاون اداره مى شوند كه اين نشان 
از روح تعاون و همكارى و ظرفيت تحمل 

بالاى جامعة هند دارد.
مقالة ارائه شده توسط خانم دانشمند 

ــتان  ــس تاريخ در انگلس ــيوه هاى تدري ش
ــه كرد.  ــى و با ايران مقايس و ژاپن را بررس
ــكل گيرى قيام  مقالة بعدى به چگونگى ش
ــاره كرده بود كه به اعتقاد  صولت الدوله اش
دكتر رئيس الســادات، بهتر است بگوييم 
ــت مركزى  ــون عليه حاكمي ــورش؛ چ ش

برخاسته بود.
ــش از برنامه، دكتر  ــخن ران اين بخ س
ــت انگليس و  ــه نقش دول ــى بود ك متول
ــكل گيرى  قراردادهاى بين دو دولت در ش
ــرد؛ اين كه  ــى ك ــرقى را بررس مرزهاى ش
ــه محدوديت ها و  ــگاه دقيق ترى ب ــد ن باي
ــته  ــود در منطقه داش ــاى موج فرصت ه
باشيم. در ادامة كار، رضا گواهى، نرم افزار 
جالبى از تصاوير و فيلم هاى تاريخ معاصر 
ــد براى درك  گردآورده بود تا كمكى باش
عميق تر و بهتر تاريخ توسط دانش آموزان. 
پس از اجراى نمايش رزمى آقاى احرارى، 
ــابقات  دبير تاريخ خواف، كه مقام اول مس
رزمى جهانى را كسب كرده بود، از ايشان 

تقدير به عمل آمد.
بيانية پايانى توسط آقاى قلى زاده ارائه 

شد كه رئوس آن به شرح زير بود:
ــه مفاخر  ــور ارج نهادن ب ــه منظ 1. ب
ــنهاد مى شود، هزارة  فرهنگى و ملى، پيش
بين المللى شيخ احمد جامى چنان كه شايستة 
آن عارف بزرگ است، در شهرستان تربت 

جام برگزار شود.
2. به منظور حفظ و اشاعة آگاهى هاى 
ــنهاد مى شود، مجموعه  تاريخ محلى، پيش
ــته، در  مقالات برگزيدة همايش هاى گذش
ــوان «تاريخ محلى  ــب يك كتاب با عن قال

خراسان بزرگ» منتشر شود.
ــا و ميدان هاى  ــذارى خيابان ه 3. نام گ
شهرستان تربت جام به نام مفاخر فرهنگى، 
علمى و مذهبى و نصب تنديس هاى آنان 
ــته اى براى ديگر  ــهر، الگوى شايس در ش
شهرها و شهرستان هاى كشور خواهد بود.

ــى پيرامون  ــاب جامع ــف كت 4. تألي
هنرمندان  مشاهير،  مردم شناسى،  پيشينه، 

ــرى ضرورى  ــزرگان تربت جام، ام و ب
ــئولان  ــت كه همت فرهنگيان و مس اس

فرهنگى را طلب مى كند.
5. افزايش ساعات تدريس درس تاريخ 

ايران و جهان(2) ضرورى به نظر مى رسد.
6. با توجه به نقش، جايگاه و توانمندى 
ــيماى جمهورى اسلامى ايران،  صدا و س
ــبكة  ــبكه اى با عنوان «ش انتظار مى رود ش
ــت هويت ملى و  ــخ»، به منظور تقوي تاري
منطقه اى و كمك به آموزش درس تاريخ، 

تأسيس شود.
7. از آن جا كه سال 1390 خورشيدى با 
يكصدمين سال آموزش و پرورش خراسان 
بزرگ مصادف شده است، به منظور بازبينى، 
ــى تحليلى و نقد آموزش وپرورش  بررس
ــطح  ــى در س ــزرگ، همايش ــان ب خراس

استان هاى خراسان بزرگ برگزار شود.
ــى با  ــى ـ آموزش ــاى علم 8. بازديده
ــوزش  ــاعدت ادارات آم ــكارى و مس هم
ــى، فرهنگى و  ــار تاريخ ــرورش، از آث وپ

مذهبى كشور برگزار شود.
9. نظر به نقش دبيران تاريخ در انتقال 
ــود  ــنهاد مى ش ــاى تاريخى، پيش آگاهى ه
ــوان «آموزش  ــته اى اختصاصى با عن رش
ــگاه  ــخ» در نظام آموزش عالى و دانش تاري

فرهنگيان پيامبر اعظم(ص) ايجاد شد.
برگزارى اين همايش شايد به اجراى 
ــد كه در پس  ــترى بزرگ مانند باش اركس
پردة لحظه هاى كوتاه اجرا، حتماً ساعت ها 
ــتگى و پى گيرى هاى  تمرين و تكرار، خس
متوالى نهفته است و هماهنگى، هم فكرى، 
ــى و همكارى گروهى بزرگ در كار  هم دل
ــين به   ــا كارى زيبا و مورد تحس ــت ت اس
ــندگان مراتب  اجرا درآيد. در پايان، نويس
ــپاس و امتنان خويش را از مهمان نوازى  س
ــور مردم خطة انديشه و عرفان  گرم و پرش
(شهرستان تربت جام) اعلام مى دارند. جاى 
ــته  آن دارد به برگزاركنندگان همايش خس
نباشيد و دست مريزاد بگوييم و توفيق مدام 

را از ايزد منان برايشان آرزو كنيم.
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همايش سالانة دبيرخانة راهبردى درس تاريخ كشور روزهاى 18 و 19 ارديبهشت 1389 در شهر كرمانشاه، مقر دبيرخانه 
برگزار شد. در اين همايش، علاوه بر سرگروه هاى استانى درس تاريخ، عباس پرتوى مقدم، كارشناس مسئول و يعقوب 
توكلى، مسئول شوراى برنامه ريزى گروه تاريخ دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى و مؤلف كتاب تاريخ معاصر، حضور 

داشتند.
همايش ساعت 8/30 در تاريخ 18 ارديبهشت، با تلاوت آياتى از كلام االله مجيد و پخش سرود جمهورى اسلامى آغاز 
شد. سپس االله وردى، معاون متوسطة آموزش و پرورش استان كرمانشاه، ضمن خوشامدگويى به حضار، شمة كوتاهى از 
جغرافياى طبيعى، سياسى و انسانى استان كرمانشاه و تاريخچة نسبتاً مفصلى از آن استان را بيان كرد. به دنبال آن، اميراكرم 
محمدى، دبير دبيرخانه، گزارشى از اقدامات انجام شده توسط دبيرخانة راهبردى درس تاريخ كشور ارائه كرد. پس از آن، 
آقاى پرتوى مقدم، در موضوع آسيب شناسى برنامة درسى تاريخ سخن گفت و به تشريح موانع و مشكلات كلان آموزش 
درس تاريخ پرداخت. سپس آقاى توكلى دربارة محدوديت ها و مسائل تاريخ نگارى درسي سخن رانى كرد. آخرين برنامة 

صبح اولين روز همايش، تشكيل كار گروه هاى تخصصى سرگروه ها براى بررسى و نقد كتاب هاى درسى بود.
برنامه هاى عصر اولين روز همايش با جلسة پرسش و پاسخ سرگروه ها با پرتوى مقدم و توكلى آغاز شد كه به مدت سه 
ساعت ادامه يافت. تعدادى از سرگروه ها به طرح پرسش و بيان ديدگاه خود دربارة مسائل و مشكلات آموزش درس تاريخ 
پرداختند، اما عمدة سؤال ها حول محور نقد كتاب هاى درسى تاريخ به خصوص تاريخ معاصر بود و پرتوى مقدم و توكلى 
به فراخور حال، به پرسش ها پاسخ دادند. آخرين برنامة روز اول همايش ارائة گزارش نتيجة بررسى و نقد كتاب هاى درسى 

تاريخ دورة متوسطه بود كه توسط نمايندگان هر كارگروه قرائت شد.
ــتان به  ــتان دالاهو، برنامة دومين روز همايش بود. اين شهرس ــتى ريجاب در شهرس بازديد از منطقة تاريخى ـ توريس
مركزيت شهر كرند، در غرب استان كرمانشاه قرار دارد. شركت كنندگان در همايش، هنگام عبور از گردنة مرصاد و مشاهدة 
تانك ها و نفربرهاى سوختة منافقين، رشادت و دلاورمردى رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و خيانت و نفاق پادوهاى 
دشمن را مرور كردند. محمدى، دبير همايش، دربارة عمليات مرصاد توضيحاتى داد. در ادامة مسير، حاضران از «طاق گرا» 
اثر تاريخى منسوب به دورة اشكانى در گردنة پاطاق بازديد كردند. منطقة تاريخى ـ توريستى ريجاب مقصد نهايى سفر بود. 
مسجد عبداالله بن عمر از نخستين مساجد ساخته شده در ايران و مجموعة تاريخى قلعة يزدگرد متعلق به اواخر عصر ساسانى، 

ازجمله آثار تاريخى اين منطقه بسيار زيبا هستند.
ساكنان سلحشور ريجاب در طول دوران هشت سال جنگ تحميلى، در برابر آتش شديد توپ خانه و حتى بمباران هاى 
شيميايى دشمن بعثى، دلاورانه مقاومت كردند. آقاى شيرزمان رسا، دبير بسيار فعال و خوش بيان درس تاريخ منطقة ريجاب 
ــق و علاقة وافر او به تاريخ داشت،  ــي درس تاريخ شهرستان دالاهو، با زبانى گرم كه حكايت از عش ــرگروه آموزش و س
جغرافياى تاريخى، طبيعى، انسانى و اقتصادى منطقة ريجاب را به همراه جزئيات اطلاعات مربوط به آثار تاريخى آن ديار، 
براى حاضران به خوبى شرح داد كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت. در خاتمه لازم است از بذل توجه و تلاش هاى جلال 
ــتان كرمانشاه، اســداالله االله وردى، معاون آموزش متوسطة استان و محمد آقانظرى،  اميني، مديركل آموزش و پرورش اس
مسئول گروه هاى آموزشى دورة متوسطة استان، براى برگزارى اين همايش تقدير و تشكر شود. هم چنين ميزبانى خوب 

مدير و كاركنان ادارة آموزش و پرورش شهرستان دالاهو، جاى تقدير و سپاس بسيار دارد.

همايش سالانة
 دبيرخانة راهبردى درس تاريخ كشور
اميراكرم محمدى

ش
گزار
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خليج فارس  پژوهش نامة  سوم  دفتر 
منتشر شد

مجموعه  ــارس  خليج ف ــة  پژوهش نام
ــه دكتر  ــد ك ــت در دو مجل ــى اس مقالات
عبدالرسول خيرانديش و مجتبى تبريزنيا 
ــامل دو  ــت (ش تأليف كرده اند. مجلة نخس
ــش از اين به عنوان ضميمة «كتاب  دفتر) پي
ــر شده است كه  ماه تاريخ و جغرافيا» منتش
ــدن آن [ديباچه، ص 9]  ــه علت ناياب ش ب
تصميم به تجديد چاپ آن گرفته شد. دفتر 
سوم كه به تنهايى حجمى بيش از دو دفتر 
ــين دارد، «بر آن است تا پژوهش هاى  پيش
علمى و تحقيقات مستند انديشمندان ايرانى 
ــه هاى ايرانى  ــت ماية شناسايى ريش را دس

خليج فارس كند» [ديباچه، ص 11].
فهرست مطالب دفتر اول

پيش گفتار/ على شجاعى صائين
ديباچه/ مجتبى تبريزنيا

ــى يادمان هاى  ــت: برپاي ــخن نخس س
ــتر به  ــى، گامى در جهت توجه بيش درياي
درياى پارس/ دكتر عبدالرسول خيرانديش

ــر  ــارس/ دكت ــى خليج ف ــت جهان 1. اهمي
عبدالرسول خيرانديش

2. اصالت نام خليج فارس به گواهى اسناد و 
مدارك ادبى، تاريخى و جغرافيايى/ احمد 

اقتدارى
3. منابع فوجيانى پيرامون تجارت ميان چين 
ــدة پانزدهم/ چن دا ـ شن/  و هرمز در س

ترجمة دكتر جواد عباسى
ــيان در ساحل  ــتانى هخامنش 4. كاخ زمس

خليج فارس/ حسين كيان راد
ــز/ دكتر  ــهر وني ــام هرمز در ش ــاد و ن 5. ي

مصطفى نديم
ــافران اروپايى  ــارس از نگاه مس 6. خليج ف
ــمت اول)/ احمد  روزگار صفويان (قس

كامرانى فر

ــرق/ دكتر  ــا دربارة  ش ــناد پرتغالى ه 7. اس
مسعود مرادى

ــهرى و احياى تجارت  8. معين التجار بوش
ــران در خليج فارس/ حبيب االله  دريايى اي

سعيدى نيا
ــة پرتغالى/ دكتر  ــوس هند، درياچ 9. اقيان

محسن جعفرى مذهب
10. سفرهاى دريايى دريانوردان بندر كُنگ 
ــتان/  ــارس تا آفريقا و هندوس از خليج ف

حسين نوربخش
ــدر «مهروبان»،  ــه بن 11. نقش و اهميت س
«سينيز» و «جنابه» در ساحل خليج فارس/ 

حسن پرهون
12. بانك شاهى در بوشهر/ دكتر عبدالرسول 

خيرانديش
13. معرفى چهار كتاب دربارة خليج فارس/ 

محمد مروار
ــد در خليج فارس با  ــت هلن 14. زوال دول

ظهور ميرمهنا بندر ريگى/ كريم جعفرى
ــمالى  15. نقش بصره و بنادر كرانه هاى ش
ــط ايران و عثمانى/  خليج فارس در رواب

مهدى فتوت
فهرست مطالب دفتر دوم

1. اهميت خليج فارس براى ايرانيان/ دكتر 
عبدالرسول خيرانديش

2. گسترة درياى پارس/ دكتر سيد ابوالقاسم 
فروزانى

3. نام گذارى خليج فارس/ كليفورد ادموند 
باسورث/ ترجمة منصور چهرازى

ــن  4. چكيده هاى خليج فارس/ دكتر محس

جعفرى مذهب
ــافران اروپايى  ــارس از نگا مس 5. خليج ف
ــمت دوم)/ احمد  روزگار صفويان (قس

كامرانى فر
ــى ارّجان (بهبهان) با بنادر  6. روابط تاريخ

خليج فارس/ احمد فضلى نژاد
ــت)/  ــفرنامة نئارخوس (بخش نخس 7. س
ترجمة حسين كيان راد و على على بابايى 

درمنى
8. حضور ايرانيان در خليج فارس، اقيانوس 
ــفرنامة  ــاس س هند و درياى چين براس

ابن بطوطه/ يعقوب فراشيانى
9. نهضت خليج فارس شناسى/ دكتر حميد 

اسدپور
ــارس در  ــى خليج ف ــت بين الملل 10. اهمي
سده هاى 19و 20 ميلادى/ فاطمه مؤمنى

ــرح حال و نقد آثار محمدعلى خان  11. ش
سديدالسلطنه/ احمد ملك

12. نام خليج فارس در اطلس هاى تاريخى/ 
على كرم همدانى

ــتين منازعة تجارى ميان ايران و  13. نخس
ــم، 1645م»/  هلند «حمله به جزيرة قش
ويلم فلور و محمد فغفورى/ ترجمة اكرم 

صفايى
14. ايران و خليج فارس/ سيد عبدالحسين 

رييس السادات
15. منافع بريتانيا در خليج فارس، مرورى بر 
مناسبات بريتانيا و حكومت زنديه/ ناهيد 

بهزادى
16. خليج فارس، گذشته و امروز آن/ سوات 

سوساك/ ترجمة حسام اميرحمزه
ــفر دريايى با كشتى بادبانى/  17. آخرين س

حسين نوربخش
18. از گله دار تا بوشهر/ كريم جعفرى

ــا  ــتانى ب ــان تنگس ــى باقرخ 19. روياروي
ــهر/  ــس به بوش ــى هاى انگلي لشكركش

غلامحسين نظامى
ــم دربارة جنوب  ــه اثر از يك مترج 20. س

ايران/ امين جعفرى
21. معرفى كتاب «جنگ ايران و انگليس در 
خرمشهر (1273 هـ .ق ـ 1235 هـ . ش)؛ 
يادداشت هاى خانلرميرزا احتشام الدوله»/ 

سوسن اصيلى

خبر
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فهرست مطالب دفتر سوم
پيش گفتار/ على شجاعى صايين

ديباچه: مجتبى تبريزنيا
ــارس؛  ــاى پ ــرم و آزاد دري ــاى گ 1. آب ه
ــر  ــان/ دكت ــر جه ــوده ب دروازه اى گش

عبدالرسول خيرانديش
2. خليج فارس، كهن ترين نام جغرافيايى در 
تاريخ و فرهنگ ايران/ حسين نوربخش

ــاى  نام ه و  ــدرود  ارون ــارس،  خليج ف  .3
جغرافيايى ايرانى كشور عراق/ على اصغر 

فقيهى
ــاى پارس در  ــاى بازرگانى دري 4. كانون ه

دورة اشكانى/ دكتر حسين كيان راد
ــتان از  ــانيان با جنوب عربس 5. رابطة ساس
ديدگاه هاى ادبى، كتيبه شناسى و تاريخ 
شفاهى/ دنيل.ت.پاتس/ ترجمة مهرداد 

وحدتى دانشمند
ــارس و  ــان در خليج ف ــور ايراني 6. حض
شبه جزيرة عربستان/ دكتر تورج دريايى/ 

ترجمة دكتر احمد فضلى نژاد
ــتان  ــى باس 7. نگاهى ديگر به كتيبة فارس

خارك/ دكتر سيروس نصراالله زاده
ــگاه بندر  ــراى تعيين جاي ــنهادى ب 8. پيش
باستانى نجيرم براساس متون نوشتارى 
صدر اسلام و مطالعات باستان شناختى/ 
دكتر محمد اسماعيل اسمعيلى جلودار

ــق  ــش مناط ــيراف (نق ــا س ــران ت 9. از كُ
پس كرانه اى در رونق تجارى سيراف)/ 

دكتر مجتبى خليفه و على اكبرى
ــراث ايرانى در بندر «قَلهات» عمان/  10. مي

دكتر محسن جاورى
ــاى بازرگانى خليج فارس در  11. ويژگى ه
ــى [در  پرتو يافته هاى نوين سكه شناس
ــلام تا صفويه]/  ــده هاى ميانه؛ از اس س
نيكلاس م. لوويك/ ترجمة دكتر محسن 

جعفرى مذهب
12. خليج فارس و درياى عمان در روزگار 
فرمان روايى سلجوقيان و سلغريان/ دكتر 

سيد ابوالقاسم فروزانى
ــواحل  ــهم حكومت هاى محلى س 13. س
ــت از خلافت  ــارس در حماي خليج ف
ــى اقيانوس هند  ــى در نيمة غرب عباس
ــده هاى 8-7 هجرى قمرى)/ دكتر  (س

على بحرانى پور و سيده زهرا زارعى
14. نقش هرمز در تجارت عصر تيمورى/ 

دكتر على رسولى
در  ــى  عثمان ــورى  امپرات ــداف  اه  .15
ــارس و درياى عمان هم زمان با  خليج ف
شكل گيرى نظام جهانى (قرن شانزدهم 
ــرى)/ دكتر  ــم هجرى قم ميلادى/ ده

نصراالله پورمحمدى املشى
ــى در دورة صفوى براساس  16. بندرِ عباس
سفرنامه هاى اروپايى/ احمد بازماندگان 

خميرى
ــهر در  ــى، طلوع بوش 17. افول بندرِ عباس
روابط سياسى و اقتصادى خليج فارس 
ــن نيا و  ــرن هجدهم/ محمد حس در ق

سلمان قاسميان
ــينة تاريخى آل مذكور/  18. اسنادى از پيش

تحقيق و ترجمة عليرضا خليفه زاده
19. روسيه، آلمان و فرانسه در خليج فارس، 

در قرن نوزدهم ميلادى/ زهرا مروتى
ــفرنامه هاى دورة  ــارس در س 20. خليج ف

فتحعلى شاه قاجار/ امين تريان
ــهر در  ــادى گمرك بوش ــش اقتص 21. نق
ــارس در  ــارى خليج ف ــاى تج رقابت ه
نيمة اول قرن سيزدهم هجرى (1875-

ــر  دكت 1292-1344ق)/  1925م/ 
حبيب االله سعيدى نيا

ــى گزارش  ــهر؛ بررس 22. از بمبئى تا بوش
يك شاهد عينى از اوضاع خليج فارس 
ــراف آن در عصر ناصرى/  و نواحى اط

دكتر جواد عباسى
23. صدارت اميركبير و ممنوعيت تجارت 

برده در خليج فارس/ آمنه ابراهيمى
24. پرسة سياسى لردكرزن در خليج فارس، 

در سال 1903م./ دكتر افشين پرتو
ــلطنة برازجانى، مرزبانى از  25. غضنفرالس
ــمالى خليج فارس، در جنگ  ساحل ش

جهانى اول/ دكتر هيبت االله مالكى
ــيرى تاريخى بر حاكميت ايران در  26. س

جزاير سه گانه/ ابوالقاسم آخته
27. ضرب المثل هاى مردم هرمزگان/ احمد 

حبيبى
28. چند گفتار در آيين ها، باورها و صنايع 
دستى مردم هرمزگان/ سهراب سعيدى

در  آن  ــنتى  س ــد  صي و  ــد  مرواري  .29
خليج فارس/ فريده مجيدى خامنه

مجلة تاريخ اسلام منتشر شد
ســى و نهمين شمارة تاريخ اسلام با 

اين مطالب منتشر شد:
* مقايسة ساختار متن قرآن و منابع تاريخى 
ــاى منتخب عصر  ــزارش رويداده در گ
نبوى/ دكتر محسن الويرى/ محمدحسن 

اخلاقى
ــيد عليرضا  * غايت مندى تاريخ/ دكتر س

واسعى
* بررسى سبك رهبرى و روش هاى جلب 
ــيعى دوران  اطاعت پيروان در قيام هاى ش
حكومت امويان/ دكتر نعمت االله كرم اللهى/ 

ابوذر كرم اللهى
* جامعه شناسى علم تاريخ و تاريخ نگارى 
(طرح، نقد و بررسى نگرش فمينيستى)/ 

مجيد كافى
 *

ــرى/  جاب ــر  فك ــة  منظوم در  ــخ  تاري
سيدمحمدعلى نورى

* كتاب «اثر التشيع على الروايات التاريخيه»؛ 
ــى روش شناختى و اسنادى/ محمد  بررس

غفورى
ــانى براى جهان  * ميراث ناتمام فيض كاش
ــيد  غرب/ دكتر اندرو نيومن/ مترجم: س

احمد حسينى

پنجاه و دومين شمارة فصل نامة تاريخ 
معاصر ايران منتشر شد. 

ــماره عبارت  ــت مطالب اين ش فهرس

دورة سيزدهم. شمارة 1 . پاييز 1390 

يخ
تار

ش 
وز
  آم
شد

ر

56



است از:
ــى در دورة  * نقض حقوق مخالفان سياس
پهلوى (بحران در دستگاه قضايى، دهشت 

در زندان)
مظفر شاهدى

ــى) دورة اول  ــزاب بيرونى (غيرپارلمان اح
مشروطيت/ محمدتقى موسوى نيا
شرح رجال پهلوى/ فاطمه معزى

حضور قدرت هاى بزرگ در خليج فارس در 

عصر ناصرى/ زهرا مروتى
ــى  (زيباشناس ــردم خوانى  س زمينه خوانى، 

ادبيات عزادارى آيينى)/ على عابدى
ــجاديان/ موسى  ــينية صدرالعلماى س حس

فقيه حقانى
خاطرات فرهنگى و سياسى يك خاطره نگار؛ 
گفت وگو با دكتر سيف االله وحيدنيا/ مرتضى 

رسولى پور
اسناد

ــردار اقدس/ جلال  آخرين روزهاى س
فرهمند

يادگار افغانستان/ محمدرضا بهزادى
گزارش

مرجع عصر و احياگر موزه، نيم نگاهى 
به آيين رونمايى دو اثر در نجف اشرف

انتشار تاريخ پژوهى
ــة  فصل نام  44-45 ــمارة  ش دو 
ــد.  ــر ش تاريخ پژوهى در يك مجلد منتش
فهرست مطالب اين دو شماره عبارت است 

از:

مقالات
* شورش كردهاى تركيه در آرارات و تأثير 
آن بر روابط سياسى ايران و تركيه/ مهدى 

فرجى
* خواجه عبيداالله احرار و سلاطين تيمورى/ 

عبدالرحيم قاضى
* بحثى در فلسفة تاريخ/ صادق علاماتى، 

دكتر خالد فؤاد طحطح
* بررسى حكومت قراقويونلوها در ايران/ 

سيد حسن هاشمى
ــاه  ــت هاى تجارى ـ اقتصادى ش * سياس

عباس اول/ انور خالندى
ــى و فرهنگى  ــى، نظام ــات سياس * اقدام
االله وردى خان، سپهسالار شاه عباس اول/ 

سميرا فوائيدى
ــون با روم  ــيد و مأم * روابط هارون الرش

شرقى (بيزانس)/ زينب اميديان
* واكنش نخبگان سياسى ايران و تشكيل 
ــون برلن در جنگ جهانى اول/  كميتة ملي

محمدمهدى مشهورى

* پارادوكس قادش پيروزى رامسس بزرگ 
يا برترى موواتالى دوم؟/ مهدى ياراحمدى

ــط روسيه/ دكتر  ــوراده توس * تصرف آش
عباس سرافرازى، زينب ناظريان

ــازان و شهداى گمنام  * يادى از حماسه س
ــاد/ غلامرضا آذرى  قيام مسجد گوهرش

خاكستر
ــخة  نس ــرى  نگارگ ــاى  ويژگى ه  *

جامع التواريخ/ سيد محمد مهرنيا
* عملكرد سياسى خداپرستان سوسياليست 
ــت مقاومت.../  ــكيل نهض از آغاز تا تش

محمدحسن پورقنبر
ــعوبيه و  ــى پيدايش نهضت ش * چگونگ
ــى آن در تمدن  ــى و ادب تأثيرات فرهنگ

اسلامى.../ احمدعلى زارعى
ــران و روس در عصر  ــى رابطة اي * بررس
مشروطيت، از نگاه روزنامة حبل المتين/ 

محمدرضا علم، پوران منجزى

ماه  كتاب  در  تاريخى  رمان  بررسى 
تاريخ و جغرافيا

ــخ و  ــاه تاري ــاب م ــمارة 154 كت ش
جغرافيا، به بررسى رمان و داستانى تاريخى 
اختصاص يافته است. برخى مطالب اين 

شماره عبارت است از:
ــب االله  ــى/ حبي ــان تاريخ ــان و رم مورخ

اسماعيلى
تاريخ نگارى نامتعارف، گفت وگو با دكتر 
مرتضى نورايى و دكتر محمد پارسانسب/ 

حبيب االله اسماعيلى
داستان تاريخى/ احمد شاكرى

تعريف و توصيف مختصر رمان تاريخى/ 
كارلوس ماتا ايندورين/ نرجس بانوصبورى
بازآفرينى خلاقانة تاريخ/ رقيه فراهانى فرد

ــتان هايى از بازنمايى امر واقع/ هايدن  داس
وايت/ شهريار خسروى

تاريخ و روايت/ بهزاد كريمى
بازنمايى تاريخ در رمان/ حسين حاتمى

ــخ/ [مرحوم]  ــانة تاري ــون قصه و فس فس
مرضيه سليمانى

ساية شمشيرها/ ميرهادى حسينى
ــى ديگر/ رحيم  ــح االله منصورى؛ نگاه ذبي

شبانه
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معرفى كتاب
اكرم عليخاني
دبير تاريخ شهر تهران

از نبرد دلوار تا حماسة لرده (نقش بانوان تنگستانى و دشتستانى 
در مبارزات ضد استعمارى جنوب)

مؤلف: فاطمه مؤمنى
انتشارات: آيينة جنوب تهران. چاپ اول. ارديبهشت 1388.

قيمت: 1400 تومان. تعداد صفحات: 56.

ــغال  بانوان جنوب در زمان اش
بوشهر توسط نيروهاى انگليسى، 
ــرد كردند و  ــادت و ايثار نب با رش
ــردان خويش  ــتند در كنار م توانس
ــندة اين  ــند. نويس ــذار باش تأثيرگ
كتاب كوشيده است با بهره گيرى از 
اطلاعاتى كه از وراى منابع تاريخى 
ــت آورده است،  ــفاهى به دس و ش
جايگاه بانوان تنگستانى و دشتستانى 
را در نهضت و قيام عشاير جنوب 
در زمان جنگ جهانى اول روشن 
كند. مجموعة مذكور شامل چهار 

فصل است:
فصل اول: نقش بانوان تنگستانى در مبارزات ضد استعمارى 
جنوب: در زمان اشغال بوشهر توسط انگليسى ها، خانم مزين السلطنه 
در نشرية شكوفه مقالاتى در مورد اشغال اجانب نوشته اند. هم چنين، 
مؤلف خاطراتى را در زمينة دفاع و حمايت هاى زنان از شهر در كنار 

مردان آورده است.
فصل دوم: رفتار مجاهدين جنوب با اســراى زن انگليسى: 
واقعة دستگيرى و اسارت سركنسول انگليس در شيراز با همراهان 
ــط نزديكى با  ــط ژاندارمرى كه رواب ــان توس و اعضاى خانواده ش
ــتانى داشت، پاسخى به عمليات  سران مجاهد تنگستانى و دشتس
ــى ها در بوشهر بود. اما خوانين منطقة بوشهر  توسعه طلبانة انگليس
ــى را كه اسارت آن ها از نظر سياسى  تصميم گرفتند بانوان انگليس
امتيازى براى ايران عليه انگلستان محسوب مى شود، آزاد كنند و اين 

امر نشان دهندة غيرت، مردانگى و شرافت آنان بود.
فصل سوم: جنگ چغادك و عقب نشينى مجاهدان به مناطق 
داخلى: بعد از تحويل اسراى زن انگليسى به سركنسول مقيم انگليس 
در بوشهر، وى اولتيماتومى مبنى بر آمادگى دو هزار نفر براى مقابله 
با اقدامات مجاهدين و تار و مار كردن آنان براى مجاهدين فرستاد. 

در اخطاريه آمده بود: «به پيرمردان و زنان و كودكان توصيه كنيد كه 
ــند، چون ما با قواى كافى آمده ايم و چغادك را با  خود را كنار بكش

خاك يكسان و مجاهدين را از دم توپ مى گذرانيم».
ــمت، واكنش ها را در دفاع از زنان، هم چنين  مؤلف در اين قس

رفتار خانم ها را در اين موقع حساس، بررسى كرده است.
فصل چهارم: نقش زنان دشتســتانى در آفرينش حماســة 
ــه دارد و همان جايى  ــان فاصل ــت مايل از برازج ــرده: لرده هش ل
است كه شيرزنان دشتستانى از جان خويش گذشتند و حماسه اى 
فراموش نشدنى را آفريدند كه همگان را شگفت زده كرد. پس از به 
اسارت درآمدن يكى از مبارزان به نام غضنفرالسلطنه و پراكنده شدن 
خانواده اش، مردان لرده به كمك تفنگچيان دشتستانى آمدند، ولى با 
وجود دليرى و رشادت آنان، دشمن توانست با تاكتيك هاى خاص، 
ــلاح كند. خبر دستگيرى مردان به بانوان  آنان را محاصره و خلع س
لرده رسيد و اراده و شجاعت و از جان گذشتگى بانوان لرده، حماسه 
ــه آفرينى، نام اين زنان و  آفريد. نگارنده، ضمن توضيح اين حماس

شرح رشادت هايشان را آورده است.

زندگانى، افكار و آثار مؤلف فرهنگ نظام سيدعلى محمد 
داعى الاسلام

مؤلف: دكتر مصطفى مجد
انتشارات: علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد بندرعباس

شمارگان: 2000 نسخه، سال 1389
قيمت: 37000 ريال، تعداد صفحات: 150 صفحه

مجموعة مذكور شامل سه فصل است
معرفى،  اول:  فصل 
بررســى و نقد منابع و 
مآخذ: در اين فصل مؤلف 
به مجلات و كتاب هايى 
ــت كه  ــرده اس ــاره ك اش
و  ــه  انديش ــى،  زندگ به 
ــيدمحمدعلى  س ــكار  اف
ــى  نياك ــلام  داعى الاس
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1. اهميت منطقة خليج فارس از نظر بين المللى
ــت هاى بريتانيا تا پايان جنگ  2. اهميت خليج فارس در سياس

جهانى اول
ــكل گيرى قدرت هاى منطقه اى و چالش قدرت  فصل دوم: ش

بريتانيا در خليج فارس
اين فصل وضعيت كشورهاى ايران، عراق، عربستان و هند در 
ــال هاى 1939-پ1918م را تحليل كرده است. مؤلف در  فاصلة س
مورد ايران، ابتدا قرارداد 1919 و سرانجام شكست سياسى بريتانيا در 
اين قرارداد را بررسى كرده است. سپس مشكلات اقتصادى بريتانيا 
ــت هاى اين كشور در  پس از جنگ جهانى اول و تأثير آن بر سياس
ايران را آورده است. در ادامه، فصل موضوعات ادعاى ايران در مورد 
تابعيت اهالى بحرين و مالكيت آن جا و اختلاف بريتانيا با ايران در 

مورد عراق مطرح شده است.
فصل سوم: سياست بريتانيا در جزاير شمالى خليج فارس

اين فصل شامل دو قسمت است:
ــمالى  ــا در جزاير ش ــت هاى بريتاني ــر سياس ــرورى ب 3-1. م

خليج فارس از قرن 19 تا پايان 
جنگ جهانى اول

ــگام،  ــم، هن ــر قش ـ جزاي
سيرى

ـ جزاير تنب و ابوموسى
ـ دلايل بريتانيا براى نفوذ 

در جزاير
3-2. سياست هاى بريتانيا 
ــمالى خليج فارس  در جزاير ش
و  ــال هاى 1939-1929  س از 
ــران در قبال  عملكرد دولت اي

آن ها
فصل چهارم: سياست هاى 

بريتانيا در برابر شيخ نشين هاى جنوبى خليج فارس
ــت هاى بريتانيا را در كشورهاى  نويسنده در اين فصل، سياس

كويت، بحرين، قطر و امارات متحدة عربى بررسى كرده است.
فصل پنجم: وضعيت اقتصادى بريتانيا و نفت خليج فارس
5-1. وضعيت اقتصادى بريتانيا در فاصلة دو جنگ جهانى

5-2. نفت كشورهاى خليج فارس
ــب نفت  ــن فصل، مؤلف تلاش هاى بريتانيا را براى كس در اي
در كشورهاى ايران، عراق، عربستان و شيخ نشين هاى خليج فارس 

تحليل كرده است.
در آخر، نگارنده از بحث مورد نظر نتيجه گيرى كرده و خلاصه اى 

از تاريخ حوادث مربوط به خليج فارس را آورده است.

پرداخته اند؛ به ويژه ترجمة كتاب نادرشاه نوشتة سرماتيمر ديوراند 
انگليسى. داعى الاسلام در سال 1914م 1330 هجرى اين ترجمه 
را به نواب ميريوسف عليخان، وزير اعظم ايالت دكن، تقديم كرده 
است. در مقدمة كتاب علاوه بر درج اصل و نسب خود، به برخى از 
دلايل مهاجرتش به هندوستان و انگيزه اش در ترجمة كتاب نادرشاه 
اشاره مى كند. از ديگر آثار داعى الاسلام، ترجمة بخشى از اوستا به نام 
ونديداد است. وى از اوستا به عنوان «جدنايسى امروز ما» ياد مى كند. 
او مى گويد مقصود من از ترجمة ونديداد، خدمت علمى، تاريخى 
ــران را به جديدترين زبان آن  ــت كه قديمي ترين زبان اي و ادبى اس
.ـق دولت دكن سيدمحمدعلى داعى الاسلام  آوردم. در سال 1339 ه
را مأمور تأليف فرهنگ فارسى كرد و از اين زمان، داعى الاسلام به 
ديدار خويشانش به آمل شتافت و تأليف اين فرهنگ را شروع كرد.

ــتگاه، اصل و نســب زندگانى و انديشــة  فصل دوم: خاس
داعى الاسلام: فصل دوم ابتدا به شرحى از بيوگرافى سيدمحمدعلى 
ــلام و آثار او به خصوص در زمينة مذهب اسلام و تشيع  داعى الاس
ــد، افكار و  ــال هاى حضورش در هن ــپس به س ــاره كرده و س اش
انديشه هايش و سير تكامل فرهنگ توسط ايشان و چاپ آن در سال 

1305 مى پردازد.
فصل ســوم: شعر و شاعرى: داعى الاسلام در شعر و شاعرى 
ــت. وى تقريباً لابه لاى تمام آثارش، اشعارى  ــت داشته اس نيز دس
به مناسبت از خود باقى گذاشته است. نگارنده، نمونه هايى از غزل ها، 
ــاه دكن و  ــروده ها، مثنوى و قصيده در مدح عثمان عليخان، ش س

مسمط را آورده است.
در انتها، مؤلف پيوست ها و تصاويرى را ضميمه كرده است.

ــارس (در فاصلة دو جنگ  سياســت هاى بريتانيا در خليج ف
جهانى 1939-1918م)

مؤلف: فاطمه مؤمنى
ناشر: مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران و بنياد ايران شناسى 

استان بوشهر
تيراژ: 1000 نسخه، چاپ اول 1387

قيمت: 2500 تومان، تعداد صفحات: 227 صفحه

اهميت سياسى، اقتصادى و نظامى خليج فارس و وجود نفت 
در اين منطقه، سبب علاقة بريتانيا به اين مكان بوده است. پيروزى 
اين كشور در جنگ جهانى اول، حضورش را در اين منطقه افزايش 
ــال هاى 1939-1918م عمده سياست اين كشور حفظ  داد و در س
خليج فارس بود. كتاب مذكور به دنبال نشان دادن موقعيت بريتانيا در 
خليج فارس و عوامل چالش نفوذ و قدرت اين دولت در فاصلة دو 

جنگ جهانى در اين منطقه و شامل پنج فصل است.
فصل اول: سابقة تاريخى شامل دو قسمت:
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ــفال هاى  ــامان دهى س ــازى، س محوطه س
ــى  ــوفه در كاوش هاى باستان شناس مكش
ــار اين اثر،  ــوزه در كن ــيس م تپه ميل، تأس
احداث نمازخانه و سرويس هاى بهداشتى 
ــه اقدامات عمرانى و مرمتى در  را از جمل

اين بناى تاريخى عنوان كرد.

افزايش موميايى هاى تقلبى كرمان/ 
موميايى «گلباف» مرد نمكى بود

خبرگزارى مهر: در حالى براى سومين 
بار طى سال گذشته، جسد موميايى كشف 
ــى از آب درآمد كه  ــان تقلب ــده در كرم ش
قاچاقچيان بين المللى قصد خارج كردن آن 

را از كشور داشتند.
ــر در كرمان،  ــه گزارش خبرنگار مه ب
استان تاريخى كرمان طى يك سال گذشته، 
ــومين موميايى  ــاهد كشف س در حالى ش
تقلبى در هنگام معاملة قاچاقچيان بين المللى 

عتيقه است كه طبق نظر كارشناسان ميراث 
فرهنگى، اصولاً موميايى كردن اجساد در 
ــتان جايگاهى ندارد و  فرهنگ ايرانيان باس
اين نوع روش تدفين به برخى تمدن ها از 

جمله تمدن مصر منحصر است.

ايجاد نخستين موزة زير آب كشور در 
سد سيمره

خبرگزارى فارس: سرپرست دانشكدة 
ــظ آثار  ــت: آب، حاف ــى گف باستان شناس
ــت. مى توانيم در آينده با  ــيمره اس سد س

ــت «ايتاليا»، با حضور در كنار  «رم»، پايتخ
ازجمله  ــان  مشهورش ــى  تاريخ ــاى  بناه
ــيس اين شهر را  ــالگرد تأس «كلزيوم»، س
جشن گرفتند. اين درحالى است كه دولت 
ايتاليا با كاهش بودجة فرهنگى اين كشور 
دست به گريبان بوده و به دنبال حامى مالى 
ــهر رم به ويژه  براى مرمت آثار تاريخى ش
بناى مشهور كلزيوم است كه قدمتى چند 
هزار ساله و گنجايش 50 هزار تماشاگر را 

دارد.
شهر تاريخى «رم» كه كشور «واتيكان» 

ــت، به دليل  ــز در خود جاى داده اس را ني
ــال  بهره بردن از آثار تاريخى متعدد، در س
2010 به عنوان سومين مقصد گردشگرى 
«اروپا» و نخستين منطقة گردشگرى «ايتاليا» 

شناخته شد.

پايگاه ميراث فرهنگى رى باستان در 
تپه ميل راه اندازى شد

ــراث فرهنگى رى  ــت پايگاه مي فعالي
ــتان با اتمام طرح هاى عمرانى، مرمتى  باس
ــگرى  گردش ــاخت هاى  زيرس احداث  و 
ــوب به عصر  در تپه ميل، در اين بناى منس

ساسانى آغاز شد.
به گزارش گروه فرهنگى ايرنا، مديركل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان تهران با اعلام اين خبر، ايجاد مسير 
ــقف،  ــش س ــداث پوش ــى، اح دست رس

تاريخ در پايگاه هاى خبرى
كشف يك آرامگاه تاريخى زير چندين 

تن زباله
ــى از دوران امپراتورى  آرامگاه قديم
ــق به قرن دوم ميلادى در منطقة  روم متعل

جمع آورى زباله هاى سمى كشف شد.
به گزارش فارس، گشت پليس شهر 
ــيميايى  ناپل، در محل دپوى زباله هاى ش
ــهر، به صورت اتفاقى تونلى  حومة اين ش
مرمرى و زيرزمينى را در زير 60 تن زباله 
ــف كرد كه به آرامگاهى رومى منتهى  كش

مى شد.
اين آرامگاه در مجاورت برجى متعلق 
ــى از اين  ــه قرن هفدهم كه آن هم بخش ب

زباله دانى شهرى بوده، قرار داشته است.
اگرچه اين آرامگاه بسيار زيبا و سالم، 
پس از حضور باستان شناسان مورد بررسى 
ــان  ــا هم چنان كارشناس ــت، ام قرار گرف
ــا صاحبان اين  ــف صاحب ي درصدد كش
ــويى ديگر نيز به دليل  مقبره بودند و از س
ــت غيرقانونى مواد شيميايى در اين  انباش
منطقه، به دنبال دريافت غرامت از عاملان 

اين كار هستند.

ايتاليايى ها تولد شهر «رم» را جشن 
گرفتند

ايتاليايى ها سالگرد تأسيس «دو هزار و 
هفتصد و شصت و چهارمين» سالروز شهر 

تاريخى «رم» را جشن گرفتند.
ــنا، مردم شهر تاريخى  به گزارش ايس

مژگان عقيقى
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بهره گيرى از الگوى جهانى شهر اسكندريه 
ــتين بار، تجربة ايجاد موزة زير  براى نخس

آب را در كشور محك بزنيم.
به گزارش خبرگزارى فارس، محمود 
ميراســكندرى با بيان اين كه برخى اشيا 
ــبب  ــيمره به س و بناهاى باقى مانده در س
ــودگى قابل انتقال نيستند  وسعت يا فرس
ــا را از آب خارج كنيم،  و نمى توانيم آن ه
گفت: اين آثار همگى مستندنگارى شده اند 
ــت. سال 85  ــان موجود اس و اطلاعاتش
نخستين فعاليت پژوهشكدة باستان شناسى 
در محوطة سد سيمره آغاز و 102 محوطة 

تاريخى شناسايى شدند.
ــال 87 نيز سه  وى با بيان اين كه در س
محوطه كه همگى در حوزة آبگيرى سد 
قرار داشتند، گمانه زنى شد، افزود: آخرين 
با  باستان شناسى  ــكدة  پژوهش تفاهم نامة 
ــال 88  ــركت «آب و نيروى ايران»، س ش

امضا شده است و تا امروز ادامه دارد.
ميراسكندرى گفت: آثار به دست آمده 
هزارة اول ميلاد تا دوران ساسانى را شامل 
مى شوند و در ميان يافته ها آثارى نيز يافت 
مى شود كه در دورة اسلامى تغيير كاربرى 

داده و مورد بهره بردارى قرار گرفته اند.

اسكنر  حرفه اى ترين  صاحب  ايران 
اشياى تاريخى در جهان شد

خبرگزارى فارس: مديركل موزة ملى 
ــگاه كيوتوى  ايران از عقد قرارداد با دانش
ــگان حرفه اى ترين  ــراى انتقال راي ژاپن ب
ــياى تاريخى در جهان به ايران  اسكنر اش
كه حداقل 500 ميليون تومان قيمت دارد، 

خبر داد.
ــا  ــو ب ــى در گفت وگ آزاده اردكان
خبرنگار جامعة فارس دربارة اين قرارداد 
ــگاه ژاپن اظهار داشت:  همكارى با دانش
اوايل فروردين ماه امسال، موزة ملى ايران 
قراردادى پنج ساله را با بخش شرق شناسى 

دانشگاه كيوتوى ژاپن به امضا رساند.

ــاس اين  ــا تأكيد بر اين كه براس وى ب
ــتين بار در تاريخ ايران،  قرارداد، براى نخس
ــرفته  ــين فوق حرفه اى و پيش از يك ماش
ــياى تاريخى  ــردارى از اش ــراى عكس ب ب
استفاده خواهد شد، گفت: اين دستگاه كه 
سى دى اسكنر ليزر نام دارد، با كمك ليزر، 
ــياى تاريخى  ــه بعدى از اش عكس هاى س

مى گيرد.

با  ساله  ميليون  فسيل 260  كشف 
آرايش دندانى عجيب در برزيل

خبرگزارى فارس: محققان برزيلى يك 
ــيلى 260 ميليون ساله با آرايش  گونة فس

دندانى عجيب و غريب كشف كرده اند.

ــرى فارس  ــگاه خب ــه گزارش باش ب
ــة جديد، كمى بزرگ تر  «توانا»، اين گون
ــى و از اعضاى گروهى  ــوك وحش از خ
ــبيه  ش ــدگان  خزن از  ــده  منقرض ش
ــتان داران به نام «تراپسيد»هاست كه  پس
ــا در طول دورة  ــن نوع چهارپ فراوان تري

«پرمين» بوده است.
ديرينه شناسان اين فسيل را در جنوب 
ــاى آرژانتين و  ــل در نزديكى مرزه برزي
ــف كرده اند؛ اين فسيل در  اروگوئه كش
ــده  ــمارة اخير مجلة علوم توصيف ش ش

است.
به گزارش نيويورك تايمز، اين گونة 
ــن داراى دندان هاى  ــوزه كوتاه هم چني پ
ــب مانند دندان انسان  بالا و پايين متناس
ــت كه به او اجازة جويدن به سهولت  اس
را مى دهد؛ مجموعة دندان هايش تا وسط 
ــى دارد كه  دهان امتداد دارد و دندان نيش

هرگز براى خوردن گوشت مورد استفاده 
قرار نگرفته است.

ــگاه فدرال  ــناس دانش يك ديرينه ش
ــئله در  «پيائو» گفت: در آن زمان، اين مس

حيوانات بسيار غيرمعمول بوده است.

كشف هشت ميليون سگ موميايى 
شده در «مصر»

ــت ميليون سگ موميايى  بقاياى هش
شده در تونلى در «مصر» كشف شد.

ــجويان  ــزارش خبرگزارى دانش به گ
كشورهاى  از  ــانى  باستان شناس ــنا)  (ايس
اروپايى، در تونل هاى پرپيچ و خم قبرستان 
ــاكارا» در كشور مصر، موفق  تاريخى «س
ــف در حدود هشت ميليون سگ  به كش

موميايى شدند.
به گزارش پست هريزانز، كاوش هاى 
باستان شناسان در تونل هاى قبرستان ساكارا 
در نزديكى هرم مشهور «جيزه»، منجر به 
ــگ  ــى مملو از ميليون ها س ــف تونل كش

موميايى منجر شده كه زمان كمى پس از 
ــتان،  تولد، براى خداى مرگ مصريان باس

«آنوبيس»، قربانى شده اند.
ــل، موميايى هايى از  ــه در اين تون البت
ديگر حيواناتى مثل گربه، شاهين، شغال، 

روباه، گاو و ميمون نيز كشف شده اند.

دورة سيزدهم. شمارة 1 . پاييز 1390 

يخ
تار

ش 
وز
  آم
شد

ر

61



ــگران، در تقويم  در كنار تجليل از پژوهش
به عنوان روز تاريخ شناخته شود. در اين بين، 
ــكويه انتخاب شد، چون شخصيت  ابن مس
جامع الاطرافى دارد و علاوه بر مورخ بودن، 
در زمينه هاى ديگر هم دستى بر آتش داشته 
است. هم چنان كه در دوران كنونى هم بايد 
به علوم بين رشته اى توجه داشته باشيم، اين 
مورخ به دانش اخلاق توجه داشت و ايرانى 
و شيعه بود. در پايان اين جشنواره، از دكتر 
ابوالقاســم امامى و دكتر احســان اشراقى 
به عنوان پيشكسوتان علم تاريخ ايران تجليل 

شد.

طاق شيرين و فرهاد
ايلام و ايوان غرب، سال هاست ميزبان 
ــانيان هستند كه نماد  بنايى از دوران ساس
ــى فرهاد براى  ــداكارى و آرامش خواه ف
ــت. طاق سنگى  ــيرين لقب گرفته اس ش
زيبايى كه در شمال غربى استان قرار دارد و 
طبق روايات شفاهى در موقع گذر شيرين 
ــتراحت بنا  و فرهاد از اين منطقه، براى اس
شده است. نقل است كه فرهاد در كمتر از 
يك روز اين بنا را براى آسايش شيرين برپا 
كرد. طاق شيرين و فرهاد اولين بار در سال 
1379 طى برنامه اى پژوهشى و مرمتى از 
زير خاك بيرون آمد. اساس اين بنا را طاقى 
سنگى با پلانى مربع شكل تشكيل مى دهد 
كه به دليل وجود يك اتاقك نيمه زيرزمينى 

در آن، به نام طاق خوانده مى شود.
ــاً از  ــاد تمام ــيرين و فره ــاق ش ط
ــنگ هاى حجيم تراش خورده تشكيل  س
شده كه به صورت خشكه چين و بدون 
ملاط و به صورت رج رج روى هم قرار 
ــه هم به خاطر  ــد. برش دادن تپ گرفته ان
ــدم ريزش آن  ــاخت بنا و ع وضعيت س
ــت. تغيير حالت پشت بام طاق  بوده اس
از هلالى به حالت مسطح و يكنواخت، 
ــا طاق هاى  ــاوت اين بنا ب ــن تف مهم تري
ــارى آن را  ــيوة معم ــت كه ش ديگر اس

منحصر به فرد مى كند.

كشف اولين فيلم هاى مظفرالدين شاه 
در كشوى يك ميز 

ــارس: 23 حلقه فيلم از  خبرگزارى ف
ــاه، در كشوى يك ميز  زمان مظفرالدين ش

در كاخ گلستان پيدا شد.
ــر كاخ موزة  مســعود شــريفى، مدي
ــتان، امروز در نشست خبرى ضمن  گلس
ــم از زمان  ــه فيل ــف 23 حلق اعلام كش

مظفرالدين شاه در كشوى يك ميز در اين 
مجموعة تاريخى اظهار داشت: پس از پيدا 
شدن اين فيلم ها توسط يكى از كارشناسان 
ــازمان ميراث  موزه، موضوع به رييس س

فرهنگى و گردشگرى اعلام شد.

كشف تصلب شريان در موميايى ها/ 
انسان هاى  ويژة  قلبى  بيمارى هاى 

امروزى نيست
ــمندان آمريكايى و  ــى از دانش گروه
ــاد موميايى شدة  ــى اجس مصرى، با بررس
ــبك زندگى  مصرى دريافتند، با وجود س
ــالم در 3500 سال قبل، مصريان باستان  س
نيز از بيمارى تصلب شريانى رنج مى بردند.

به گزارش خبرگزارى مهر، گروهى از 
دانشمندان به سرپرستى جورج توماس از 
ــگاه كاليفرنيا و عادل اعلم از مدرسة  دانش
ــره، تحقيقاتى را  ــر در قاه ــكى الازه پزش
درخصوص تصلب شريانى و بيمارى هاى 

قلبى عروقى انجام دادند.
درحقيقت تاكنون اعتقاد بر اين بود كه 
سبك زندگى مدرن، رژيم غذايى نامناسب 
و استرس هاى زندگى هاى روزمره، سبب 
ــود. اين  ــكته مى ش ــى و س ــلات قلب حم
درحالى است كه اين دانشمندان با بررسى 
ــتان  52 نمونه موميايى مربوط به مصر باس
دريافتند كه حتى انسان هاى دنياى قديم نيز 
با وجود سبك زندگى سالم، از اين بيمارى 

رنج مى بردند.

تجليل از پيشكسوتان علم تاريخ در 
جشنوارة ملى ابن مسكويه

ــى  مل ــنوارة  جش دورة  ــتين  نخس
ابن مسكويه ويژة دانش تاريخ، با تجليل از 
ــوتان اين علم و برگزيدگان آن در  پيشكس

بنياد ايران شناسى برگزار شد.
دكتر محمدرضا بارانى دبير جشنواره، 
ــاره به اين كه تاكنون  ــم با اش در اين مراس
ــنواره اى در ايران برگزار نشده  چنين جش
ــت، گفت: انگيزة اصلى برگزاركنندگان  اس
ــايى روزى بود كه  ــنواره، شناس ــن جش اي
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در  ساله   200 شهرى  ديوار  كشف 
ويتنام

از  گروهــى  ــارس:  ف ــزارى  خبرگ
باستان شناسان در ويتنام موفق به كشف 
بقايايى از ديوارى 200 ساله به طول 79 

مايل شدند.
ــزارى فارس، اين  ــه گزارش خبرگ ب
ديوار ارتفاعى 13 فوتى داشته و به گفتة 
باستان شناسان اگرچه در مقايسه با ديوار 
ــر بودند، اما يكى  بزرگ چين، كوچك ت
از بزرگ ترين سازه هاى مهندسى سلسلة 
ــمار  ــان در ويتنام به ش ــورى انگوي امپرات

مى رفتند.
به عقيدة يكى از مورخان ويتنامى اين 
ــباهت زيادى به ديوار بزرگ  ديوار كه ش
ــور  قرن نوزدهمى كوانگ انگاى اين كش
ــن بناهاى موجود در  دارد، از طولانى تري

جنوب شرقى آسيا نيز به شمار مى رود.
ــوار طولانى» نام  ــه «دي اين ديوار ك
ــال 1819 و در امتداد  دارد، در ابتداى س
يك جاده احداث شد و بيش از 50 دژ و 
قلعه نيز در طول آن قرار داشتند. به گفتة 
ــافرت  محققان، اين ديوار، تجارت و مس
قبايل مختلف موجود در ويتنام را كه در 

دو سوى آن قرار داشتند، كنترل مى كرد.
ــام اميدوارند  ــات فرهنگى ويتن مقام
پس از بازسازى بخش هايى از اين ديوار، 
ــگرى  آن را به يكى از جاذبه هاى گردش

اين كشور تبديل كنند.

در  مايا  امپراتور  يك  مقبرة  كشف 
گوآتمالا

ــك امپراتور  ــت نخوردة ي مقبرة دس
«مايا» در گوآتمالا كشف شد.

ــجويان  ــه گزارش خبرگزارى دانش ب
ايران (ايسنا)، روز گذشته باستان شناسان 
آمريكايى در جريان كاوش هاى خود در 
منطقة تاريخى «ال زوتز» كشور گوآتمالا 
ــف مقبرة يك امپراتور مايا  موفق به كش
ــدند كه در زمان كشف دست نخورده  ش

بوده و از تاراج دزدان مقبره در امان مانده 
است.

ــكاورى، تا به حال  ــزارش ديس به گ
ــان هنوز به  در اين مقبره كه باستان شناس
ــده اند،  ــن دقيق قدمت آن موفق نش تعيي
ــلاح،  ــامل س ــدد ش ــى متع ــار تاريخ آث
جواهرات  منقوش،  سراميكى  ظرف هاى 
ــتخوان هاى شش كودك كه احتمالاً  و اس
ــپارى امپراتور  در جريان مراسم خاك س

مايا قربانى شده اند، كشف شده است.

كشف معبد دو هزار ساله در سوريه
به گزارش خبرگزارى فارس، مقامات 
ــوريه اعلام كردند، در حفارى هايى كه  س
ــت، در جنوب  ــده اس به تازگى انجام ش
ــق، معبد  ــة 106 كيلومترى دمش و فاصل
ــده است كه  ــف ش ــده اى كش تخريب ش
ــه دوران 169  ــان معتقدند ب باستان شناس
ــيح تعلق  ــال قبل از تولد حضرت مس س

داشته است.
ــناس اين تيم  ــر شاعر، باستان ش ياس
ــى گفت: اين معبد روى يك معبد  كاوش
تخريب شدة زمان قبل از دوران كليمى ها 
ــت. اين حفارى ها در  ــده اس ــاخته ش س
ــلامى را  ــد، آثارى از دوران اس كف معب
ــن، برخى از  ــان مى دهد. هم چني نيز نش
كنده كارى هاى اين معبد مربوط به دوران 

اسلام هستند.

در  آدم خوارى  از  نشانه هايى  كشف 
اسپانيا

باستان شناســان  فارس:  خبرگزارى 
در اسپانيا بقاياى اجســاد خانواده اى 12 
نفرى از نئاندرتال ها را كشف كردند كه 

در حدود 49 هزار سال پيش كشته شده 
بودند.

ــارس،  ــزارى ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــارى در منطقة  ــكلت ها كه در غ ــن اس اي
آستورياس واقع در جنوب اسپانيا كشف 

ــانه هايى دارند كه به وضوح  شده اند، نش
ــط گروهى از  ثابت مى كنند اين افراد توس
ــالان و هم نوعان خود كشته و  هم سن و س

خورده شده اند.
ــتخوان ها از غار كشف  اگرچه اين اس
شد، اما باستان شناسان احتمال مى دهند كه 
اين افراد پيش از آن كه به درون غار منتقل 

شوند، روى زمين زندگى كرده و مرده اند.
ــم  تي ــت  سرپرس ــزا،  لالوئ كار 
باستان شناسى گفت: همة شواهد و قرائن به 
دست آمده گواه بر آن است كه در اين مكان 
آدم خوارى رخ داده است. اجسادى تكه تكه 
شده كه قربانيان مراسمى وحشتناك بوده اند.

كشف يك نسخة قديمى از قرآن در 
چين

ــرآن كريم در  ــخة قديمى از ق يك نس
استان مسلمان نشين دونگ شيانگ واقع در 

شمال غربى چين كشف شد.
ــجويان  ــزارش خبرگزارى دانش به گ
ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزارى شينهوا، 
اين نسخة كشف شده يكى از قديمى ترين 
نسخه هاى قرآن در چين به شمار مى رود كه 
احتمال مى رود قدمت آن به قرن 11 ميلادى 
برگردد. شينهوا به نقل از هيئت محلى آثار 
تاريخى چين نوشت، اين نسخة يافت شده 
ــت.  به زبان عربى و داراى 536 صفحه اس
در اين قرآن از اوراق سمرقندى كه از شهر 
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ــگاه نيويورك، چندى پيش از سوى  دانش
دانشگاه براى حفارى اكتشافى اين منطقه 
فراخوانده شدند تا پيش از شروع عمليات 
ــگاه، اين محل را  ــاخت محوطة دانش س

جست وجو كنند.
ــورت  ــه را به ص ــن جمجم ــا اي آن ه
جداگانه درحالى كه به صورت رو به پايين 
ــه اى غنى از مواد آلى قرار  روى خاك ماس

داشت، پيدا كردند.
ــمندان،  ــگاه تيمى از دانش ــن دانش اي
باستان شناسان، شيميدانان و باستان شناسان 
ــتى و هم چنين متخصصان اعصاب  زيس
ــالم  را براى تحقيق در مورد چگونگى س
ــان به كار گمارده  ماندن بافت مغز اين انس

است.
اين تيم هم چنين، چگونگى مرگ اين 

ــان و شيوة دفن او را كه ممكن است  انس
ــالم ماندن بافت نرم مغزى در ارتباط  با س

باشد، بررسى مى كنند.

سمرقند به چين برده شده بود، استفاده شده 
است.

كشف يك سكونتگاه از «عصر آهن» 
در عمان

يك سكونتگاه از «عصر آهن» به همراه 
صدها اثر تاريخى در عمان كشف شد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران 
ــان عمانى در جريان  (ايسنا)، باستان شناس
ــوهار»  كاوش هاى خود در منطقة بندر «س
اين كشور، سكونتگاهى از «عصر آهن» را 
ــه همراه آثار تاريخى ديگرى ازجمله 57  ب
ــف كردند كه درون يكى از آن ها  قبر كش
استخوان ها و دندان هاى يك اسب وجود 

دارد.
به گزارش عرب نيوز، وزارت ميراث 
و فرهنگ عمان قصد دارد با تقسيم محوطة 
تاريخى محل كشف اين آثار به پنج بخش، 
ــك پروژة كاوش بين المللى را با حضور  ي
ــانى از كشورهاى جهان آغاز  باستان شناس

كند.

مغزى مربوط به 2500 سال پيش!
ــن باورند كه  ــر اي ــان ب باستان شناس
ــته اند يكى از قديمى ترين مغزهاى  توانس
جهان را كه به يك انسان عصر آهن تعلق 

دارد، كشف كنند.

به گزارش ايسنا، دانشمندان هنگامى 
ــاخت محوطة  ــك منطقه را براى س كه ي
ــگاه نيويورك حفارى مى كردند، اين  دانش
جمجمه را در يك گودال پر از گل يافتند. 
با بررسى بيشتر جمجمه، آن ها با بافت نرم 
يك مغز 2500 ساله روبه رو شدند كه سالم 

باقى مانده بود.

روى  ــانه هاى  نش و  ــتگى ها  شكس
ــان مى دهد كه اين انسان  استخوان سر نش
بين 26 تا 45 سال سن داشته، احتمالاً اعدام 
ــرش پس از بريده شدن، به طور  شده و س

جداگانه دفن شده است.
دانشمندان شگفت زده هستند از اين كه 
بافت مغزى كه به طور معمول پس از چند 
ــود، پس از گذشت چند  سال فاسد مى ش

قرن، هنوز سالم مانده است.
ــى  ــة باستان شناس متخصصان مؤسس

تهنيت
مطلع شديم كه همكارمان خانم زهرا مروتى، دبير تاريخ 
منطقة 19 شهر تهران، معلم نمونة كشورى شده اند. به ايشان و 
خانوادة محترمشان تبريك مى گوييم و استمرار توفيق هايشان 

را آرزومنديم.

همايش زياريان
ــال 1390، همايشى  ــش ماهة دوم س به قرار اطلاع در ش
با عنوان «زياريان در سرزمين گرگان»، در شهرهاى گرگان و 

گنبدكاووس برگزار خواهد شد. 

تسليت
استاد فرزانه جناب آقاى دكتر عطاءاالله حسنى 

درگذشت مادر گرامي تان را تسليت مى گوييم و براى آن مرحومه از درگاه احديت آمرزش مسئلت داريم. 
هيئت تحريريه مجله
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